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موضوع صفحه 

یسم اللّه الرَحْمن الرَحیم 

2 ویژگی منحصر بفرد در آثار مکتوب موسسه قرآنی تفسیر جوان 

1 اعراب گذاری کامل «همه» آیات, روایات و کلمه های عربی . 

2 طرح جلد ابداعی و گرافیکی جدید متناسب با «جمعیت هدف هر کتاب». 


«خسته» نشود. 


4 آزاد بودن «هر گونه نسخه برداری» و چاپ از روی ۳ مکتوب و کیی 


5 همه محصولات موّسسه پس از فروش و استفاده, حتی اگر آسیب دیده 
باشد, «پس گرفته می شود». 


6 فروش اقساطی به قیمت نقد و با تعیین اقساط «توسط خریدار». 
7 امضای «حداقل یک مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تأبید محتوا قبل از 


8 آثار موسسه به افراد بی بضاعت به طور «رایگان» تقدیم می گردد. 


جوان فرایکان» اند نناک 


0 بز اف هیع‌یی از انار رح ,التالیف ذریافت من شود 


کودک,نوجوان,جوان,زنان,خانواده ومساجد». 


۷۲۱) در 


«جمعیت مخاطب هدف» صورت می "۳ د. 


درصورتی که هرکس از صدراسلام تاسال1420هجری قمری(سال تأسیس 
موسسع قرانی تفسیرجوان)یک نمونه عتاب قرانی راباجمع 
« وی گی»مذکور, به این موسسه 


ارائه دهد, برای هموطنان داخل کشور مبلغ «000/000/10 تومان» و 


برای افراد مقیم خارح از کشور مبلغ «<000/10 دلار» جایزه به عنوان حق 
الکشف تعلق می گیرد. 


(قیمت گذاری کل محصولات موسسه برمبنای 12 ویژگی اشاره 
شده, انجام می شود) 


دکتر محمد بیستونی 
رئیس هیئت مدیره گروه موسسات فا تن تفسیر جوان شامل: 
جوانان), موسسه قرانی رضوان 


0 ,موّسسه ِِ مساجد 0 ۳ , موسسه قرآنی 
ام الم تخصضتی 
تعغذیه, گلها وگیاهان دارویی), , موسسه طب قرآنی مائده طلایی (تخصصی 
طب سنتی باآموزه های قرآنی) موسسه قرائف و علم ند کی (تخصصی 
اعجا 

جاز 


را تسه رد اف یا ها راک 
ورزشی و غسالخانه در روستاها و مناطق محروم) ] 


)584( 
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عرش 
الاهداء 


آلی اه تیا مه 

سول 1 خاتم الب و الی مَولانا 

و موی الْمُوَحُدین عَلیٌ آمیر القَوْهنین و الی بِصْعه 

الخافی :و که فایه شوم ساع ااعااخیه و ال وخ 

شباب آَهّل الجَتّه, السبّطَیْن, الحسن و الخْسَیّن و ای الیْقّهٍ التسَعَه 


الْمضومین الْْکَدّمینَ من ولد الخْسَیْن لاستّما بَبّه ال فی این 5 
واٍثِ عْلَوم 


الاگییاء و الْعْرْسَلین الْفْعَد لِقطع دایرالظلَمه و الْفْدّچر لایاء الْرائْض 
الم این 

الْخْجّه بن الحسَن صاجب الْعَضْر و اللّمان عَجّلّ ال تعالی قَرَجة الشریت 
قیا ی 


لیا عویامُدِل الاْعداءأباالسَبَبْ الْمتَصِلّ ین الأرض والسّماءِقدمسّنا 


اصا 


1 مت جر ص- 1 ب ص ام 9 ۳ 
اهلتا الصَرّ فی عَیْبتک و فراقک و جثنا ببضاگه 

ء ه 9 رز ار لام 012 ۳1 1ج 0 سا( 2 
مَرُجاو من ولایک و مَحَبّیک فاوف لا الیل من منک و 
9 و ۳ .. 1 9 و 

فصْل؟ و تصذاق عَلیْنا بتظرو رَخمه ملک 

سِ ِ 1 

[نا تریک من المَحسنینَ 
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سفق تفه خرحع غالیقدز خضرت جایب الله الفظمی مکارم هر ازی# دز 
مورد کتاب «تفسیر جوان» (منبع مطالعاتی و 
تحقیقاتی اصلی «روش انس با قرآن») 

بسم اللّه الحمن الرحیم 


فرآن مجیدبالاترین سند افتخار مامسلمانان است و تاکسی با قرآن آشنا 


رورت اتتصانی افزون گردد , به درجه اهمیت و عظمت ان بهتر یی می 


بریم » مخصوصا برای حل مشکلات مسلمین در دنیای امروز ,؛ بهترین راه 


به همین دلیل شایسته است نسل جوان برومندما روزبه روز با اين کتاب 
اسمانی اشناتر گردد , نه فقط به «خواندن» و «قرائت» و «حفظ» ان . 
بلکه به «محتوا و معنای 
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قرآن» به یقین قرآن مجید می تواند صفا و روشنی ویژه ای به تمام 
زندگی انان بدهد و از انان افرادی باایمان , شایسته , قوی , شجاع و 


از انا که تقشین تصوته بجمدالله تن میا ن "تما قشن‌ها تقو یافته: و تحولن 
در محیط ما ایجاد کرده است , جناب اقای «دکتر محمد بیستونی» که 
فردی باذوق و علاقمند به مسائل اسلامی و مسائل جوانان است . ابتکاری 
به خرج داده و تفسیر نمونه را به صورت فشرده و خلاصه با «سبکی تازه» 
که به آسانی قابل استفاده برای همه جوانان باشد , درآورده و به گونه ای 
که هم اکنون ملاحظه می کنید , در اختیار آنان گذارده است . خداوند این 
خدمت را از ایشان قبول کند و به همه جوانان عزیز توفیق استفاده از ان 
را مرحمت فرماید . 


ناصر مکارم شیرازی 
29/9 


ص6۰ 


مقدمه 


بهره گیری از متّل در گفتار و نوشتار مزایایی دارد که به صورت فشرده به 


1 حضور پیو سته یک سخن کوتاه در میان جامعه, آن هم به مدت طولانی, 
بیانگر پختگی فکری است که «مَتّل» حامل آن می باشد و اگر حامل فکر 
خامی بود, تجربه و مرور زمان خلاف ان را ثابت می کرد و مثل از جشم 
ها می افتد و از حافظه زمان حذف می گردید. 


اگر برای مسائل طبیعی و ریاضی, آزمایشگاهی وجود دارد که درستی و 
نادرسی فورمول را ثابت می کند. برای اندیشه های اجتماعی که امثال 
بیانگر آن می باشند, آزمایشگاهی است به نام تاریخ زندگی اقوام و ملل. و 
استواری یک انديشه در میان آنان و پایداری آن در حافظه جامعه. نشانه 
بختکی. فکرویشتیباتن .مردم از آن: است ما این خفیفت.: را با توضیح یک 
متّلی روشن می کنیم: 


ترا ببوار کردن اتسان.بی غار کفور کوشه ای لمیده و پیوشته خوات 
ثروت می بیند بدون این که دست خود را به یاه مت وه مر 
منطق, همین شعری اشته که در خامعه بت ضوزت مت «رآنده است و 
تخربه و آزسون بیان آن مق بات 


تانرده زنهر کنج‌مینتر نی شفی مود آن مرفت.جان. .برادر که مار کرد 


ص :7 


فان نس ار اایعای بو اعتضار اه یط اوه نف کی تا بو 
حقیقت بازگو کننده حقایقی است که در یک رساله و یک کتاب می گنجد.از 
این جهت است که توده مردم به حفظ متّل علاقه بیشتری نشان داده زیرا 
درس یک ماه را در یک لحظه فرامی گیرد. 


3 «متل» برای ود و هرک را تمی اسی ستد رما جقیفت رنه است 
که برای تمام ملل مطرح می باشد, تو گویی واقعیت یک مثل, مانند قوانین 
ریاضی و هندسی است که مرزهای زمان و مکان را 1 

خود محدودیتی قایل نمی باشد . 


4 «متّل» حقایق اخلاقی و اجتماعی را که فراتر از حسْ و لمس است. در 
قالب امور محسوس می ریزد و آن را : به اذهان نزدیکتر می سازد, چنان که 


می گویند: 
حق «مَتّل»ها را زند هر جا به جاش می کند معقول را محسوس و فاش 
تا که دریابنذ هردم از متّل آنچه مقصود است بی نقص و خلل 


5 «مَتّل» به خاطر برگیری یک رشته افکار و اندیشه های بلند. طرف را به 
کنجکاوی وادار می کند تا فکر و انديشه خویش را بکار اندازد و واقعیت را 


به دست اورد . 


زیرا بدون 
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این که طرف را به عواقب کار خود متوجه سازد, نتیجه کار دیگری را که با 
این مورد همسو بوده, مطرح می کند و آن را در نظرش مجشّم می سازد 
و از این طریق احساسات طرف را علیه خود تحریک نمی کند و به گفته 
شاعر: 


خوفتتر. آن باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران 


7 سرانجام «متّل های» هرقومی نمایانگر پایه فرهنگ و سطح تفکر و تعقل 
آنها است. و مَتّل ها به خاطرعمومی بودن درایفای این نقش»؛ براشعار و 
ادبیات برتری دارد زیرا انار ادبی توسط آفراد محدودی یدید می. آید,در 
خی که لها سار رن مه اعت وی سا ات 


تو گویی قرآن به خاطر اپن نوع آثار سازنده «مَتّل»ها می گوید: «. ای 
ااسال نط تصربها للناس لفلف کر 4 (1)؛ ؛ اینها یک رشته فواید متنی پا 
جانبی متّل ها است.(2) 


ص :9 


0 2 


وب ی اه رد 2 
است و اینجانب با کسب اجازه از محضر معظمٍُ له آن را برای استفاده 


بهتر و ساده جوانان عزیز خلاصه و ساده نمودم. اگر در جایی نیاز به شرح 
واژه پامطلبی نودآن را درپاورقی قرارداده و هی گونه دخل وتصرفی 
دراضل‌ ارات کیان اضلی تاش ام 


امیدوارم جوانان عزیز با مطالعه مثال های 0 گانه قرآنی که خلاصه آنها در 
قالب یک روزنامه دیواری پیام آسمانی با قطع 70 100 نیز چاپ و منتشر 
شده است., محتوای قرآن کریم زا تور ند کی روزمره خود وارد نموده و با 
فرار ره فا ای ی یا بلاط اف ات 
نکنند و از همه زیبایی های این اقیانوس عمیق و بیکران استفاده کنند. 


دکتر محمد بیستونی 


رئیس هیئت مدیره موّسسه قرانی تفسیر جوان 
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تحلیلی پیرامون مثال های قرآن 
تعریف مَتّل 
کلمه «مَتّل» دارای دو معنی است : 
ی 
2 «متل» بیان مصداق روشن و واضح چیزی است . 
هغانی, دکانه #سنال* در قرآن 
قران صحیة کاهه, «میل» و همتال» وا در معانی فختلف اسغفهال: کردم 


است - 


1 نخستین مورد استعمال آن همان چیزی است که موضوع بحت امثال 
۰ 
حسّی ساده روشن که قابل فهم همگان باشد, مثل این که ثواب صدقه را 
نه:دانه کندم 
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تشبیه می کند که هفت خوشه می روياند و در هر خوشه ای یک صد دانه 
گندم است. (1) امثال القران پیرامون چنین مثال هایی بحث می کند ؛ هر 
چند کلمه مثال در آن نباشد . 


2 دومین معنای کلمه «مثال» در قرآن مجید تشبیهاتی است که مردم در 
مقابل انبیاء می کردند ؛ یعنی مثال هایی که مردم می زدند نه خداوند. مثل 
دو. آیه 79 سوره یس از همین قبیل است: «وضرتب لنامتلا و تسی حَلقة 
قال مَن يُخيي العظام و هی رمیمٌ» ؛ و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را 
فراموس کرو و چه کسی این استخوان ها را زنده می کند در حالی 


که پوسیده است ؟ ! 
1 این مثال دش ای 1 سوره بقره آمده است . 
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شخصی از مشرکان په نام «أّبیّ بن خلف» یا «امیّه بن خلف» و یا «عاص 
بن وائل» و يا «عبدالله بن ابیْ» قطعه استخوان پوسیده ای را پیدا کرد و 
گفت که با اين دلیل محکم به مخاصمه با محمد [ صلی الله علیه و آله ۲ 
یی یفخم آه وا درساره معاد ابطال می کنم, آن را برداشت و نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد (و شاید مقداری از آن را در حضور پیامبر 
صلی الله علیه و آله خرد کرد و به روی زمین ریخت) و گفت: «چه کسی 
می تواند اين استخوان های پوسیده را از نو زنده کند (و کدام عقل آن را 
باور می کند) ۱؟» 


خداوند در یک جمله کوتاه. جواب دندان کت به آن مهرد مدای داد" 
«همان خدایی که انسان را از خاک آفرید قدرت دارد دوباره استخوانی که 
مبدل به خاک شده را تبدیل به یک انسان زنده کند». (1) 
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1- الثبیان فی تفسیر القرآن, جلد 8. صفحه 478 . 


به فرحالر کلمه «منال» ,دز انن ایفه دز موزد.متال-هایی. است: کم مرده 
می زنند, نه خداوند ؛ و این گونه متال ها از بحث ما خارج است ؛ زیرا 
موضوع امثال القران مثال هایی است که خداوند می زند. نه مردم . 


3 معنی دیگر مثال. حوادث تلخ و دردناکی است که در زندگی بشر رخ می 
دهد, به چنین چیزی نیز در قرآن مجید «مثال» اطلاق شده م۱ ,در اه 
214 سوره بقره آمده است: «امْ حسبتمْ آن تَخْلوا اجه و ما بتکم مت 


النین جوا من فلکم عستهم الباساء و الضراء و رلرلواختی تشول ال شول 
7 ژ ال آلا ان تضّر ال قریبٌ» ؛ آیا گمان کردید 


داخل بهشت می شوید, بی از که ۳ همچون حوادثت گذشتگان به 
شما برسد؟ ! همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان 
تاراخت شتدند که‌:بيامتر صلی الله عایه و آله و 


افرادی که ایمان آورده بودند, گفتند: "پس یاری خدا کی خواهد آحد؟ آذز 
ایرد 
ین 
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هنگام, تقاضای یاری از او کردند, و به آنها گفته شد: ] آگاه باشید, یاری خدا 
نزدیک است ۱ 


مثل در اين ۳۳1 شریفه به سر گذشت دردناک پیشینیان تفسیر شده است. 
اسال القران از این نوع‌ ال ها تیزر نت تمی کید 


4 چهارمین معنای مثال در قرآن مجید, «عبرت» است. این معنی در آیه 
55 و 56 سوره زخرف دیده می شود: «قلَمَا اسَفوتا انتقمنا منهَه 
قاغر ناهد آخمفين:. .فجعلنا هم نقلفا ۶ متلا للأخرین» ؛ اما هنگامی که 

1 از آنها انتقام گرفتیم و همه را 
غرق کردیم و آنها را پیشگامان [در عذاب ] و عبرتی برای دیگران قرار 


دادیم. 


‌ 


مثال در این آیه شنریفه به معنای عبرت. است. این نوع ابات نیز موضوغ 
امثال القران نیست. 


ص:15 


5 یکی دیگر از معانی مثل در قرآن, به معنی «نمونه و الگو» است 
(همانطور که در ایه 59 سوره زخرف مطرح می باشد) . 

خلاصه این که. از این پنج نوع استعمال مثل در قرآن, فقط معنای اول 
موضوع امثال الفرآن است و چهار معنی دیگر خارج ۰ قرآنی 
است, هرچند فان ها زد بعضی از مولفان امثال القران این ها را مخلوط 
نموده و هر آیه ای که کلمه «مَتّل» در آن به کار رفته است را جزء امتال 
الفر ان شمرده اند و این اشتباه است. 


چرا قرآن «مثال» زده است؟ 


در قرآن مجید هت : دیده می شود. تنها در سوره بقره که دومین سوره 
قران است حذاقل ده مثل ذکر شده است. چه حکمتی ۳ این مثال ها 
نهفته است که خداوند تا اين میزان مثل اورده است؟ 
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رمز تنقع مثال های قرآن 


مثال های قران بسیار متنوع است. خداوند برای روشن ساختن حقایق 
مهمّی که در تربیت و سعادت انسان تأثیر به سزایی دارد به هرگونه مثالی 
متوسٌل شده است. گاه به موجودات بی جان مثال می زند #*ضاتتد اجه 17 
سوره رعد: «أَْرَلَ من السّماء ماء قسالث آودیه بقدرها قاختمل السَیْل 
رت راییل و هقا بوقدژون لب فی الثار اتغاء له او متع رَبذ مه کذیک 

رد الحَوٌ و البطلّ..» خداوند متعال در اين آیه شریفه برای روشن 
ات ما ها ها ۱ 
آسمان پاکیزه, تمیز, زلال و صاف است ؛ ولی وقتی بر روی زمین جاری 
می شود, زمین آلوده, آن آب زلال را می آلاید. آب به حرکت درمی آید و 
در آن, آلودگی ها به کف روی آب تبدیل می شود. زمانی که این آب آلوده 
اوه هرمن هس وس هی رت تم کت انش ار سم هه 
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ص: 17 


آ صاف در خربانی اراض ادامه سیر می دهد. سپس خداوند می فرماید: 


ی ی ی ی 
امده: است: <الم بر کنفت-صتت اللة .عثلا کلعه طیبة کشچتم طبیة. اضاها 
تا وا سا را دما سرا من ررم؟ سخن پاک 
چون درختی پاک است که ريشه اش در زمین استوار و شاخه هایش در 
آنتفان انیننت: 


در اين آیه شریفه برای کلام پاک که بارزترین مصداق آن لاله الا اللّه است 
به یک درخت مثال زده و برای آن کلمه «طیبه» به کار برده است ؛ زیرا که 
سخن پاک همچون درخت, پاکیزه و سرسبز و هميشه خژم است. 

بعضی اوقات خداوند حکیم به حیوانات مثال ِِ 4 ۳ نمونه آن آیه شریفه 
6 سوره بقره است: هار الا آن یرت متلاً ما بعَوصَة قما 
فوقها...», 
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خداوند ابایی ندارد که به پشه و (موجودات) کمتر از آن مثل بزند... در اين 
ایه خداوند به یک حیوان کوچک, یعنی پشه مثال زده است. همانطور که در 
سوره عنکبوت ابه 1 به یک عنکبوت. 


وگاه به یک انسان مثال می زندکه نمونه آن آیه ستربیه 171 ۰.سوره بقره 
میٍ باشد. 5 متل الذین ,کفَرّوا کمتل الذیتونه بمالا یسمع الادعاء 5 نداء 
و هم لا یَعْفْلُونٍ» مثل (تو ای پیامبر در دعوت) کافران مثل 
۱ 1 و جات رای ات ارعال حط را 
مفهوم گفتار او را درک نمی کنند) اين کافران (در واقع) کر و لال و نابینا 
هستند از این رو چیزی نمی فهمند. 


دنه اه دیماان فان مات ارجا که ماش امه له 


علیه و آله را به طور ضمنی به یک چوپان تشبیه می کند. و هم به حیوان ؛ 


ص: 19 


اصلی ترین دلیل تنوع مثل ها در قران, درک ساده و فهم عمیق مطالب 
قرانی است. به ویژه که مخاطبان اولیه قران اعراب بی سواد دوران 
جاهلیت بودند و مسلمانان صد ر اسلام که جز تعداد اند کی بی بهره از 
سواد خواندن و نوشتن بودند تنها به اين شیوه قرآنی امکان درک و فهم 
مفاهیم: فرانتی داشتند. و نها به کمک مثال های متنقع تر قرآن قادر به 
تفهیم تکاله ترین مفاهیم قرآنی شدند. همه گویندگان, به ویژه علما,؛ 
دانشمندان, فقهاء سخنرانان. اهل منبر و... باید با استفاده از این قاعده 
فراخیر قرانیه بیاه و سخن خود را ساده و جذاب بیان کنند تا در اعماق 
وجود مخاطب نفوذ کند و تأثیر گذارد. فزان که.زببا توبن تجلیات زیبایی های 
حق است خود مظهر زیبایی کلامی نیز هست ؛ از این رو باید به تبعیت از 
قران ساده گویی زیبا و مور یک ارزش و معیار زیبایی در سخن دانسته 
شود. 


ص:200 


آنان که سخنان و نوشته فاشان معام: و گنگ و دیرفهم است و ساده 
گویی را نشانه کم دانشی گوینده می دانند. برخلاف این سلت الهی و 
شیوه قرآنی عمل می کنند. (1)امیدواريم که در نسل جوان 99 علمیه و 
دانشجویان دانشگاه ها, ساده حفنی یک هنر و ارزش وییچیده گویی یک ضد 
ارزش معژفی و شناخته شود.. 


ص:21 


1- خداوند در آیه 4 سوره ابراهیم می فرماید: هو ها فلا من سول الا 
پلسان قومه لييينَ لَهْمْ قیضل اللة من بشاء و بهُدی من یه بر 
اک هن سای وا ره 7 مردمش نفرستادیم تا بتواند پيام خدا 
زا برایشان بیان کند... و نیز پیاهیر گرامی اسلام ضلی الله علیه و 

کات فرموده اند: «آمونا آَنْ تلم الّاس عَلّی قَدرِ عُفولهم» ما (ب 
موْظفیم به میزان مردم حرف بزنیم. (بحارالانوار, جلد 1, صفحه 5 


ازکان تکانه فشبیه 


در هر تشبیهی سه رکن اساسی وجود دارد؛ «مَشَبّه», «مَشَیّةٌ به» و «وَجه 
سَبة»؛ مثلا وقتی انسانی را به شیرتشبیه می کنیم, انسان «مشبّه» و شیر 
«مشبهٌ به» و شجاعت «وجه شبه» است ؛ یعنی انسان را در شجاعت به 
شیر تشبیه نموده آیم . 


متّل های عملی و لسانی 


مثل گاهی عملی است وبه زبان کرداربیان می شود و گاهی لفظی است و 
به زبان گفتار. 


لین الب علیم الم ی ام هی علمم الفا ای مرمل های لساتی:. 
گاهی مثل های عملی نیز دیده می شود. (1) 
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اه .سل .ها ای وب بان حفاوشق انیاهدا گرم ی لاه علیه: و ]21 
وائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است که علاقه مندان می تواننددرباره 
مثل های لفظی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به میزان الحکمه تألیف 
آیه الله رق مره و مایت 13106 ۶ 18220 مزر اخفه کیرد . 


دو نمونه از «مثل های عملی» در روایات 


اما کی نی کب توص وتا 


روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به همراه عدّه ای از یاران 
ی ی سای صلی ام الم مه ق خر ای 
صغیره را که مردم به خاطر صغیره بودنش کمتر بدان توجچه می کنند 
گوشزد کند. در بیابانی خشک و بی آب و علف به اصحابش دستور داد 
مقداری هیزم جمع کنند شاید منظور دیگری از تهیّه آتش, , مورد نظر پیامبر 
اکرم بوده است اصحاب عرض کردند: در این بیابان هیزمی وجود ندارد؟ 
حضرت فرمودند: جستجو کنید ؛ هر مقدار یافتید ولو اندی, کافی است. 
اصحاب پراکنده شدند و هریک پس از لحظاتی هیزم مختصری جمع کردند. 
حضرت دستور داد هیزم ها را یکجا بريزید. وقتی هیزم های کم, یکجا جمع 
شد, چشمگیر و قابل ملاحظه شد. سبیترن خضرت» آنها را انش زد ؛ هیزم ها 
آتتفن 
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گرفت : انش شعله کشید. ؛ شعلهها خرارت آفرندند. ه حزارت شوزان: 
اصحاب پا از دور آتش به عقب پاند. حضرت در پاینجا فرمودند: «هگذا 
تمغ الدنُوبٌ ! تم قال: لاک و المُحَراتِ من الدئوب» گناهان نیز اين 
گونه همانند این هیزم ها جمع می شوند ! بنابراین, از گناهان صغیره نیز 
بیر هیزید. )1( 


آری گناه صغیره هم مانند این هیزم ها, کم کم جمع می شوند و ناگهان 


تبدیل به کوهی از انش‌می .شود خطر گناه صغیره همین بی توجهی به آن 
استت که ناهن ارم لامعا مالسا اه عسلوم صتر ان 


گوشزد کرد. 
[ میزان الخکمه, باب 1372 خدیت 6593 
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2 ترسیم آتش سوزان جهنم 


حضرت علی علیه السلام در زمانی که خلیفه بر حق مسلمانان است و 
اختیار بیت المال با اوست, برادرش عقیل که مردی عیال وار و محتاج 
است و دریافتی سرانه او از بیت المال. مخارج زندگیش را نامین نمی 
کند, به خدمت برادر می رسد و سهم بیشتری را از بیت المال تقاضا می 
کند. حضرت علی علیه السلام برای نشان دادن زشتی درخواست و عذاب 
گناه بی عدالتی به برادر خود, آهن سرخ شده ای را به طرف دست برادر 
می برد برخلاف گمان بعضی از مردم. به دست او نمی زند فریاد «عقیل» 
0 ۱ ۱ ۳ ۲ 
حضرت علی علیه السلام در جواب فرمودند: برادرم ! تو نمی توانی این 
آنش آندی:دنبا را تحفل کنق اچکونه -مرا.به انش جهنم که قابل:معاینته با 
نی نا تست 
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۷ 
ناخشنودی خدا برای خشنودی بنده او وامی داری که سرانجامی جز دوزخ 
سوزان ندارد؟ تو طاقت عذاب گرمای ناچیز نداری ! چگونه مرا به 
نافرمانی از خدا| و دوری از راه حق و عدالت فرامی خوانی که پیامدش 

۱ 


اين مَتّل ها درک و فهم بسیاری از مفاهیم را اسان می سازد. اگر به جای 
این متّل عملن؛ موعظه و نصیحت می شد؛ این اندازه موثر نبود. این مثل 
نه تنها برای «عقیل» و در ان عصر و زمان, بلکه در همه عصرها و زمان ها 
قابل فهم همگان است. به خاطر این اثار است که قران از مثل ها بهره 


1 نهه البلاغه: خظیه 224 
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ضففقف قاق 3 کانه از بیان کتل در قران 


در آیاتی از قرآن, هدف از مثل های فزاتت بیان شده است : به سه نمونه 
از ان توجّه کنید: 


1 در آنة 5 سوره ابراهیم پس از این که کلمه «طیبه» را به «شجره 
طیِبه» تشبیه _می کند که بحث آن خواهد آمد در آخر آیه می فرماید: «و 
یَصَرِبْ ال الأمثال لثاس للم یتد َکرُونَ» خداوند برای مردم قتل ها می 
زند, شاید کی شوند. بنابراین آیه, «هدف از "متّل؛ 9 و یادآوری 


است». 


2 در آیه 21 سوره حشر بعد از تشبیه قلب انسان های سیاه دل, به کوه ها 
و اين که اثر قران بر کوم ها بيشتر از تاثیر آن بر قلب بعضی از انسان ها 
است. ‏ می فرعاید: «و بلی الامتال تصْریها لاس لَعَلهْمٌ یِتقَکرون» ما اين 
مَتّل ها را برای مردم بیان می کنیم, اند خر واه رد بر اساس 
اين آیه شریفه, «هدف از " 
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وی ۷ ان و اندیشیدن است». 


در آيه 43 40 سور عنکیوت: بسن از این که کسانی را که‌غیر خدا را 
ولی خود قرارداده اند, به عنكبوتي تشییه می کند که به تارهای خود اعتمار 
و ائکا دارد : می فرماید: 1 الأمنال تطّ تطربها للناس .ها بعقلها الا 


الْعالِمُون» ما این مثل ها را برای مردم می زنیم و لکن این متّل ها را جز 
عالمان و اندیشمندان درک نمی کنند. طبق آیه شریفه, «هدف از ز "مَتّل " 
درک عالمانه است». 


از آیات یاد شده نتیجه گرفته می شود که سه مرحله را در تأثیرگذاری مثل 


ال فرحاه گر میادامنت اشت: که؛ ععت یبا الفی: فرخاطر مروروت 
شود ؛ 

دیا وراه انوه سکن اشیت: کمم و ان کت آن. تفه 
می شود ؛ 

نوم فرحله آذر اک اسنت که با تفر خفایق نا خفه و درک شون: 

ص :28 


موضوع بررسی این کتاب مثل های قرآنی نه تشبیهات 


ی فراوانی وجود دارد ؛ لیکن بحث ما در 
مثل های قرآن است نه تشبیهات ان. 


تشبیه آن است که چیزی را به چیز دیگری مانند سازند, ؛ مثل اين که می 
دا و ی اه ای و او 
مطالب عقلانی دور از دسترس مردم. بیان شده است ؛ مانند این که قران 
برای بیان حقّ و باطل که یک مسئله غیر حشی است به باران و سیلاب و 
کف روی سیلاب مثال می زند و حق را به باران و باطل را به کف روی 
ولی فروغی ندارد و زود نابود می گردد. بنابراین, با توضیح بالا یک معیار 
کلی برای جدا کردن مثال ها از تشبیهات به دست می اید. 
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اهمیت پیام مثل با ذکر یک نمونه قرآتی 


مردم در بسیاری از امور, بزرگی را دلیل بر عظمت و کوچکی را دلیل بر 
رن و مهم » 
پیامی است که مراد گوینده می باشد. نز قران نیز موضوع مهم. پیامی 
است که در مثال بیان می شود نه بزرگی و کوچکی چیزی که به آن مثال 
زده می شود (مَمَْل). 


خداوند حکیم در آیه شریفه 6 تور بقرجه فی. قرماید: هن الله. لا 


تشتگیی آن یرت تلا ما بَغُو ضَة قما قوقها فا الدین انوا قتقلشون ال 
لعن من تیم وا ادن زوا : قیِفو قُولون ماذا آرا الم بدا فلا حل هه 


خداوند ابایی ندارد که به [موجودات ظاهر | کوچکی مانند] پشه, و حتّی 
حمیر از آن مثال بتزند. [در این میان ] آتان که ایمان آوزده آنده فی دانند که 
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است از طرف پروردگارشان " و اما کافران [اين موضوع را بهانه قرار 
داده[ می گویند: منظور خداوند از اين مثل چه بوده است؟ ! خدا جمع 
زیادی را با آن گمراه, و گروه بسیاری را هدایت می کند ؛ ولی تنها فاسقان 
را گمراه می سازد ! 


(30) مثال های زیبای قرآنی 
در تفسیر این آیه باید گفت: وقتی که بعضی از مثل های قرآن نازل شد, 


منافقان شروع به بهانه گیری کردند که «اين چه مثل هایی است که در 
قرآن آمده ریت ۰ * شأن خداوند بژزرک: بالاتر از این است که به موجودی 


ضعیف مثل عنکبوت و مگس (1) و يا به موجودی بی جان چون آتش (2) و 
رعد و برق مثال بزند. (3) و منظورشان از گفته ها این بود که اینها, آیات 
فرانی: از سوی خدا| نازل 


9 

2 17 و 18 / بقره . 
3 19 و 20 / بقره . 
ص:31 


نشده است و وحی نیست 4 
پشه حیوان کوچکی نیست ! 


تسباری از خفتران بامدار. از خمم. مرحم ینعی رضی, الط عم .در 
تفسیر باارزش خود در ذیل ایه شریفه مذکور حدیثی از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که امام فرمودند: «علت این که خداوند به پشه مثال 
زده است, این است که پشه علی رغم جسم کوچکش تمام اعضاء و جوارح 
حیوان بزرگی چون فیل را داراست و علاوه پر ان دو عضو دیگر دارد که 
فیل فاقد آن است» .(1) 


در حقیقت خداوند با اين مثل می خواهد ظرافت آفرینش را بیان کند که 
شفک و صووه اين حیوان به ظاهر ضعیف که خدا آن را شبیه بزرکترین 
حیوانات خشکی آفریده است انسان را متوجّه عظمت خدا می سازد. 


ص :32 


توضیح این که: در جثّه حقیر یک پشه ضعیف و ناچیز, دقیقا اندام های یک 
فیل عظیم الجثه دیده می شود. 


اندام های تغذیه. خرطومی ظریف با سوراخ باریک, اندام های حرکتی: 
اندام های تولید مثل و... علاوه بر آن. پشه دو شاخک شبیه انتن های 
امروزی برای برقراری تماس با اطراف دارد و نیز بال های ظریف که فیل 


قاهه آهاست: 


ص:33 


اولین مثال: تنقع مثال های قرآن 
تنوع مثال های قرآن 
«و لقَ ی تا رن سر 


جدل(1)؛ و در اين فرآن, از هرگونه متلی برای مردم, بیان کرده ایم ؛ ولی 


دورنمای بجت 


در اين آیه شریفه, برخلاف سایر امثال الفرآن. سخن از یک عینیّت خارجی 
تشت:بلکه: ار مشسایل کلی اهال القران و نع مال.های فرآنی فتت می 
کند تا شاید بیان این مثال های مختلف و متعدد. انسان ستیزه جو و مجادله 


گر را قانع و 
ص :34 


1- 54 / کهف . 


(34) مثال های زیبای قرآنی 
هدایت کند. 


باید یادآور شویم که هر آبه ای که در آن کلمه «مثل» آمده است. نمی 
توان آن را جزء امثال القرآن دانست ؛ مثلا در آیه شریفه «قَأئوا بشوزو من 
صله# ۱1۱ کامه مل آمدم اشتت ‏ ولف. ايت شریقه ارتاطی با فتل. های 
قرآنی ندارد. بلکه س مورد اعجاز قرآن مجبد است. پا در آیه شریفه 
«للذکر مثل حظ الالئییّن»(2) نیز کلمه مثّل آمده است ؛ در حالی که اين 
آیه نیز هیچ ارتباطی با آمثال القرآن ندارد و در آن پیرامون ارث بحث می 
و ان وه کر ی ایا اسان اه له کار وه 
است. ولی همه آن را جزء مَتّل های قرآنی شمرده اند. 

تتیجه. این که: بودن با نبودن کلمه. مل. دلیل پرشمردن ان ابه از افتال 


القرآن 
ص:35 


تا ای از ان را مه اه مه ول کر رس 
نباشد) که یک مطلب عقلی پیچیده را در قالب یک امر محسوس و قابل 
فهم. برای همگان مطرح کند. جزء امثال القران محسوب می شود». 


شرح و تفسیر 


«و لَقَ1 19| فی هد الْفْرّان للناس من کل مَتّل» ؛ کلمه «ضصرّفنا» از مادذه 
تصریف است ؛ «تصریف» به معنی «تبدیل کردن, جابه جا نمودن و تغییر 
دادن» است. به «صلاف» از اين جهت «صراف» می گویند که دائما 
ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل می کند ؛ ریال را به دلار و دلار را به 
دینار تبدیل می کند و همچنین سایر ارزها. 

«علم صرف» را نیز به این جهت «علم صرف» نامیده اند که کلمه واحدی 
را به اشکال مختلف و وتا حول رت اورد و به الفاظ متفاوت تغییر می 


دهد. ماضی, 


ص :36 


مضارع, اسم فاعل. اسم مفعول و مانند آن, جمع و تننیه, فا کر و مونت, 
مخاطب و مغفایب و متکلم و... . 


مختلف و گوناگونی بیان کردیم و برای مردم. یک موضوع را در لباس های 
متفاوت و مختلف دراوردیم و خلاصه مثال های متنواعی بیان کردیم تا 
انسان هدایت شود. 


فلسفه تنوع مثال های قرآنی 


سوال: چرا قرآن مجید از مثال های متنوع استفاده کرده است؟ چرا 
مطلب و مضمون واحد را در قالب های مختلف بیان کرده است؟ گاهی به 
حیوانات مثال می زند ؛ زمانی به انسان های صالح يا فاسد مثال می زند ؛ 
برخی اوقات از گیاهان در مثال ها استفاده می نماید ؛ در جایی نیز نور 
افتاب را مورد مثال خود قرار می دهد و خلاصه, مثال های متنوع و مختلفی 
بیان می کند, دلیل آن چیست ؟ 


ص: 37 


پاسخ: ساختمان فکری افراد, همانند شکل ظاهری آنهاء متفاوت است ؛ 
شخصیت., ظرفیت. قدرت تفگر و تحلیل مسائل, ذوق و سلیقه, فرهنگ 
افراد و مخاطبین. مختلف است. اگر گوینده ای بخواهد موفق باشد و 
سخنانش در مخاطبین و شنوندگان که از طیف مختلف هستند نافذ و موَثر 
باشد, باید کلماتش را در قالب بیان های گوناگون و متنوع بیان کند ؛ زیرا 
بزح از فطالت بای شبوه بان خاض مین است ور اسان شن مدریر 
باشد, اما هیچ تاتردی برای یک جوان نداشته باشد, يا جمله ای در شخص 
بی سواد نفوذ کند, ولی برای اشخاصی تحصیل کرده, نافذ نباشد ؛ پا 
مطالبي برای زنان جنبه اثرپذیری بیشتری دارد, در حالی که برای مردان 
فاقد تأثیر است و... 


بنابراین, گوینده باید با آگاهی از این نکتم مهم ؛ مطلب خود را در عبارت 
های مختلف بیان کنویتا در همه فحاظیین تاتبر کند: 


ص :38 


قران مجید که مخاطبین ان تمام انسان هاء, از بعئت حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله تا قیام قیامت هستند و این انسان ها در نقاط مختلف 
جهان, با سلیقه ها و افکار و معلومات متفاوتی هستند, از مثال های متنوع 
استفاده کرده است تا برای تمام مخاطبينش, در طول تاریخ مور باشد ؛ به 
عبارت دیگر, «چنین کتابی با وجود کثرت و تنوع مخاطبین, نمی تواند با 
ادبیات واحدی با همه سخن بگوید» ؛ بلکه مطالب خود را باید با ادبیات و 
شیوه های مختلف به مردم ارائه کند تا برای همگان قابل فهم باشد . 


ص :39 


دومین مثال: مثال منافقان 
مثال منافقان 


اولین متالی که موضوع بحّت ماست, ات 17 و 18 سوره بقره ِِ 
خداوند متعال در این اه قرماید: «متلهم کمتل الذی اسْتو 
ضم بُکُمُ غقی قَهَمْ لیرَجفُون». 


متّل آنان [منافقان] همانند کسی است که آتشی برافروخته [تا در بیابان 
تاری: ره خوه رایها کها *ولی سای کم اش اطراف اور وشن 
ساخت: خدآوید. اطه حانی می فرستد وا آن را حامون من کند و در تاریکی 
های وحشتناکی که چشم کار نمی کند. آنها را رها می سازد. آنها کران, 
کنگ ها ه کفر اند لها اد رات خظا انار نی گر رید 


ص :40 


دورنمای بحث 
دراین آیه سخن از منافقان است که خود را در پس پرده نفاق پنهان ساخته 
اند ؛ اما سرانجام پرده نفاقشان دریده می شود و آنان رسوا می گردند. 


نان ند اسان ی ی او که وا و ما تا ان 
است و می کوشد به روشنی آتشی راه نجات پیدا کند ؛ اما راه به جایی 
نمی یابد و همچنان در سر گردانی و تاریکی بیابان تنها می ماند. 

شرح و تفسیر 

دو تفسیر برای آیه شریفه ذکر شده است: 

تکشت ای کمد کل مان اسان ها که تس انش 
بیابانی تاریک و مخوف است. فرض کنید مسافری شبانگاه از کاروان خود 
نوری دارد نه روشنایی ؛ 


ص:41 


نه دلیلی دارد و نه راهنمایی ؛ نه جاژه مشخصی پیدا می کند و نه قطب 
نمایی. از یک سو, نرس از دزدان و حیوانات درنده و از سوی دیگر ترس از 
هلاکت ناشی از گرسنگی و تشنگی او را به چاره اندیشی و تلاش وامی 
دارد. به جستجو می پردازد. مقداری هیزم فراهم خن کند نها .را ان 
رد شا اس رایس ی کر ما تایه رن ور 
آورد. ناگهان وزش بادی تند شعله اش را خاموش می کند, تا بخواهد 
هیزمی جمع آوری کند و شعله ای بیفروزد,اندک راهی را که برای نجات 
خود طی کرده بود. هدرمی دهد و گم می کند. 

منافقان مانند این مسافر تنها قترم: کم کردم بو از شاه دور مانده اند. ابنان 
در روشنایی زندگی در ظلمت و تاریکی قرار گرفته اند. از قافله انسانیت 
و ایمان عقب مانده اند. هیچ نشانه راهی ندارند. خداوند نور هدایت را (به 
دلیل رفتار خودشان) از آنان گرفته و آنها را در تاریکی رها نموده است. 


ص :42 


منافقان شخصیت های دوگانه و دورویی دارند, ظاهری مسلمان وباطنی 
کافر. 


ظاهری دوستانه و باطتی, دشمن ضفت ی آیتان از ظاهر پرفزیب خود 
ژنشانی. اشتی: یدید ی آورند. خود را ار نشان می دهند و از 
مزایای اشااض مق هند مت نی یه آنان ال هنن سمسمی. سوو 
آبروی آنها محفو ظ می ماند, اموال آنها مجنرم شمرده می شود از حق 
ازدواج با مسلمانان برخوردار می شوند و.. ان ها بهره های اندکی 
است که از روشنی آن آتش در این زتد کین 1۹ ماذی خود به دست آورده 
اند. با مرگ این آتش خاموش می شود و روشنی آن از بین می رود (دَهَبِ 
له بئورهم) و خداوند آنان را در تاریکی های قبر و برزخ و قیامت رها می 
کر اتعاست که فرعم بان ان الم طاص رو یشان ای فح 
سودی برایشان ندارد. 


تیه ارم کم ای امه هه ار را هو ون نمی آاشتت که در ار 


ص :43 


«مُسَبّه» منافقانند و «مَسَبْةٌ به» مسافر سرگردان در بیان و «وجه شَبه» 


حیرانی و سر گردانی و بی آثر بودن سعی و تلاش های ظاهری انان است. 
(1) 


تفسیر دوم 


در پی تفسیر اول, باید خاطر نشان کرد که روشنی ظاهری آن آنتن و 
تاریکی و تنهایی بعدی اش تنها مربوط به جهان معنوی و قيیامت نیست. 
بلکه پیامدهایی در این دنیانیز دارد. 


سود . 


ص :44 


/ 


1- در هر تشبیهی سه رکن اساسی وجود دارد ؛ «مُسَبّه», «مَسَبّهٌ به» و 
«وَجّه شَبه» ؛ مثلا وقتی انسانی را به شیر تشبیه می کنیم, انسان «مشبه» 
و شیر «مشبهً به» و شجاعت «وجه شبه» است ؛ یعنی انسان را در 


زیرا زمانی که منافعش را در خطر نابودی می بیند, باطن پلید و درون 
تایا کتتنترا اشکار مین از مگر منافقان صدر اسلام نبودند که در جنگ ها 
و حوادث مختلف باطن خود را آشکار کردند؟ ! 


طبق این ند تفسیر «ذَهتب الله بئورهمٌ» نه تنها در جهان آخرت و قیامت, که 
در همین دنا تحقق پید | ی کند. 

پیام های آیه 

1 اقسام منافقان 


منافق الزاما شخص نیست. بلکه ممکن است یک گروه و يا یک سازمان 
نیز منافق باشد و در بُعدی وسیع تر حتّی ممکن است حکومت یک کشور 
را به سینه می زنند و در محافل و مجالس و کنفرانس های اسلامی 
شرکت می کنند, دیده آیم 


ص45۰ 


۳ رسوای خاصٌ و عام شده آند ؛ چرا که همدستی و همداستانی 
آنها با یکی اژنزر کنزین. دشمنان. اسلام ومستمانان بعنی. اسرائیل غاضب 


آشکارشده است. 
2 صورت های 3گانه نفاق 
از جدله تایجی که از بخ اتحالنبالا گرفته می شوه -صور گوتاکون تماق 


الف نفاق در عقیده: مانند کسی که به زبان مذعی اسلام و مسلمانی 
است ؛ ولی «مسلمان» شناخته نمی شود و يا تظاهر به ایمان می کند ؛ 
ولی «مومن» شمرده نمی شود. 

ب نفاق در گفتار: مانند کسی که سخنی می گوید ؛ ولی خود در دل بدان 
اعتقاد ندارد. با اين بیان «دروغگو» منافق است ؛ زیرا که زبان و دش 
ج نفاق در کردار: مانند کسی که «عمل» ظاهرش بانیت باطنی او متفاوت 
و 


ص :46 


متضاد است. همچون کسی که در ظاهر خود را نمازخوان و يا امانتدار 
نشان می دهد ؛ ولی در واقع «بی نماز» و «خائن» است. (1) 


3 نشانه های نفاق 


تواییارای آرم‌صیی له اه و المر عصیار سای ان 

اشاره شده است. حضرت .در این روایت می فرماید: «ثلاثٌ من کش فیه 

کان منافقا و ان صا و َلی و عم اه مث و آذا ات ار و آذا 
حلف... 


ٍِ 
9 


حَوّت کذب و اذا وعَد 


ترجمه و توصی: این سه صفت در هر کسی باشد منافق است, اگر چه 
روزه بگیرد و نماز بگذارد و تصوّر مسلمانی داشته باشد: 


تسا اش مش ان ات ره 


ص: 47 


امین نشان می دهد, ولی در باطن خائن است. بنابراین نمی توان اموال و 
بیت المال را بدو سپرد. 

ندبه و توسّل و... بر زبان جاری سازد. 

سوم خلف وعده: کسی که به وعده و گفته خود عمل نمی کند, منافق 
است ؛ زیرا عمل به وعده و پایبندی به گفته از نظر اخلاقی پسندیده و 
ان که هر گونه دوگانگی ظاهر و باطن در شخص؛ نفاق شمرده می شود. 


1 برای آگاهی بیشتر: ر.ک. میزان الحکمه, باب 3966, حدیث 20599 . 


ص :48 


خی شا ففان ان ود اه‌سامن اساام حتی اللم ای اه 


البحار», ذیل مادذه «تَقق» حدیت جالبی درباره خطر منافقان از پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و اله نقل می کند: 


ختل صول ام ی( تلع وله : ی لا آخاف لی أمتی مَومنا و لا 
مشرکا, آمَّا الَموین قَیمتَعة قَیمتَعة اللّه" بایمانه و امّا الَفُشرک قيمْمعة معَه الله" 
بشرگه, و لکتی اخات عَلیک کل ناقق عالم اللسان. ول ما تثرفون و 
یققل ما ثُنکرُونَ» حضرت صلی الله علیه و آله می فرمایند: من از خطر 
آدم باایمان و انسان مشرک بر أمْتم نمی ترسم ؛ ۰ چون خداوند از خطر 
انسان موّمن به وسیله اعانش وس که ی را خداوند به 
خاطر شرکش نابود می سازد ؛ ولی تنها کسانی که از شر انها بر شما می 
ترسم. منافقان هستند. منافقانی که چرب زبانند و در باطن در پی هدف 


ص :49 


دیگری هستند. سخنانشان جداب است ؛ آما در عمل مبتلا به کارهای 
4 «نور» و «ظلمات» 

خداوند می فرماید: «و تَرَكهْمٌ فی ظلماتِ لا پبصرّون» خداوند اینها را در 
تاریکی های وحشتناکی که چشم کار نمی کند قرار می دهد. در قران مجید 
کلمه ظلمت به صورت مفرد نیامده است., بلکه در تمام 23 مورد 


استعمالش به صورت جمع آمده است ؛ اما کلمه نور برعکس در هیچ مورد 
در قران مجید به صورت جمع استعمال نشده است, بلکه در تمام 43 بار 


کاربرد این کلمه به صورت مفرد 
آمده است ! آپا این تفاوت پیامی ندارد 1 


ان 


1 هه النلاتف نامه 27 و نید مان الخکمهر باب 2 دود . 
ص:500 


نور توحید است و همه نورها به تور خداوند بازمی گردد ها تور 
السَمواتِ والارْض» (1) نور ایمان, نور علم, نور یقین, نور اتحاد و 
تن کی و همه یک تور بر هی کردد ق آن تفر خداست ؛ بنابراین یک 
نور بیشتر وجود ندارد به همین جهت همواره نور به صورت مفرد بیان شده 
اقا اوه کف رات تیا الا ها تفص یت تا که 
ظلمت های متفرق و جداگانه ای هستند. ظلمت جهل. ظلمت کفر ظلمت 
بخل, ظلمت حسد, ظلمت عدم ترس از خداء ظلمت هوی و هوس؛ ظلمت 
وسوسه های شیطانی و... خلاصه ظلمت های متعذدی وجود دارد؛ بدین 


شده است. 
1 35 / فرقان . 


ص:51 


5 تسیر آبه 18 «ص ند ققر قهْمْ لا برَجعَون» 

منافقین طبق این آیه شریفه دارای سه ویژگی هستند: اوّل «ضَمٌ» هستند. 
«صَمْ» جمع «اأضَمٌ مَمْ» به معنای کری ازشنت. دوم کم هتتنزد: «بْکُم» جمع 
«َبْکَمٌ» به معنای گنگ و لال است یعنی منافقان هم لال و هم گنگ هستند 
و معنای این دو جمله این است که اینها همواره کر و لال هستند ؛ چون 
کسانی که کر هستند خواه ناخواه لال هم می شوند, اگرچه از نظرپزشکی 
دستگاه تکلم آنها سالم باشد ؛ زیرا وقتی انسان چیزی نشنود نمی تواند 
تکلم کردن را بیاموزد و تجربه کند و شاید بدین جهت در آیه شریفه صفت 
کری اوّل اورده شده است ؛ یعنی اینان همواره کر و لال هستند. 


نوم ۶ میب ند کی : خمع: «اعماع» بة معنای تابشایی انشت: نعتی 
لال و 
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اصلا چگونه می تواند به انحراف و خطای خود پی ببرد ؟ 


جون این سه عضو ابزار شناخت انسان هستند: گوش وسیله تعلیم و 
با اش‌عساه اسال طلعصا هی ای صل روم سیم هد 
وشعاه کشت غلوم وه افته های انعم باشد: وقتی: کشبی هه یک 
از این سه ابزار شناخت را نداشته باشد نمی تواند از مسیر انحراف خارج 
شود يا به راه حق بازگردد؛ ؛ بنابراین پرسشی مطرح می شود که منافقان 
که چشم و گوش و زبان دارند پس چرا در قرآن به کر و لال و کور تعبیر 
شده است؟ در پاسخ باید گفت: قرآن منطق خاضصّی دارد, در فرهنگ قرآن 
هر چیزی در دایره آثارش دیده می شود و وجود و عدم آن از نظر قرآن به 
وجود و عدم انار ان بسته است. 


و9 
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مشاهده صحنه های عبرت اموز بهره نمی برند و در واقع چشم انها چنین 
اثر وجودی ندارد, از نظر قران کورند و انها که گوش دارند ؛ ولی پیام خدا 
و صدای مظلومان را نمی شنوند در منطق قران کران هستند و نیز کسانی 
که زبان دارند ؛ ولی آن را به ذکر خدا و امر به معروف و : نهی از منکر و 
ارشاد جاهل و.. . به کار نمی گیرند در فرهنگ قرآن لال ینوس ما 
شوند. حثّی در ابعاد وسیع تر قرآن مجید بر مبنای همین فرهنگ, عذه ای از 
انسان های مرده را زنده می نامد و بسیاری از مردم زنده را مرده ؛ مثلا 
در مورد رشهدای, در راه حق که به ظاهر مرده هستند می فرماید: «و لا 

بنیز" تحْسَتَنّ الذین یلوا فی سبیل اللّه آمواتا بل آخیاء عند زبهم یُرَرَفَونَ» ای 
اس اهر کر کمان مبر کشانی که در زان‌خدا کته شدند 
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مردگانند ! بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند . 
(1) شهدا از نظر قران زنده هستند ؛ چون آثر یک انسان را دارند باعث 
تقویت دین و اسلام می شوند و یاد و خاطره انها یاداور معروف ها و خوبی 


ها است. 

6 منشاً 3گانه «نفاق» 

تفا ها اه نها ۵ اس حشرت داد 
اول عجز از دشمنی و مبارزه مستقیم 
دوم احساس حقارت درونی 

دومین مثال: مثال منافقان (55) 

سوم دنیا پرستی شدید 


قرآن مجید در نتوره نونه: در آیات. ۰7۰ 77۰/6 تصوتهتکان ذهنده و بارتی 
ز 


1 169 / آل عمران . 
ص55۰ 


این دسته از منافقان را بیان کرده است. 
حداهند متع اج عی: فرف ند و هد اللة لیب اتینا مِنْ فصْله 


مُعرصُون. عم نناقا فی فلوم الی" تم موه بماا اخلفوا اللة ما 
وعدوه 5 بما کائوا یَکذِبُون» بعضی از آنان (منافقان) با خدا| پیمان بلستته 
بودند که: «اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم 
داد و از صالحان (و شاکران) خواهیم بود.» اما هنگامی که خدا از فضل 
خود به انها بخشید, بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند! این 
عمل (روح) نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار 
ساخت. این به خاطر ان است که از پیمان الهی تخلف جستند و دروغ می 
گفتند. 


این آیات در مورد شخصی به نام «تَعلَبه بن حاطب» نازل شد. او ابتدا 
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مسلمانی بود و همواره در نماز جماعت رسول خدا صلی الله علیه و له 
شرکت می کرد : ولی از آنجایی که فقیر بود مرثب اصرار داشت که پیامبر 
برايش دعا کند تا خداوند مال فراوانی به او بدهد پیغمبر فرمود: «قلیل 
توْذٌی شکرخة خیر من کثیر لا تطیقه» مقدار کمی که حفقش را بتوانی ادا 
کت بهتد. ان مقدار زیانی است. که هانایی. ارای-خمش شا نداشته باشی: 


(1) 
منظور پیامبر صلی الله غلیه ی اله: این هن که مضاخت. ای همین زر ند کی 
ساده است ولی تعلبه دست بردار نبود و هر روز تقاضای خود را تکرار می 

کرد. (2) 


ود مار صلی ال یه نو اس نی نود که مصاست اف ففین رن ی 
تشادن است ول اه 


ص: 537 


دست بردار نبود و هر روز تقاضای خود را تکرار می کرد. (1) و سرانجام 
به پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: «به خدایی که تو را به حق 
تمام حقوق ان را می پردازم». 


پیامبر برایش دعا کرد چیزی نگذشت که پسر عموی ثروتمندش از دنیا 
رفت 


1 یکی از نتایج این داستان عدم پافشاری در دعاها و درخواست ها از 
خداست ؛ چه بارها تجربه شده است که درصورت اجابت دعا از طرف 
خداوند چه ضرر و زیانی منوجه شخص شده است. قرآن مجید در سوره 
بقره آیه 216 چه زیبا می فرماید: « عسی آن تکرَهواشَینا و هو 5 خیه لکد 2 
قسی آن ُچئوا شا و قوش لم» حتي در خواسته های معقول و 
خدایسندانه نیز این امر صادق است فلا تتخضی: که اصرار می ورزد 
توفیق نماز شب بیابد ؛ ولی موّفق نمی شود, شاید به نفعش نباشد ؛ چه 
ممکن است با اين نماز شب دچار عُجب و ریا شود . 
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و ثروت سرشاری به او رسید و با آن گوسفندانی خرید و کم کم نماز 
جماعت همه وقت او تبدیل به یک وقت شد و گوسفندانش به قدری زیاد 
اه آنها دز میت ههکن ببود: به شا وج از مدینه رفت و 
دیگر بفه کل از تما عماعت: مخروم ند و انقدر ناما ریات دنيایی مشغول 
شد که به وعده اش در مورد دادن صدقه عمل نکرد! نه تنها صدقه 
مستحب را نپرداخت., بلکعه از پرداختن صدقه واجب (زکاه مال) هم 
خودداری کرد و در این راه تا بدان حذ اصرار ورزید که این حکم الهی را به 

استهزاء و تمسخر گرفت و آن را به جزیه ای که بهودمی 9 


کرد. (1) 


1 خیلی از کسانی که خمس و زکاه به انها تعلق 3 برای توجیه 
عمل ناپسند خود : یعنی پرداخت نکردن این وجوه های شرعی, چنین 
سخنانی بر زبان جاری می کنند ؛ مثلا می گویند: چه معنی دارد که ما 
زحمت بکشیم و دیگران بخورند؟ ! 
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قرآن مجیه غلت سار کین «تعلش وهای اور کل وتا پرستی شمان 
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خداوند متعال, و ابیت 19 و 20 سوره بقره می فرماید: «و کضیب 
السّماء فیه لمات و رَغذ و برق بَجْعَلونَ أَصايعهم م فی اذان هم من ! ۱ عق 
حَدر المَوّتِ و ال مُحیط یالکافرین. یَکاژ البق بط آنصارفم کلما آضاء 
هم مَسَوّا فیم و اذا َظْلم عَلیهِمٌ قاموا و لَوْشاءاللة لَدَهتِ بسَمعهم و 
اضارشم ام ال" علی کل شمء ء قَدیث» [مثل منافقان ] همچون بارانی از 
آسمان است که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه [بر سر 
رهگذران] ببارد آنها از ترس مرگ انگشتانشان را در گوش های خود می 
گذارند ۶ صدای ضاقفه ر | بشتوند ه خداوند. به کافران احاطه دارد. اه آنان 
در فته قدرت آی فستد]. روشانی ارم کشده ا سشق دی ات 
چشمانشان را برباید, هر زمان که [برق جستن می کند و صفحه بیابان را] 
برای آنها روشن می کند [چند گامی] در پرتو آن راه 
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هت 


در اين آیات شریفه نیز سخن از منافقان و خطر نفاق به میان آمده است و 
شاید اين آیه و متّل قبلی ناظر به حال عدّه ای از منافقان, و اين آیات 
ناظر بر عذژه دیگری از این دنا کار آن دو چهره باشد. طبق این شریفه 
حال منافقان مانند حال مسافری است که در دل شب تاریک در بیابانی راه 
را گم کرده است در حالی که باران شدیدی می بارد. نه پناهگاهی دارد و 
نه رفیقی, نه راه را می شناسد و نه روشنایی وجود دارد. پرده های 
ظلمانی ابر هم آسمان را پوشانیده است و مختصر نور ستارگان هم به او 
خی زستد. ور آنن ها همه ذر خالی. انشت که رگد و بری. شدید هم مین اند 
البئه روشن است که این رعد و برق وحشت دوچندانی در 
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این شخص گمشده ایجادمی کند؛ چون صدای رعد مخصوصا در بیابان ها 
شدیدتر است و برق هم در اين وضع و حال خیره کننده تر است. چنان که 
گویی می خواهد چشم را کور کند. با اين خطرات مسافر گمشده بر 
اثرترس از رعد انگشتانش را در گوش فرو می برد و از بیم جان به خود 
می لرزد که مبادا صاعقه او را به کام خود کشد. وضعیت منافق همانند 


موقعیّت چنین مسافر راه گم کرده است. 
(62) مثال های زیبای قرآنی 


«... و ال مُحیط پالکافرین» و خداوند بر کافران احاطه دارد. محیط را در 
این ایه به دو مفهوم تفسیر کرده اند: اوّل احاطه علمی خداوند. دوم 
احاطه قدرت خداوند. اگر «محیط» در مفهوم اول مراد باشد. پیام آیه 
اکتا مد هش تا اخااه مه اد ما مس نم 
مورد نظر باشد, آیه چنین معنی می دهد که خداوند قادربه هرکاری است و 
کسی نمی تواند از گستره قدرتش دور و خارج شود. 

«و یکاژ البق بَمْطّت َبْصارَهُع» نزدیک باشد که [نابش] برق چشمانشان 
را 
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نابینا سازد. زیرا اگر در محیطی تاریک باشد و به تاریکی عادت کند هرگاه 
تابش تند نوری قوی بر آن بتابد در خطر کوری قرار می گیرد. 


«کلما آضاء آمص 2 ۳ مشوافیه» هرگاه که [برق ] بردمد [و آنان روشنی ببینند [ 
چندگامی برمی داد اين مسافر راه گم کرده وقتی روشنی برق را می 
ای و ی ۱ 
شاید راه خویش را بيابد. ولی اين نور موقتی و ناپایدار است و زود از بین 
می رود. 


«و اذا أظلَم عَلیهِمْ قامُوا» و چون [آن روشنی برق] خاموش شود [حیرت 
زده ] از رفتن باز ایستند و مسافر به ناچار متوقف می شود و دوباره حیران 
و ناامید سرجای خود میخکوب می شود. 

«و لو شاء اللّه" لدَفتِ بسَفعهم و آبصارِیم» اگر خدا می خواست 
گوشهایشان را آبه تانک ود ] کو وختنعانشان را آبه تابش برق ] کور می 
ساخت. 
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منافق نیز همچون این مسافر گمشده است. با اظهار ایمان از پرتو 
روشنی «ایمان» بهره مند می شود ؛ اما چون ایمانش ظاهری است بهره 
او نیز اندی است بدین سبب دیر یا زود رسوا می شود و دیگر بار در 
تاریکی و ظلمت ایمان ریایی خود و کفر و نفاق خویش فرو می رود. 

پیام های آیه 

1 چگونگی ایجاد برق و صاعقه 


اگر دو ابر که دارای بار الکتریکی مثضادند در آسمان با یکدیگر برخورد 
کنند, همانند تماس دو سیم برق مثبت و منفی, جرقه و برق تولید می کنند 
و صدایی نیز از اين برخورد ایجاد می شود که «رعد» نام دارد و هر قدر 
این دو ابر بزرگتر و در حقیقت بارهای. الکتریکی آنها تتشتر باشتده روشتی 
برق شدیدتر و صدای رعد گوش خراش تر است. اما «صاعقه» بر 
اه ره راک رو 
زمین, درخت و يا انسان بوجود 
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می آید در نتیجه جسم قابل سوختن در کوه یا زمین شعله ور می گردد و 
در کوتاه ترین زمان به پشته ای از خا کستر تبدیل می شود از این روست 
که صاعقه برای انسان در زمین های هموار خطرناک تر است. 


نکته قابل توجه این که بعضی از روایات, رعد و برق را نتیجه اعمال 
موجودات ماوراء الطبیعه دانسته اند "فلا آنحت که تلم آمذور در مورد 
برق و صاعقه می گوید با روایات سازگار نیست چون در بعضی از روایات 
زعد. را به ضدای فرشتکان: و.بزق زا اند شلافن که فرشتان بر آبزها فی 
زنند, شناخته اند. (1) که طبیعتا با توجیه علمی پیدایش رعد و برق 
منافقات دارد. این دو گانگی مختلف و متضاد در ذهن کنجکاو موّمن 
پرسشی را مطرح می سازد. براستی کدامیک دلیل حقیقی ایجاد رعد و 
برق است؟ در پاسخ باید گفت: توجیه علمی پیدایش رعد و 


ی لا مضه و ااففیه رحلد اف تفه 34 ور دیف 9و 10 
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پزاف با قمتتر کیت ان هیچ تضاد و منافاتی ندارد ؛ زیرا یکی از معانی ملک 
و فرشته قوایی است که خداوند در طبیعت افریده است مثل نیروی جاذبه 
و ابر به عنوان مثال در روایات امده است که «هر قطره که از اسمان به 
طرف زمین فرو می ریزد یک ملک آن را گرفته, بر زمین می گذارد». (1) 
با این تفسیر که مراد از ملک «نیروی جاذبه زمین » است این روایت توجیه 
علمی و امروزی می یابد ؛ از اين رو روایات مربوط به رعد و برق نیز با 
دیدگاه های له قابل انطباق است و در حقیفقت اختلاف و تضادی میان 
انها دیده نمی شود. 


2 تفاوت این دو مَتّل 


هر دوی این مثل ها مربوط است به مسافر را گم کرده در بیابان. در مثل 
اوّل. مسافر با خطرهای گمراهی, گرسنگی و تشنگی و حیوانات درنده و 


گزنده 
مَن لا پ< وه ,جلد اوّل,. صفحه 333, حدیث 5 . 
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روبروست ؛ ولی در مثل دوم. خطرهای دیگری مانند رگبار. سیلاب, رعد, 
مسافر در متّل دوم بسیار بدتر و مرگ اورتر است. 


بعضی معتقدند که دو مثال مزبور بیان حال یک گروه خاص ؛ یعنی منافقان 
است ؛ ولی به نظر می رسد که هر کدام از این دو مثل به یک دسته معین 
از گروه منافقان مربوط و مخصوص باشد ؛ چون می توان منافقان را به 
دو دسته تقسیم کرد: دسته اول انهایی هستند که ایمانی ضعیف ؛ ولی 
نایایدار دارند. اینان مسلمانند ؛ اما طمع جاه و فال ها را به دروعغ. بخل 
و پیمان شکنی وامی دارد. 


بنابراین, دسته اول منافقان را «مسلمانان ضعیف الایمان» باید نامید ؛ 
مانند ثعلبه , بن حاطب که در صفحات پیشین از او نام برده شد. دسته دوم 
آنهایی هستند که هرگز «موّمن» نبوده اند و از آغاز تظاهر به «اسلام و 
مسلمانی» کردند. اینان کافرانی هستند که از بیم قدرت اسلام يا طمع 
بهره مندی از منافع مسلمانی؛ 
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به ظاهر مسلمان شده اند. بنابراین, دسته دوم منافقان را «کافران 
مسلمان نما» باید نامید مانند ابوسفیان هاء معاویه ها و مروان ها 9...» 
آشکارا بپیداست که دسته دوم دشمنان قسم خورده اسلام هستند و 
هجوذشان به مراتب ب خطرناک نز نر از دسته اول است. از این رو, به نظر می 
رد که مان ال تاظر به دوه اول و مثل دوم ناظر به دسته دوم منافقان 
است که حال و وضعشان همانند خطر وجودی انان سخت تر و پرخطرتر 


است. 
نتایج مَتّل های اول و دوم 


از بات چهار کته این دول می‌هان عم کرفته که ان رامش 
ندارد» تنهایی و ترس؛ اضطراب, رسوایی و تمامی خطراتی که آن مسافر 
تنهای عقب مانده از قافله را در آن پيابان تاریک و بی آب و علف و بارانی 
ای ار تا 
خداست». 
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خداوند متعال جچه زیبا می فرماید: «آلذین ۳ و لجْ لیسَوا| أاِیمتَهَم بِظْلّم 
ویک لهْم الأْمنْ و هم مُعتذون»(1) [آری] آنهایی که ایمان آوردند و آیمان" 
وا با تخد الوون ای نها ای ان مایت اس ات 
یافتگانند » 


در آیاتٍ دیگر مي خوانیم : «لهُم الیْشُری فی الحیوه التبا فی الأخته لا 

تبدیل لکلمات اللّه زک ۶ هو لور الَعَظیمٌ» (2) آگاه باشید [دوستان ] اولیای 
را نف دار ند مه ینف ون همان هایی که ایمان آوردند و 
[از مخالفت فرمان خدا ی دز زاند کی دیا و آخرت شاد آو 
9 وعده های الهی : 7 


ناامنی, پریشانی و ترس در این دنیا و آتش و عذاب جهثم در آخرت نصیب 
منافقان می شود و ارامنش و اطمینان خاطر, سعادت و رستگاری از آن 
1 82 / انعام . 

2 
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خبار عتن مقال: ناوت کلف 


خداوند دز یه مبا رکه 74 سورم بقره می فرماید: «ثْمَ قست فلکم من 
بَعد ذلک قهی گالججازو و سدٌ قسْوة و ان من الججاه لما یتَفَجرُ 3 
الائهاژ و ان مئها لما بسْتّقٌ قَیحْرخْ هه الما وان ما لفا فا من هه 
اللّه و ما اللَه بغافل عَفا تعْمَلون» سپس دلهای شما پس از اين واقعه, 
۷ ؛ چرا که از پاره ای از سنگ 
ها گاه نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها چون شکافته شود, آب از آن 
بیرون می جهد و پاره ای از خوف خدا [از فراز کوه] به زیر می افتد [اما 
دلهای شما نه از خوف خدا می تید و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف 
انسانی است ] و خداوند از اعمال شما غافل نیست. 


ورن 
این آیه شریفه در مورد «بنی اسرائیل» و مثال جالب و زیبایی در مورد 
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سنگدلی آنهاست. بنی اسرائیل در طول تاریخ بشریّت کارنامه تاریک و 
سیاهی داشته اند. تعصضب, لجاجت, بهانه گیری, ارم او کینه نوزی 
نسبت به پیامبرشان, نفوذناپذیری در مقابل حق از جمله ویژگی های این 
قوم سرکش و ناسیاس است. یهودیان دز ضار اسلام هم بر ضه مسلمانان 
کارشکنی های فراوان کردتد.و عشبت: به آنان نفاق می ورزیدند. از یک 
ظرف با مسلها نان بیمان مم پستتن: وق از ناف یی با تزا مادن آن مد 
و پیمان از پشت بر پیکر اسلام خنجر می زدند, عداوت و دشمنی این قوم 
لجوج با مسلمانان هرگز تمام نشد و همچنان ادامه یافت و در عصر و 
زمان ما به اوج خود رسید و می توان گفت بیشترین ضربه را «بنی 
اسرائیل» پا بخش خاطی از آن به نام «صهیو نیز م » بر پیکره امقت اسلامی 
وارد کرده است. اینان در کشورهای اسلامی منشا فسادها, قتل ها.؛ 
در کتیی ها آ فا سای اه احکای اسامی سا 
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رباخواری و... بوده و هستند. تا بدان حدٌ که اگر مظالم آنان یک جا جمع 
آوری شود, یک کتاب و شاید چند کتاب قطور نوشته شود. بنی اسرائیل 
انقدر بی تفت و سنگدل بودند که حلی به پیامبران خودشان هم رحم 


داشت. ام ۰ 
است که نسبت به دیگران چگونه خواهند بود. 


داستان گاو بنی اسرائیل 


آنة شریفه مورد بحّت در پی آیاتی است که داستان «گاو بنی اسرائیل» را 
بیان می کند. خلاصه داستان که در آیات 73 67 سوره بقره آمده است به 


قرار زیر است: 
یکی از بنی اسرائیل به شکل مرموزی کشته شد. و اين قتل. سبب اختلاف 


ضیان. آنان: کردید. هه وقتی که حادثه ای رخ می دهد و عامل آن 
مشخص نیست, کسانی که با هم خرده حسابی دارند, گناه زاب کزدن 


طرف دیگر می اندازند و 
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آنان را عامل آن حادثه معژفی می کنند. اصل حادثه این بود که جوانی 
عموی ثروتمند خود را به قتل رساند. این برادر زاده جوان و تنها وارث که 
از دیر مردن «عمو>» ناراحت بود او را کشت تا صاحب و وارت اموال و 
ثروت فراوان او گردد. بعضی نیز انگیزه قتل را علاقه شدید آن جوان به 
دختر عموی خود می دانند : زیر که عمو علیرغم دلبستگی برادرزاده, 
دخترش را به ازدواج دیگری دراورده بود. وقتی خبر قتل این شخص در بین 
اسر یی سای را مرس یال اس کت 
از جمله برادرزاده مقتول ؛ یعنی قاتل حقیقی مصزانه خواستار شناسایی 
قاتل بود. فتنه عظیمی برپا شد. نزدیک بود که قبایل همدیگر صف ارایی 
کنند و این حادثه به یک جنگ کامل تبدیل شود. برای حل مشکل به خدمت 
حضرت موسی علیه السلام رفتند و از او خواستند که از خدا بخواهد تا 
قاتل شناخته شود. حضرتش دست به دعا شد و خداوند خواسته اش را 
اجابت 
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کرد و فرمود: گاوی ذیح کنید و خونش را به بدن مقتول بزنید تا وی زنده 
شود و خود, قاتل را معرزژفی کند ؛ بنابراین قرار شد از طریق معجزه این 
فتنه پایان پذیرد. کلام خداوند در این باره اطلاق دارد و در مقام بیان است 
و بی قید و شرط ؛ اما اين قوم لجوح شروع به بهانه جویی کردند و گفتند: 
این هافر وس شالف تخت موی باید وحی 
نازل شود. منتظر وحی شد. خداوند فرمود: نه پیر باشد و نه جوان. بای 
اسرائیل رفتند و برگشتند و گفتند: این گاو چه رنگی باید داشته باشد؟ 
حضرت موسی ارو اتطار دحی یت وهی آمند که گاوی بااشد زرد 
یک دست که رنگ آن بینندگان را مسرور سازد. باز بهانه گرفتند که: جه 
نوع گاوی باشد؟ باز وحی آمدکه: نم کان تنم اند وق سای انتباره ده 
ولی گاوی که از هر عیبی پاک و مبلژی باشد. بالاخره بعد از زجمت ا 
1 و خرج زیاد گاو موردنظر را یافتند و او را ذبح کردند و به اعجاز 
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مقتول زنده شد و قاتل را معژفی کرد. 


این معجزه, طبیعتا می بایست ایمانشان را بیشتر و آنان را به خداوند 
داستان آمده است: بهانه جویی, اختلاف انگیزی, فتنه گری, تمد از فرمان 
هآ یی ی سرام اس وا ای تا 
مانند سنگ سخت, بلکه سخت تر از سنگ شود». آیات متعددی در قرآن 
مجید وجود دارد که کلمه «قلب» و مشتقاتش در آن به کار برده شده 
است. (1) ایا منظور از قلب در اين ایات همان قلب صنوبری شکل است 
که در سینه انسان هاست؟ همان عضوی است که کار گردش خون در 


1 بیش از 130باراز قلب ومشتقاتش درقرآن استفاده شده است. 
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1- بیش از 130باراز قلب ومشتقاتش درقرآن استفاده شده است. 


بدن انسان را به عهده دارد؟ آی 9 از قلب در قرآن مجید همان 
ی و ی هر را 
گردش درمی آورد و به جای ال بازمی گرداند؟ اگر چه این قلب صنوبری 
شکل از عجایب خلقت خداوند است و وظایف مهمّی هم در بدن انسان به 
عهده دارد ؛ ولی مراد قران از قلب. این قلب صنوبری شکل نیست. 


قلب انسان نشانه عظمت خداست 
برای روشن شدن ۱ 1 همیت و قلب در بدن» اختصار| به وظایف آن اشاره می 


اول تغذ به تمام سلول های بدن» مواد غذایی در معده با شیره معده آضنشته 
و آمادة فی شود و در رودم ها جذب و.سیتن وارد. کردش خون فی: شود: 
خون؛ مواد 
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غذایی مورد نیاز بدن را به تمام ذرات و سلول های بدن می رساند. بدین 
وسیله, غذای تمام بدن تام می شود. 


دوم آبیاری_ بدن؛ قسمت عمده بدن انسان اش است. اگر بخشی از ندن 


انتشان کم اب تنجود پژمرده می شود و می خشکد و کم کم باعث مرگ 
انسان می شود. 


سوم رساندن حرارت یکسان به بدن, بدن انسان گرم است, هیچگاه فکر 
کرده اید که بدن انسان این حرارت را از کجا تاتف نی که اکسیزن از 
هوا وارد دستگاه تنقسی انسان می شود و از آنجا جذب بدن و گردش خون 
انسان می شود و با سوخت و سوزی که در سلول های بدن انجام می 
شود تبدیل به حرارت می گردد و این حرارت به وسیله خون و قلب به 
همه سلول های بدن انسان می رسد. 

چهارم جمع آوری مواد زاید و سمی, » مواد زاید و اکثرا سمّی حاصل از 
تخت سر بذن یه فساهة کون ف. کردشن دوهی آید. مقداری از آنبه 
1 
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دستگاه تنقسی دفع می شود و مقداری نیز به داخل کلیه ها می آید و 
توسط ادرار دفع می گردد. 


اتضافا این قلب با این ظرافت و با این کار زیاد و خستگی ناپذیر, آیتی 
رای او خذاوند استت:اا کر این فلت از اه هم باس حوسحووی 70 سا 
عمر انسان سائیده می شود و از بین می رود ؛ اما قدرت بی انتهای خالق,؛ 
اتدافت افریده که اهخرخی سس از یی ضد.,شال کار می کتی و عخیتفب یر 
سس لت اه سای ات کر ای دا مس ول 
کار ات اد هتعاس میات کر ات 


اینجاست که انسان در مقابل, این فرموده خداوند 5 فی الاْض ایاث 


او وتیج: و فی لمکم اقلا تبصرون» و در زمین نشانه هایی [دال بر 
وجود خدا] ۳ جویندگان یقین پیداست و در وجود خود شما [نیز آناته 


است ] ا؛ 
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نمی بینید؟ !(1)با تمام وجود سر فرود می آورد. 


اگر به جز «قلب» دلیل دیگری بر عظمت خداوند وجود نمی داشت توجه 
به قلب برای درک قدرت و حکمت لایزالش کافی می بود. برای پی بردن 
بیشتر به عظمت این خلقت و دانستن ارزش این هدیه خدایی. به مطلب 
زیر توجه کنید: قلب مصنوعی اینه ای برای عظمت قلب انسان 


چندین سال قبل یک قلب مصنوعی به قیمت 30 میلیون دلار ساختند ؛ ولی 
این قلب گرانقیمت. 6 روز بیشتر عمر نکرد و در آن 6 روز هم استفاده 
کننده آن قدرت حرکت و راه رفتن نداشت. چگونه می توانیم تنها , به خاطر 
نعمت قلب خود که آن 


خالق ماکان در ار ها تیانج است, فک کار پاش هسام 
فرماید: 
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ت20 و2 ارات 


۰ 1 ‌ 1 
«و فی نسم آقلا تبِصرّون» . 
منظور از «قلب» در قرآن 


حال که دريافتیم مراد قرآن از قلب این اندام صنوبری شکل درون سینه 
نیست ؛ گوییم «منظور از قلب در قرآن عقل و عاطفه است». خداوند در 
آیه 179 سوره اعراف می فرماید: «لَهْمْ قلوب لا بفَقَهّو نَ بها» جهئمیان 
ای ای ی مس ور ات ی ار 
آیاتی که کلمه قلب در آن به کار رفته است, عاطفه و عقل انسان است ؛ 
چون درک و فهم مربوط به عقل انسان است. همان گونه که محبت, شعور 
و دانش مربوط صا ‏ ح و عقل است, : به عنوان نمونه, خداوند. متعال در 
آیه 10 1 «فی فْلْوبهم مَرض فزادهم اللة مَرّضا» در 
دلهای آنان [منافقان ] نوعی بیماری است ؛ خداوند بر بیماری آنان افزوده 


است. 
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آیا قلب صنوبری شکل منافق بر اثر بیماری نفاق از کار می افتد و بازمی 
ایستد؟ و يا بر اثر نفاق و فتنه گری دربچه قلبشان گشاد می شود؟ بدیهی 
است, منظور از قلب و بیماری آن, اتندامی به نام «قلب» و بیماری های 
شا ات وی ار بت اد فان او ای انیت کر 
اثر اعمال نفاق امیز. ضعیف و بیمار می شود تا بدان حد که در حرم امام 
رضا علیه السلام هم ادم کشی می کند و در حقیقت می میرد. 1 
می خوانیم که: "«امر به معروف سه مرحله دارد مرحله اول: قلبی , 

دوم : بای و گفتاری و مرحله سوم: عملی و اجرایی» اگر ۰ سوم 
امکان نداشت مرحله دوم و اول و اگر مرحله دوم و سوم مقدور نبود, 
مرحله اول ضروری می نماید. بدین معنی که شخص باید در دل از ظلم و 
فساد و ظالمان و مفسدان بیزار و نسبت به مصلحان و مومنان قلبا علاقه 
مند باشد ؛ ولی اگر کسی امر به معروف را در هر سه مرحله ترک کند: 
«قمن َم تَقرف 
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بقلیه 2 تب بیان ارب تب ی 1 
آبا مارا تم ی رم ات ؟ ۳ 1 
سینه جابه چا نمی شود و واژگون نمی گردد؛ ؛ پس منظور از قلب در این 
روایت نیز عاطفه و ادراک است. از مجموع آنچه گفته شد, نتیجه می 
گیریم که قلب در استعمالات قرآن و روایات به دو معناست: 


1 عقل, و خرد انشفنانی. 2 غواطف آدمی. : بعتی, ان دو بدیدم روحانی که 
مرکز ادراک و احساسات است. بنابراین, ۳ شود «قلب دارند 
و نمی فهمند» مراد این است که عقل دارند ولی نبیروی ادراک و 
شعورشان از کار افتاده است و 
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له بخارالتوارخله 9 ضفحه 09 (جان بزدست): 


زمانی که گفته می شود «قلبشان سخت شد» ؛ یعنی عاطفه آنها مرده 


است. 


«قلب»», در آیه شریفه 46 سوره حج «قالتّها لا تغمی الابْصار و لکن 

تشر القلیت اتید فی الصَدوّر» ؛ چرا که چشم 0 ۹ ۳ تن 
ی ای ره ها ی کر ی 
«فی الصدور» به معنای «قلب هایی که در سینه ها جای دارند» امده است 
به نظر می رسد که مراد از آن همان قلب صنوبری شکل بدن باشد, ایا به 
راستی چنین است ؟ 


عقل گرچه درون سینه انسان نیست ؛ ولی با «مغز» ارتباط دارد. به همین 
دلل کسانی کر آماان کار تام من است رات نی فلیسان 
کار بکند. بنابراین, «صدور» در این ایه شریفه به معنای سینه ها نیست. 
بلکه در اینجا به معنای «جان» است و در نتیجه. قلب به معنای عقل و 
ادراک است., بنابراین مفهوم ایه شریفه چنین است: «عقل هایی که در 
جانهاست». 
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احتمال دیگر این که: این قلب صنوبری شکل اگر چه مرکز عقل و عواطف 
نیست ولی بی ارتباط با این دو نیز نیست. چون ارتباطی مستقیم بین 
قلب و روح يا عقل و عاطفه انسان وجود دارد ؛ زیرا هر پدیده ای برای 
روح انسان حادث می شود, هنگامی که می خواهد به انسان منتقل شود, 
اول بر قلب اثر می کند ضا این تخضن ادص نی اس و فیآوان 
بیاب زان یش مور وت نش روت تر می شود و برعکس 
اگر ناراحتی شدیدی پیدا کند, در قلبش احساس خستگی مق کند وربا اعز 
تسبت به کسی محبت داشته باشد به هنگام حوادث. سنگینی و دردی در 
قلبش حس می کند. رابطه مسائل روحی و قلب, رابطه اب و چشمه و 
و در یک نقطه از زمین می جوشد و بیرون می ریزد, پدیده های روحی نیز 
از قلب بروز می کنند. 
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از تمامی تفسيرهاي باد شده درباره «قلب» می توان به معنای کلام الهی 
در «م قسث فلْوبْکَمٌ من بَعدٍ ذلک» چنین پی برد که روح و عاطفه و عقل 
و ادراک بنی اسرائیل فضانند تست شنده آنعت. 


قغیتز قرآن از دل های بنی اسرائیل: «سخت تر از سنگ» 


در مخ الم اجه 74 ,رسوره بفرم در مورد بنی اسرائیل: «ْم قسث فُلربکَم 
من تقد ذیک قهی گالْحجازو آو اد قَسْوَه» در مورد «فهي کالججاه» و 
«او اد قسوه», مفسشران آراء مختلفی بیان کرده اند؛ از آنجا که اين 1 
همچون دو مثل پیشین درباره منافقان است و نیز همان طور که گفته شد 
بود نفاق درجات و مراتبی دارد «قهی گالججارو» مربوط است به گروهی 
از بنی اسرائیل که به تعبیر قرآنی «سنگدل» بودند و «او ةٌ قسوه» 
ناظر است به گروهی دیگر از بنی اسراثئیل که «سنگدل تر» بودند. 
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این که چگونه دلی می تواند سخت تر از سنگ باشد قرآن مجید در همین 
آبه توضتم: مین دهد هدر آن تن کت آز بر کات شین | برمی مار و 


اول بعضی از سنگ ها در دل کوه ها شکافته می شوند و چشمه ها از آن 
می جوشد و نهرهای آب از آنها جاری می شود و از اين آب هاء کشتزارها و 
گیاهان و جانوران سیراب می شوند و بدان زنده می شوند و جان می 
یرنه ارس زر کون مهم دارد ول نی اسر لته منم 
ی و ی ی 
عاطفه عع ای ممو و مت پراستی که ول اشان شتت و ان سی 


است ! 


دوم بعضی از سنگ ها نیز ترک ها و شکاف های کوچکی پیدا می کنند و 
۱ ۱ ۱ 2 
توان کشتزارها و درختان و جانوران را سیراب ب کرد, ولی ممکن است 
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رهگذر تشنه ای را از کام مرگ برهاند ؛ اما قلب بنی اسرائیل سنگدل این 
مقدار ناچیز هم اثری از مهر و محبت در خود ندارد. 


سوم بعضی از این سنگ ها از خوف و ترس خداوند از بالای کوه فرومی 
ریزند و در برابر عظمت آفریدگار یکتا و توانا فروتنی می کنند و خضوع 
نشان می دهند ؛ همانطور که آیه شریفه 21 سوره حشر نپز بر این مطلب 
دلالت دارد, خداوند در این ابة می فرماید: «لو یلا هد القواآن علی چبلِ 
لرایته خاشعا ه مُتصذعا من حَسْیّه الله و یلک الأمنال تطربها لاس لعَلَهْم 
یتفَکُرون» اگر اين قرآن را بر کوهی ی و 
عظمت خدا خاشع می شد و از خوف خدا می شکافت, این مثال هایی 
است که برای مردم می زنیم. شاید در آن بیندیشند ! 
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تسبیح تمام موجودات جهان 


خضوع و خشوع سنگ ها و کوه ها در برابر قدرت و شکوه خداوند. بطور 
کلی تنسبیح تمامی موجودات جهان را از ایات متعدد قران می توان 
۰ به عنوان نمونه خداوند متعال زار اه 4 سور و اسراء می فرماید: 
8 ان .هن سم ع .لا سید سیخ یخمّده وَلکِنْ لا تَفتَهون تَسْبيحَهْمٌ» تمام 
و ی ۳0۳ 
فهمید با 1 
زندکی:ه اذراک قائلند و عقیده دارند که همه موجودات دارای نوعی شعور 
ذاتی هستند ؛ ولی : نه همانند ادراک و شعور انسانی. همچون تسبیحی که 


0 و0 


به فرموده خداوند باری تعالی «لا تَفقهُّون تسبیحهم» تسبیح آنها را 
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1- آیات دیگری نیز بر این موضوع دلالت دارد از جمله آیه 41 / نور, 24 / 
حشر, 1 / جمعه . 


نمی فهمید. در برابر حمد تمامی آفریدگان و ذکر تسبیح همه موجودات و 
به ویژه خضوع و خشوع سنگ ها در برابر عظمت و جلال آفریدگارشان. 
قلب های بنی اسرائیلیان به واسطه قسامتفان سعت بر ار سگ شده 
است ؛ زیرا که قلب هایشان ذکر تسبیح نمی گوید و خودشان در برابر 
آفریدگارشان سر تسلیم فرود نمی آورند. 


اول پیمان شکنی 


در آیه 13 سوره مائده می فرماید: «قیما تقضَهم ميناقَهمٌ لعثاهم چ جَعلنا 
قلوبَهْع قاسیِة» به علت پیمان شکنی, آنان ی ۳ اس 
قووه رف روا ها ار وت مس سور 


دراین آیه یکی از عوامل قساوت و سنگدلی «پیمان شکنی» شناخته شده 
ات سا ات سا ی ار وا صای اه ای 
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ص90۰ 


انسانی و پیمان شکنی با بشریّت. آری بنی اسرائیل هیچ یک از اين پیمان 
ها را حرمت نداشتند. گویی به پشتوانه قدرت نظامی, تنها با منافع مادی 
خود پیمان بستند و به آن وفادار ماندند. 


توف ترآ این انا سای ااخی 


خداوند باری تعالی در آبه 16 ۳ حدید می فرماید: «ألْم َأن دی امّن- 
و آنْ تخشة فلوم لذکر اللّه و ما تزل من الحق و لا یَکُوئوا کالذین اوَتوا 
الکتابِ من فل فطال علخ الم ققست فلوم کنیر مِنْهْمْ فاسفون» آبا 
وقت آن نرسیده است که دل های موّمنان در برابر یاد خدا و آن سخن حق 
که نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها 
کتاب آسضاتی: داده شد ؛ سپس زمانی طولانی بر آنان گذشت و قلب 
هایشان قساوت پیدا کرد ؛ بسیاری از آنها گناهکارند ! 


اين آیه شریفه ابتدا با نهیب سخن حق, انسان غافل را از خواب غفلت 


کنی؟ 
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تا کی شاهد ناپایداری ماذیات و بی وفایی دنیا هستی و همچنان بدان دل 
می بندی؟ 

این ایه مومنان را برحذر می دارد از اين که مثل بنی اسرائیل شوند ؛ زیر| 
که آنان بر اثر عمر طولانی خود و تصوّر بی مرگی و نیز تأخیر بعثت پیامبر 
بعدی بتدریج تعالیم پیامبرشان را از یاد بردند و به خاطر نبود عذاب الهی. 
از خدا نیز غافل شدند و قساوت قلب پیداکردندو گنهکارشدند ! 


قحای ای ونان گنیر 
قاس ای ور اند ای 

درروایات معصومان علیهم السلام نیز عوامل متعذدی در بیان علل مرگ 
عواطف و قساوت قلبی انسان ها ذکر شده است که به چند عامل اشاره 
می شود: 


اول فراوانی کاخ 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: «ما جَقّتٍ الْمُوغْ الا یشوه لوب 
و ما قست الْفْلبْ الا یره الدئوبُ» چشم ها خشک نمی شود و [اشک آن 
قطع نمی گردد ] مگر به واسطه قساوت قلب؛ و قساوت 
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قلب حاصل نمی شود مگر به واسطه زیادی گناه. (1) 

ار اتشساتته ار مایت ند بت ار نی شاه و سم وتان تفه کنو ۲ 
شوق عبادت و مناجات ندارد و يا عواطف و ترخم و نوعدوستی در او پیدا 
نمی شود و تنها به خود می اندیشد و در پی تامین منافع خود است و 
نگران زیان و اسیب دیگران نیست. همه و همه در اثر فراوانی کناهان 
اوست. 


دوم آرزوهای طولانی 


در روایتی آمده اسست : » خداونج به حضرت موسی علیه السلام فرمود: « لا 
بطوّل فی الا آملک تسوا قلبَک و القاسن القَلب مثی 


1 علل الشرایع. صفحه 81 و میزان الحکمه, باب 3402, حدیث 16699 . 
تعید» اي موسی ! در دئیا آرژوهای طولانی نداشته باش که باعت سنگدلی 
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می شود و انسان سنکدل از من دور است. (1) 
سوم دنیاپرستی و غرق شدن در خواسته های مادی 


م ان تن سای سوواط اما یه دا نس 
و 
شناسد. 


حضرت رسول صلي الله علیه و آله می فرماید: «لا یرو اللام بقیّر 
ذکرالله_ فان کتر الکلام بقیُر ذٍکر ال تفن تفسوا القلب» زیاد حرف زدن در 
ضتور تفع که غیر اه کر ة بادخدا باشتد: 9 )1( 

1 میزانْ الجکمه, باب 3402, حدیث 16700. 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به روشنی, زیاده گویی را از عوامل 
قساوت قلب دانسته است. شابعه پراکنی؛ دروعغ وت اتهام ناروا, , شوخی 
بیش از اندازه و دخالت در اموری که مربوط به شخص نیست, از مظاهر 
پرگویی و نشانه قساوت قلب انسان پرسخن است. 


چهارم کارهای بیهوده 


در روایت دیگری از حضرت رسول ,اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده 


است: «تلاث یُفَسَن. استمامٌ افو و طلّب الضید چ ائیانْ باب 
السٌلطان»(2) سه چیز باعث قساوت قلب می شود؛: شنیدن موسیقی 
لهوی, شکارهای تفریحی و رفتن به خانه فرمانروای ستمگر. 


1 میزانْ الجکُمَه, باب 3402, حدیث 16702. 
2 میزان الحکمه, باب 3402, حدیث 16703. 
پنجم مال و ثروتی که خیری نداشته باشد 

حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
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«ْرةْ الما مُفْسِدَه لین و مفاساه لِلْقَلب» ثروت و مال زیاد هم دین 
انسان را فاشدفهی, کند و هم موخب مسا وت وسحدلی. می تننود: (1) 


شکی نیست که مال و ثروت ابزار خوبی برای دستیابی به نیکی ها و خوبی 
هاست و شاید به همین دلیل در قرآن مجید دز یه 190 سوره بقره آمده 
است: «. بان رک وان الوص 0 مترین خب زرا در این انم به.مال, 
تروت تفسیر کرده اند "وت کسانی که از اموال زیادشان استفاده خوبی و 
خیر بکنند کم هستند و نادر .(2) 


ششم نگاه کردن به چهره انسان های خبیث 
حضرت علی علیه السلام 
1 میزان الحکمه, باب 3402, حدیث 16707. 


2 همانندحضرت خدیجه علیهاالسلام که همه روت خودرابرای تبلیغ اسلام 
دراخبارسافتر.-ضلی اللة‌غلیه و اله فرآیداد: 
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می فرماید: «أّظَرٌ الی الْبَخیل یُفسی القَلب» نگاه کردن به چهره انسان 


انسان وقتی شخص بخیل را می بیند به یاد بخل او می افتد و بخل یادآور 
قساوت است و یاداوری قساوت کم کم در انسان اثر می کند. 


1 میزان الحکمه, باب 3402, حدیث 16709. 
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ششمین مثال: انفاق 
انفاق 


کم 


قین عتل. الله کل حبه آئبتث سبْعّ سنابل فی کل ستئبْله و 
۱ 0 و نز ۳9 
انفاق می کنند, همانند بذری هستند که هفت خوشه برويیاند که در هر 
خوشه, بکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد [و تفاتت کوه 
داشته باشد ] دو يا چند برابر می کند و خدا [از نظر قدرت و رحمت ] وسیع 
و [به همه چیز ] داناست. 


خداوند در آبه 1 2 سورد بقره - فرماید: «مَنّلِ الذین یِنففون َمُوالَهَم 
تس 


«انفاق» راهی برای فقرزدایی 


قرآن مجید بر موضوع انفاق تأکید بسیاری کرده و آیات فراوانی در این 
زمینه آورده است. تعداد آیاتی که کلمه «انفاق» پا مشتقاتش در آن به کار 
رفته است, بیش از هفتاد آیه است ؛ البته اگر آنانت که مضمون آنهاء دلالت 
بر انفاق 
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دارد "ولین کلمه اتفاق با مشتماننش در اند کر نشدم است. را اضاقه کنیم: 
مجموع آیات انفاق بیش از این تعداد خواهد شد. 

خداوند فتعال در فرانفخنته انشان :رنه پرداخت فسفتی از آنچه نصیب 
آه عی کرندر و در اختیارش می باشد, فرمان داده است. زر نت 19 سوره 
ذاریات تعبیر زیبایی از این مطلب شده است: «و فی آَمَوالهمٌ و للسائل 
و المَحْرُوم» و در اموال آنان (پرهیزگاران) حقّی برای سائل و محروم بود. 


توا ایو یر ی با فا ما کی در او خی فا ات 


برده شده است. 


1 خداوند ون اند 96 سوره نحل می فرماید: « ما ند کم پنقد 5 ما عند ال 
باق» انچه نزد شماست فانی می شود اما انچه نزد خداست باقی است . 
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چه تعبیر زیبایی ! چه عبارت کوتاه و پرمعنایی ! یعنی اگر کسی میلیون ها 
تومان پول خرح کند, تماما از بین می رود ؛ ولی اگر یک تومان برای رضای 
خداوند و در راه خدا| هزینه شود, نزد خداوند و در خزانه غیب او باقی می 
ماند ؛ یعنی برخلاف انچه بیشتر مردم تصوّر می کنند. انفاق نابود نمی 
شود. 

2 در نت 99 سوره نمل آمده است: «منِ جاء بالحسته قَلَهٌ خی منها...» 
برابر صراحت این انه شریفه, نه تنها انفاق و صدقه از بین نمی رود و نزد 
خداوند باقی می ماند, بلکه خداوند در عوض, چیزی بهتر به انفاق کننده 
می دهد. 


3 ایه 10 سره اعام آزرش انفان را فان رده اشست: عداهند در ان 
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1- این نت شریفه در سوره قصص: ان 94 نید آمنخه است. 


۳ می فرماید: «من جاآء بالخسته قَلَه عَشر آمثالها...» هر کسی کار خوبی 
اتجام دهد, خداهند دم راجز به او پاداش می دهد. 


ان اب که نة ون کت درباره «حسنات» است., «انفاق» یکی از حسنات 


وک را هم دربرمی گیرد که برابر صراحت ار ده برابر ثواب و پاداش 
دارد. 


و سرانجام خر آنة مورد بحث (آیه 261 سوره بقره) ارزش فوق العاده ِ 
برای صدقه و انفاق بیان می شود در این آیه آمده است. «مَتّل کسانی که 
انفاق می کنند و قسمتی از اموالشان را در راه خدا به فقراء و مساکین 
می دهند, همچون یک دانه است که هرگاه در زمینی حاصلخیز و مستعد 
کاشته شود, رشد و نمو می کند. به هفت خوشه تبدیل می شود و در هر 
خوشه یکصد دانه جای می گیرد» یعنی «انفاق تا هفتصد برابر اجر و پاداش 
دارد» و حتی بیش از این راک قاوته رای هن کین کم واه ار 
مضاعف. دو برابر يا بیشتر. می 
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منظور از #قی: تیبیال, اب 


در قرآن مجید «فی سبیل اللّه (1) و «عن سبیل اللّه (2) زیاد به کار رفته 
است و منظور مطلق «راه خدا» است و دربرگیرنده همه انواع انفاق فی 
سبیل اللّه می شود ؛ مانند جهاد نظامی, جهاد فرهنگی, جهاد سازندگی, 
تأسیس کتابخانه, کمک به نیازمندان, ساخت و راه اندازی بیمارستان و 
درمانگاه, کات صندوق فرض الحسنه... 


البته رعایت اولویت ها و ضرورت ها, بسیار مهم و بجاست و دست زدن به 
انتکاز وتداسی بات خلت و خدتب. کستر دم تن مضه این کونه 
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کارها می شود. 
فقرزدایی در سایه توزیع عادلانه ثروت 


اگر روزی به حذی از توانایی اقتصادی و توزیع عادلانه تروت برسیم که در 
سراسر کشورهای اسلامی, فقر و فقیر وجود نداشته باشد, در ان صورت؛ 


این عقیده و خواسته. یک اذعا و شعار يا سخن احساس برانگیز و يا شعر 
نیلست؛ بلکه مضمون روایتی است از ششمین پیشوای شیعیان جهان, 
حضرت امام صادق علیه السلام ؛ به این روایت توجه کنید: 


«اّ الله" عز و جل فرص للفقراء فی مال النباء ما سفق ول علم آن 
دلک لا يِسعَهَمّ لزادهم. انم وَتوا من بل فریضه اللم عَرّ و جل. و لکن 
ن ال 


آوئوا من عع من متعهم حلهمٌ لا ما قرص ال" هم و لو ار 
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یخیر» خداوند عزیز و جلیل در مال روتمندان برای فقرا و نیازمندان 
مداخ هرا اون اس که. بای نان کفایت شی کید ایعنیر کر 
ثروتمندان حقوق واجب الهی خود را بیردازند, نیازمندان بی نیاز می کند 
(یعنی اگر تروتمندان حقوف داب الم مد راردا کف فا ردان یشان 
می شوند) و اک انچه را بر ثروتمندان واجب کرده است, برای رفع نیاز 
فقرا کافی یود خداوند آن را بیشتر می کرد. (یعنی اگر خمس و زکات از 
ِ که برایشان واجب شده است گرفته شود و در مصارفش صرف 
د, فقیری باقی نخواهد ماند). 

فش فق را از تاه تفص در ال مت لک از یه واه ره مان 
شده خود را بیردازند [نه تنها فقر از جامعه رخت برمی بندد. بلکه [تمام 
مردم در ارامش 
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کی را و از 

اگر در جامعه فقر وجود داشته باشد, تنها فقیر متضدر نمی گردد, بلکه کل 
جامعه اسیب می بیند : چه, فقر ريشه بسیاری از گناهان از جمله: دزدی؛ 
کارهای خلاف عفت و... می باشد. 


ضر 1[ 


مسانل الشیعه: حله 6ء انوا سا کسی قیه ال گام بان وین 2 . 


پنجمین مثال: مثال کفار 


مثال کفار 
خداوند در آیة ِ سورع بقره می ك «و مَتل الذین کمرژوا کمتّل 
الذی یلق بما لا يِسُمع الادعاء و نداء یک غممخ فَهَم لا تقو نحل متل 


کافران [ور شنیدن سخن پیامبران و عدم درک معنای 1 همچون حیوانی 
اشت که کسی اورا یدای تجات ان خطر | صدا واه آسهای ان اهاز را 
نفهمد ] جز صدایی نشنود. اینان [کافران ] کران و لالان و نابینایان هستند و 
[از این رو] هیچ نمی فهمند. 


#۹ اند و برای توجیه و 

تشریح این تشبیه بر نقلید کامل کفار از نياکان و پیروی کورکورانه قریش 

از آیین پدران خوبیش تأکید شده است. خداوند متعال در آبه 170 سوره 
بقره (آیه قبلی) می فرماید: «و ادا قیل مم ام تبعوا ماآئرل اللة قالوا بل تیع 

ماالقتا عَلَیّه اباءنا 
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او لو کان اباةْهه اه شَیناو لا یَهْتَذون» و هنگامی که به آنان (کافران) 
گفته شود: 1 7 خدا نار کوده است ار اسلام وفران) ببروی کیره 
ی کوبند: «نه, ۱ تنها اه نی پیروی می کنیم که پدران خود را رن 
یافتیم» حتی اند نان یی خوددو یام بفدم. اند ابا نارهم مهف 
بایست از آنان پیروی می کردند]؟ ! 


یعنی ای بی خردان ! آگاهانه از آن جاهلان گمراه پیروی می کنید. سپس 
قتل مورد نظر را بیان می فرماید: ای پیامبر ! متل تو در خواندن آیات قرآن 
ترای این جمعیت: بت پرشت: مشری که ان بدران .و تیاکان خود کورکوزانه 
قلند هت ور ال ورام انفت ها ایس را اس وه مارا ده 
رفتن يا بازگشتن فرامی خواند ؛ اما حیوانات چیزی از سخنان چوپان را 
نمی فهمند و فقط آهنگ صدای صاحبش را می شنوند و متأثر می شوند ؛ 


بغنی اکو ضدای: قوی وبرظنین پاش خر کت ی کنتد:و آکو ارام ادا 
حرکت بازمی ایستند. کفار و مشرکان 
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اه 
اس هر ی 


اقشام # انم خقلید 


اقسام 4گانه تقلید 


برای روشن شدن موضوع و تشریح این تضاد بهتر است انواع و اقسام 
«تقلید» را مورد بررسی قرار دهیم. 


1 تقلید جاهل از جاهل 


یعنی نادانی از نادان دیگری تقلید کند و به قول معروف «کوری عصاکش 
کور دگر شود» مانند مشرکان و کافران زمان انبیاء که خود نادان بودند و 
از پدران نادان خود تقلید می کردند. اين نوع تقلید طبق موازین اسلام و 
عقل نادرست و ممنوع است. 


2 تقلید عالم از عالم 


غالم کشین است که خمد صاخب‌:نظر اشت. اکر 
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صاخب نظری از الم دیگری تفلید کند. ضحیح نیست #چون اگر آو غالم و 
ذارای نطو و رای هست: باید فکرش را به کار بندد و از رآی و نظر خود 
استفاده کند و بنابراین. صبا تفت صاخ نظر دیگری تقلید کند. بدین 


۱ «بر مجتهد تقلید حرام است». 
3 تقلید عالم از جاهل 


یعنی عالم و صاحب نظری, رای و فکر خود را رها کند و به حرف جاهل و 
نادان عمل کند, متاسفانه, این نوع تقلید که بدنرین نوع تقلید است در 
دنیای امروز_ فراوان دیده می شود, نمونه بارز آن «دموکراسی غربی» 
آسبت که در آن-صاحب نظران در بی اراء مردم هو اکر نظریات نوده 
مردم برخلاف رأی و نظر تخضّصی خودشان هم باشد از آن تبعیّت می 


4 تقلید جاهل از عالم 


بیعنلی کسی که درباره موضوعی آگاهی ندارد, باید از متخطص آن فن 
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کند ؛ کسی که می خواهد ساختمان بسازد., باید به مهندس ساختمان 
مراجعه کند و از تخطص و تجربه او استفاده کند ؛ کشاورزی که می خواهد 
چاه آب حفر کند به مهندس زمین شناسی مراجعه می کند و... و مردم باید 
در مسائل شرعی و احکام فقهی به مراجع عظام تقلید مراجعه کنند. 
خلاصه این که تقلید جاهل از عالم به معنای رجوع به متخطص و کارشناس 
و خبره است و این مطلب در همه شئون زندگی جریان دارد. 


بنایر اینه اه نهع امل قلیه معنوم است:وایاتین که تقلید را مدست می کید 
ناظر بر این سه گروه تقلید است. و قسم چهارم جایز, بلکه ممدوج است 
و ایات گروه دوم, این نوع تقلید را تشویق می کند ؛ (1) ولی باید توجه 
داشت که تنها اهل 


2 به بعد مراجعه کنید . 
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تخصص و خبره هر کاری حق اظهار نظر درباره مسائل را دارند ؛ نه 
کسانی که بهره ای از آن علم ندارند. متاسفانه, در این ایام ملاحظه می 
کنیم که افرادی که هیچ تخضصی در مسائل شرعی ندارند در هر موضوعی 
اظهار نظر می کنند. در مورد حجاب؛ قصاص,: عاقله, ارث؛ قضاوت زنان 
اجتهاد بانوان. دیات و... در حالی که اطلاعی از این امور ندارند. ایا این 
افراد هنگامی که ناراحتی جسمی پیدا می کنند. برای خود دارو هم تجویز 
جت: کنکی؟ و يا به هنگام ابتلاء به یک فرض حادً و خطرناک خود چاقوی 
جراحی به دست می گیرند و به عمل جرٌاحی مشغول می شوند؟ قطعا 
خبره بش این افراد خجونه به خوو خر آت.می: ند که در مان شرعی 
بدون اطلاع لازم اظهار نظر کنند. 


ص:103 


فخمین سال» اتعاق ها رام با او آراز 


خداوند متعال در آیه 264 سوره بقره می فرماید: «یا آیُا الذین 
و صَدقایَکَمْ بالمَن و الأّذی گالدی یبْفِقْ مالة رتاء الثاس و لا بو 

و الوم لاجر فعتاة کمتل صَمُوانِ له شراب قآصاتة وابل فَتَرَكَه 1 
و َفُدرّونَ علی شی ِ ممّا کسبُوا و بهدی الْقَوَ الکافرین» ای 
کسانی که ایمان آوزده اید ! 9 ِِ خود را بامئت و آزار باطل 
مسازید. همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم, انفاق می 
کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورد. [کار او] همچون قطعه 
سنگی است بر آن [فشر نازکی از ] خاک باشد [و بذرهایی در آن افشانده 
شود ] و رگبار باران بدان رسد [و همه خاک ها و بذرها را بشوید[ و آن را 
صاف [و خالی از خاک و بذر] رها کند. آنان از کاری که انجام داده اند, 
چیزی به دست نمی اورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند. 


ص:112 


متّل های ینجم و ششم, که هر دو درباره انفاق است, مثل هایی تکرار 
نیستند ؛ زیر| در مثل پنجم. فضیلت و ارزشمندی انفاق مطرح شده بود و 
سخن از تشویق به انفاق در ان بوده است ؛ ولی در این مثل, بحجت درباره 
اتقای منفی ات ان که افراد با اسان اد اهای ام و ار باه 
خدار بر آثر مست. گذاردن هو ازاز ترساند به دیکر ان باطل شساز ند 


اين آیه شریفه با خطاب به موّمنان و اهل ایمان شروع می شود. معنی این 
خطاب آن است که آنچه در این آیه بیان شده و بدان دستور داده شده 
است, قرط انعان استن نی که ان را اسام دوه موّمن نیست. 


خداوند می فرماید: این کسانی که ایمان آورده اید ! صدقات خود را با مئت 
نهادن و سخن گفتن درباره آن و اذیّت کردن گیرندگان صدقات باطل نکنید 
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خویش؛ امری نکوهیده و نایسندیده است. 


در روایتی آمده است: «اگر فقیری شرح حال و مشکلات و ناراحتی هایش 
را برایت می گوید, اگر نمی توانی کمکش کنی, دست کم به سخذش 
گوش کن و کلام او را قطع نکن». (1) زیرا اگر چنین کنی و سپس به او 
کمک نمایی, کمکت بی فایده و از نظر اسلام بی ارزش است. 


بجاست درباره «مئت» توضیح بیشتری داده شود: اصل کلمه «مَنْ» به 
معنای وزن خاص است و شاید کاربرد مثت بدین خاطر باشد که «مَنّ» در 
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سنگینی ایجاد می کند و باری را بر ترازو تحمیل می کند. شخص مئّت گذار 
و ی ی ی ی 


در ادامه ره تفه خداوند می فرماید: متّل چنین کسانی که این گونه 
انفاق میت کته امین کذارنی عل ادم کامر. با یاکان است مر ااخین 
شخصی نه به خدا| ایمان دارد, نه به روز رستاخیز. بنابراین, چنین 0 
هم به درگاه خداوند, پذیرفتنی نیست ؛ چه شرط قبولی انفاق, ایمان است 
و اخلاص و چنین شخصی که ایمان ندارد, مخلاص نیز نمی باشد. . سیس می 
کرهاند بل طر ده انان ش بیاکان و فان کنده ادعایت»ه فاس رل 
قطعه سنگی صاف است که لایه ای خاک بر سطح آن نشسته است و بر 
این خاک ظاهر | بارور, بذری افشانده اند؛ «قآصابه وابل» ناگاه دانه های 
درشت باران مت بارد:ه درک آننتمام این‌خای ها بدرها 
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را می شوید و از بين می برد و سنگ بی هیچ پوششی. خود را نمایان می 
سازد. «لا یفقدژون علی شی >» تلاش هایی که در این بذرافشانی صرف 
شده بود, همه بی حاصل می شود : زیرا این کار تنها بر پایه توجه به ظاهر 
بوده است و نه عملی مکی بر شناخت باطن و عمق. 


کشاورزی که دانه اخلاص می کارد و شخصی که دانه ریا کشت می کند. 
هر دو زحمت کشیده اند ؛ لکن دستاوردهای متفاوتی نصیبشان می شود. 
اتکی فصو بان و شانه تن و این یی ی و حتی حفه زا رس 
هایش را نیز از دست می دهد. 
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انفاق و صدقه بازدارنده مرگ های بد 


پیشتر گفته شد که انفاق و صدقه پیش از آن که برای گيرنده مفید باشد, 
برای دهنده آن است. اجر, پاداش های معنوی, بروز صفات اخلاقی 
نیکو و به طور کلی, کمال انسانی شخص انفاق کننده را در سطور بالا 
مورد بررسی قرار دادیم. و اینک گوییم که صدقه بازدارنده بلایا و مرگ 
ای رت و او ری 
از ظرایف انفاق در پیشگیری از مرگ بد است. 

«مردی بهودی از کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می گذشت و به 
عنوان سلام گفت: «السَام عَلیکَ»(1)حضرت در پاسخ فرمودند: «عَلَیک». 
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پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله نشدند. عرض کردند: بهودی در ظاهر 
عرض سلام, برای شما آرزوی مرگ کرد. حضرت فرمودند: و من هم با 
پاسخ «علیک» نفرینش را به خودش برگرداندم ؛ یعنی «مرگ بر تو باد» 
سیس فرمودند: این بهودی با نیش ماری سیاه در صحرا کشته می شود, 
اما طولی نکشید که یهودی با کوله باری از هیزم از صحرا برگشت. 
اصحاب با حیرت و نگاه های تردیدآمیز مبنی بر عدم تحقّق فرموده پیامبر 
صلی الله علیه و آلْه به ایشان نگریستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
به بهودی گفت که پشته هیزمش را بر زمین بگذارد و هیزم ها را پخش 
کند. به محض باز شدن بسته هیزم. ناگاه مار سیاهی در میان هیزم ها دیده 
شد که تگه چوبی را به دندان گرفته بود. تخیر اگرص لاله و اه 
فرمودند: مرد یهودی ! چه عملی در صحرا انجام دادی؟ عرض کرد: کار 
خاصی نکردم. پس از جمع آوری هیزم ها و به دوش کشیدن آنها, 

یک تگه از دو تکه نان همراه خود را خوردم و چون به فقیری برخوردم, تکه 
دٍ 


ص:118 


را به او دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: اين مار مأمور گرفتن 
عان این مرد بهودی بود ولی خداوند با این انفاق اوء مرگ با | نیش مار از 
او دور کرد. ۰ سپس این حدیث زیبا را بیان فررمودند: «انّ الصَدفه تفع مبتة 
السُوء نِ الاسان» ضد که .و اقا در مر .ها تام و مارا از اشتان 
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1- منظور مرگ های دلخراش و بدمنظر است ؛ مانند سوختن در آتش, تکّه 
تکه شذن در تصادقات و مانتد آن:: 

2- وسایل الشیعه, جلد 6, ابواب الصدقه, باب 9, حدیث 3. روایات دیگر 
نیز به همین مضمون در این باب امده است . 


هشتمین مثال: «انفاق»های شایسته 
انفاق»های شایسته 


در هفتمین مَثل, خداوند رازق در آیه 205 سور 9 بقره می فرماید: 5 و مَتّل 
الذین بلفِمون أَمُوالَهَم ابتغاء مرَضاتِ اللّه و تا آتفسهم کمتل جته 
برنوه آصانها وابل فاتث الا صَتتن قانْ ل صنها وابل فطل 5 الة بما 
تعملون لا وا تا ۱ 
[ملکات آتشناتی در] روح خود [یا از روی یقین و اعتقاد] انفاق می کنند, 
همچون باغی است بر تیه ای که باران های تند [و درشت] بر آن بارد و دو 
چندان ضتفم: ذفت. احر بار ات تند ار کر تم تم با آنینر آن رده او ندبه 
آنچه انجام می دهید, بیناست. 


گنس آنن کل نیز دربایم انقاق امس ولن مرطلاف عل فیلی که انناق 
در این فتل: انقای,عست :با #یاترین مظاهر انفای خالضانه مورد تورتجی 
قرار می گیرد. 
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خداوند می فرماید: کسانی که به خاطر رضایت و خشنودی خد| و بدون 
منت و آزار نا الاض تفای ی کته هفجیل: پونسامی اند که ,نو بلنداه 
زمین حاصل خیزی واقع است. آفتاب از هر سو بر آن می تابد و بارانی تند, 
آنزا شیر انبم کید و طبیعتا میوه های فراوانی می دهد. متّل آن انفاق 


کنندگان مثل چنین باغ سرسبز پرمیوه است. یعنی خودشان خژم و زنده دل 
و انفاقشان تااين اندازه پرثمر است. 


انکیزه: و قضد. آنفای: کتند ان را بان این ایغ ضریفه نی کهان. عنینه 
برشمرد: 
اوّل «ابتغاء مرضات اللّه یعنی تنها برای طلب رضای حق انفاق می کنند نه 


برای ریا و خودنمایی و نه قصد ازار و اذیت و مئت. 


دوم نیت و انگیزه دیگر انفاق کنندگان در این آبه شریفه, رشد کمالات 
یت و ملکات روحانی است. شاج من لْفسهمَ» یعنی اینان به منظور 
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کمالاتی چون ایثار, فداکاری, جود, سخاء و نوع دوستی و... انفاق می کنند. 
ملق از انواع عمت ها خواداه انقاق هی کنبه 


موضوع و محتوی انفاق در آیات شریفه 262, 263 و 265 سوره بقره, 
موضوع انفاق مال و تروت است. خداوند در این ایات می فرماید: از 

اموال و ثروتتان مانند لباس, خانه, خوراک؛ دارو, کتاب و لوازم التحریر 
یا وی ؛ ولی از آیه سوم سوره بقره 
می توان استدلال کرد که موضوع انفاق گسترده تر و دربرگیرنده تمامی 
تعمت ها و روزی هایی است که خداوند به انسان بخشیده است. در این 
آیه که در مقام بیان اوصاف متقین است, خداوند در اطلاق یکی از صفت 
های اقراد باتفوا من فرماید: «و ها ررفناکر تففون»(1) آمفین ] از 
[تمام ] آنچه که ما به آنان روزی داده ایم, انفاق می کنند. 


1 چنین تعبیری در 22 / رعد, 39 / نساء, 29 / فاطر و آیات متعدّد دیگری 
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بنابراین, موضوع انفاق طبق این آیه شریفه, عام است و تمامی روزی های 
خداوند را دربرمی گیرد مانند: 


الف علم و دانش, علما و دانشمندان باید از دانش خود به دیگران انفاق 


کنند و به آنان بیاموزند. وگرنه همچون محتکران کالا, در دادگاه عدل الهی, 
مورد بازخواست واقع می شوند. 


در بروایتی وارد شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «رکاه 
, تَسْرة» زکات دانش انتشار و پراکنده ساختن آن است. 1 
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1- میزان الحکمه, باب 1587, حدیث 7603. در همین باب روایات دیگری 
وارد شده است که برای هر چیزی زکاتی معین کرده است, در روایتی 
آمده است «خداوند برای هر جزیی از اجزاء موجودات زکات واجب کرده 
است حثّی برای هر موی بدن و هر لحظه زندگی 


ب نفوذ کلام, یکی دیگر از رزق ها و روزی های الهی است که شایسته 
است از ان انفاق شود. 

۳ اعتبار و حیثیت در جامعه, یکی دیگر از نعمت ها و روزی های خداوند 
9 فرزندان؛ از نژ ک ترین نعمت ها و روزهای خداوند هستند که هر گاه 


ضرورتی پدید آید باید آنان را در راه خدا و برای خشنودی وی انفاق کرد. 


۵ اتفیشته و کرد آز خمله ار دشتدرین زوا ها آلفن آنشت که باید در 
مقام مشورت* انفاق شود و به دیکران کفک و باری کرد. 


تعجیل در پرداختن صدقه 


به: تکام زرد اخت ضد قه. و تفاب به در کاه ترمردکار عالمم تباید خیلی خا تنل 
کرد و وسواس به خرح داد. چون در این زمان شیطان به شداّت در تلاش 
است تا شاید اسان را از کارسش تصرف کت خداوته متقال,در این باره 
در ایه 2609 
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سوره بقره, می فرماید: «ألسَبْطان بذک القَفْر و َأَْركُم یالقکضاء و ال 
1 بَذکم مغفرة منة و قطلاً و ال واسغ غلب» شبطان, را [به هنگام پرداخت 
انفاق ] و عده فقر و تهیدستی می دهد [و از بینوایی می ترساند ] و به 
کارهای زرشت وامی دارد, ۳ حالی که خداوند وعده امرزش و فزونی به 
شما می دهد و خداوند قدرتش وسیع و [به همه چیز ] داناست. 


شیطان به راه های گوناگون وسوسه هی کتد لا شش گوید: «نگر باش؛ 
به فرزندانت بیندیش. زمان پیری خود را در نظر داشته باش و سرمایه و 
دازایت اعرا رای ان همان حفطظ کی # و فطالسی از ان فیل» تا انسا:۱ 
از انفاق منصرف کند. در مقابل, خداوند هم وعده مغفرت این می 
دهد و هم وعده باز گشت بیشتر این مال انفاق شده. 

برای انفاق اولویت با نیازمندانی است که اظهار نیاز نمی کنند 


گرا مد ففرا ۵ فارهدایی را کم مور ات گنک کم کی ارت 
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می شناسد و آنان را در دریافت صدقات شایسته تر و اولی تر می داند. 
او متعالِ در آیه 273 سوره بقره چنین می فرماید: «لفقراء الدین 
من العف قرف فْم بسیمافة لا بشالون التاست الحافا و ما فقو لففوا من حَیْر 


[انفاق و صدقات شها ] از ان ثیاز‌مندانی انتت که در رامخدا در تنگنا قرار 
گرفته اند و [به خاطر اطاعت از حق همچون شرکت در جهاد و زوا کف اد 
موطن و سرزمین خویش] نمی توانند کاری در پیش بگیرند [و روزی به 
دست آورند] و از شدذّت خویشتنداری, هر که.از خال انان باخیر باقن 
پندارد که توانگرند ؛ اما آنان را از چهره هایشان می شناسی که هر گز به 
اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید, 
خداوند از ان اگاه است. 
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2 مَتّل 
<<« 1 


1 


قاصاتها اغصارٌ فیه ۳ واه گذلک ال لعمّ الایات لعَلکم 
رو آیا کسی از شما دوست ها از درختان خرما و انگور 
داشته باشد که از زیر درختان آن: نهرها بگذرد و برای او در آن با از 
هرگونه میوه ای وجود داشته باشد, در حالی که به سنّ پیری رسیده و 
فرزندانی [کوچک و ] ضعیف دارد ؛ [در اين هنگام, [ گردبادی [کوبنده ] که در 
آن اتش: [سوزاتی ] است:.به آن برخورد کتد و شعله ور گردد و بسوزد؟! 
ی را تا هی و 
باطل می کنند. ] این چنین»؛ خداوند ایات خود را برای شما اشکار 


1 


دورنمای بحجت 


چگونه راضی می شوید به سرنوشت انسانی مبتلا گردید که با تلاش 
فراوان باغ سرسبز و پر از میوه ای را فراهم آورده و در سن پیری 
فرزندان کوچک و ضعیفی را کر( خود جمع نموده است ؛ آنگاه گردبادی از 
آتش همه هستی او را نابود سازد؟ ! چگونه راضی می شوید بعد از یک 
عمر زندگی با عرّت, ناگهان ذلیل شوید و به خاک سیاه بنشینید؟ ! 


شرح و تفسیر 


این نها به مسلمانان هشدار می دهد که از اعمال خود مواظبت کنند و 
عبادات و خدمات شایسته ای را که بجا می اورند, حفظ کنند, که مبادا 
انش گناه و ریا 


هه اقا سا تاو و 
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بر اساس آیه شریفه؛ اکن از اعمال و عبادات خود مواظبت نکنند, به 
سرنوشت آن پیرمردی مبتلا می گردند که هم خود متضرر گردیده و هم 
آیندگان و فرزندان خردسالش را به زحمت و رنج افکنده است. (1) 

بغنی ای اتسان اضواره به عاقیت اضر خویش نیش و ور شایسته 
قفا ه فبادانین وا که انجام دادن ای حقط کفم که مسفته حفطظ عمل: 
فشیکل بر از اضل عل انست: 

باید از اعمال خود مواظبت کنیم و هزاران کار خوب و ارزشمند را با انجام 
یک گناه از بین نبریم و اگر مرتکب گناهی شدیم, با کمک از خدا با اشک و 
آم تالم درایی از اه کم ابا امباس ام را حامفتن کرذاست 
وقتی امام معصوم 


ص:29 1 


1- تفسیر نمونه, جلد ۳۳ صفحه 245 ۰ 


همانند امیرالموّمنین علیه السلام در مقابلر حضرت حق به سجده می افتد 
و خاضعانه می گوید: «آه من قله اراد و طول الطریق و بُعدٍ السَقر...»(1) 
خدایا ! از کمی زاد و توشه و طولانی نفدن زاو دوری. شقز بة نو بنام مین 
برم, دیگر وظیفه من و شما خواننده محترم روشن است ! 
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خداوند میتعال در آینة 275 9 بقره؛ دربارهم «رباخواران» می فرماید: 
«آلذین 0 الرّیا لا یِقَومُونَ الا کها نوم الدي بتحَتّطه السَیّطان من 
المس ذیک باتهم قالوا انعا للع مثلْ الرّبا و آحلّ له ال و حرّ مٌ الربا قَمن 
"«ثص«ِ قَلهٌ ما سَلّف و مر ۵ ای ال و مر عاد قاولیک 
اصحات | هم فیها اه کسانی که ربا می خور ند [در قیامت ] 
رو اس ۳ بر آثر تماس شیطان, دیوانه شده است 
[و نمی تواند تعادل خود را حفظ کتد. ؛ گاهی به زمین می خورد. گاهی به پا 
می خیزد ]. این بدان جهت است که گفتند: «داد و ستد هم مانند رباست [و 
تفاوتی میان آن دو نیست. ]» در حالی که خدا بیع را حلال کرده است و ربا 
را حرام و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و [از رباخواری [ خودداری کند, 
سودهایی که در سابق (قبل از نزول حکم تحریم) به دست آورده, 
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مال اوست ؛ و کار او به خدا واگذار می شود .: [و خداوند گذشته او را 
واه نها ایا سای که ار کرد اهاز ر سس ان کناه 
شوند ], 0 ۳ 


3 7 و زه 1 

«الخیق خاعلون الا کشاتی قضته کاهتیر فساخوایی آلوژه کته اند 
در روز محشر و قیامت؛ همجون افراد مصروع و دیوانه حرکت می کنند و 
تعادلی در راه رفتن ندارند. 

لیا قالها ان الیه میل الا لت اه که وبا رازم هر 
سرنوشت شومی دچارند, بدان جهت است که علاوه بر رباخواری و ارتکاب 
کار حرام, درصدد توجیه کار زرشت خود برمی ایند و به خداوند اعتراض می 
کنند که «ربا همانند بیع است و هیچ تفاوتی بین این دو نیست ؛ پس همان 


گونه که 
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بیع حلال است ربا نیز باید حلال باشد ». 


«َحَل اللْ البع و عَتَم ال#با» خداوند متعال معامله را حلال و رباخواری را 
حرام شمرده است زیرا در «بیع و معامله» مصلحتی وجود دارد ولی در 
«ربا» نه تنها مصلحتی نیست. بلکه مفاسدی نیز وجود دارد. در معامله 
گاهی سود وجود دارد؛ گاهی زیان. ولی در ربا اين گونه نیست. رباخوار 
همواره یود اقمی برد و هیچ گاه ضرر نمی بیند. در ربا خسارت همیشه از 
آن وام گیرنده است. از همین رو که رباخوار ضرری را متحمل نمی شود, 
اموال او را «گنج بی رنجح» خوانده اند. 


علاوه بر آن, رباخوار عامل ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه است ؛ چون اگر 


رباخواری در جامعه گسترده حردن با گذشت زمان روت در نزد آنان 
اندوخته می شود و دیگران به خاک سیاه می نشینند. 


«فمَن جاعه مَوَعظء من زبه فائتهی قلة ما سَلفت مرخ ای اللّهٍ» در بیان 
ایر 
بل 
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حکم, نخست خداوند عذه ای را مشمول رحمت خود قرار می دهد و 
ی ری ی هی اک هو 
عفو و بخشش خود قرار داده. می فرماید: «کسانی که موعظه الهی را 
درباره حرمت ربا شنیده اند و از رباخواری خودداری کنند, بر گذشته خود 
خوفی نذاشته ,با شنذ زیر | خداه‌ند کتاه گذشته.انان رام بخشند: 


کاس کی و وی ام و اسان مرش ف رها 
ربوی داشتند, تنها مالک سرمایه خود هستند و حق دریافت ربا را ندارند. 
5 من عاد قاولتّک آصحات الثار هم فیها خالذون» خداوند در این قسمت از 


نت رباخواران را مورد نهدید 0 می فرماید: اگر رباخواران بعد از 
نزول آیة باز به. کار ز شنت خود ادامه دهند و دست از این گناه بزرگ که در 
روایات 
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فراوانی این عمل همچون عمل منافی عفت با محارم شمرده شده است 
(1) برندارند. جهثم در انتظار انهاست و همیشه در جهئم خواهند ماند. 


ارجا ات اسلامی اسفاهه.می نود که یی توح سر کشت مر وه 
جهان است. در تفسیر «نورالثقلین» روایتی از امام صادق, علیه السلام نقل 
شدی که. رت مر فووند: ایا ایا لا رن فق الا یت تساه 
السبّطان» رباخوار در همین دنیا به سرنوشت دیوانه کار خوا خواهد شد ! 
ِا 


ص: 35 1 


[- در روایات متعددی رباخواری به زنا تشبیه شده است, برای آگاهی 
تشر به کای ویهایل المتعم له مار ایا 6 19:18 22721 


بای تکار امات: ار ۶ کشد. 
2 وتان حلف .نی 211 


حکم سیرده ها و وام های بانکی 


آیا سپرده هایی که مردم در اختیار بانک ها قرار می دهند و هر ماه سود 
معینی دریافت می کنند, مشروع و حلال است؟ و نیز وام هایی که بانک ها 
کر اختیای بان وهی دار تور وی نیو در از انم یاف مین کت 
چه حکمی دارد؟ 


قبل از پاسح به این دو سوال, مناسب است به عنوان مقدمه, فلسفه این 
نوع سپرده گذاری و پرداخت وام ذکر شود: 


بسیاری از مردم دارای سرمایه ای هستند مانند پولی که از راه ارث به آنها 
رسیده, يا کارگر و کارمندی که بازخرید شده اند, یا از طریقی پس اندازی 
به دست آورده است و. . ولی توان و مدیریت به کارگیری سرمایه خود را 
در امر اقتصاد ندارند. از طرف دیگر. بسیاری از مردم دارای مدیریت 
قوی هستند؛ : لکن سرمایه در دست ندارند ؛ مانند بسیاری از 


جوانان خذ فارغ التحصیل دانشگاه ها که 
ص :36 1 


هم مدیریت دارند و هم توان و نشاط کار ؛ ولی فاقد سرمایه اند. 


در ایتجا بانی ها می توانتدبرای آن: فشر خامعه کمک مهو تری داشته باشتد. 
قرار دهند تا آنها براساس قرارداد. در امر تجاری سرمایه گذاری کنند و از 


سود به دست امده درصدی به خود و درصدی به بانک تعلق دهند . سپس 
طی اقساطی, اصل سرمایه را به بانک ها باز گردانند. 


از سوی دیگر, بانک ها می توانند سرمایه افراد ناتوان و فاقد مدیریت را 
در اختیار خود بگیرند و با مشارکت در امر سرمایه گذاری مفید, سهمی از 
سود به دست امده را به صاحبان سرمایه اختصاص دهند. 


بدین ترتیب, اگر اين دو نوع مشارکت سرمایه و کار بر اساس عقد شرعی 
صورت پذیرد, هیچ اشکالی در شرعیت ان ایجاد نخواهد شد. 
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برای تحقق این ام مطالب ذیل توصیه می گردد: 
1 به کارمندان بانک ها آموزش داده شود تا احکام بانکداری اسلامی و 
عقود شرعی مربوط به آن را فراگیرند و در اجرای قوانین ملزم باشند. 


ها او ال همطل ام شنت با نکه از تال بانکه ار اسلا مین 
را با بیانی ساده برای مردم تبیین و روشن سازند. مخصوصا خطرات ربا و 
حکم شدید و برخورد بسیار تند اسلام را درباره رباخواران بیان کنند. 


3 شایسته است که بانک ها بین سود سپرده ها و وام ها توازن برقرار کنند 
و این گونه نباشد که سود وأم, بیشتر از سود سیرده های مردمی باشد, و 
نیز در احیای هر چه بیشتر قرض الحسنه, گام های موثری بردارند. 
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خداوند متعال در آیه 59 سوره آل, عمران می فرماید: جان .قلن تست 

ند اللّه کل ادم حَلَقَة من ثراب نم قال له کن قَیِکُونْ» مثل عیسی در 
نزد خداء, همچون آدم است که او را از خاک آفرید ؛ سپس به او فرمود: 
«موجود باش » او هم فورا موجود شد. [بنابراین, ولادت مسیح بدون پدر, 
هرگزدلیل بر اولوهیّت او نیست .] 


خداوند می فرماید: آفرینش حضرت عیسی علیه السلام همانند آفرینش 
حضرت آدم علیه السلام است. اگر عیسی بدون پدر از مادر ماد شد, 
حضرت آدم بی آن که پدر و مادری داشته باشد به دنیا آمد. خداوند او را از 
خاک آفرید و سپس فرمان داد که موجود باش او هم در همان لحظه ایجاد 


شد. 
قرآن مجید از ایة 5 تا 59 سوره آل عمران درباره حضرت عیسی بن 
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مریم علیه السلام سخن می گوید و مراحل مختلف زندگی او را از قبیل: 
کیفیّت تولد, پرورش و رشد اوء رسالت 4 معجزات و کرامات. 
عروج آن حضرت به آسمان و... مورد بررسی قرار می دهد. در آیه مورد 
بحث نیز قران درصدد برامد تا شبهه ای را که نسبت به حضرت عیسی 
وجود دارد, برطرف سازد. 


سوال: چگونه ممکن است انسانی بدون داشتن پدر, تنها از مادر متولد 
شود؟ و چگونه تولد انسانی بدون ترکیب اسپرم اون (نطفه مرد و زن) 


عفن استت ۱ 


آیه درصدد پاسخ به این شبه است که: «مگر حضرت آدم علیه السلام پدر 
داشت ؟ ! ! آفرینش او که سخت ترا زتولدعیسی بود . چون اونه پدرداشت ونه 
مادر؛ همان خدایی که آدم را بدون پدر و مادر آفرید. قادراست که عیسی 
بن مریم را بدون پدر بیافریند! 


اين گونه کارها در نزد خداوند دشوار نیست. خداوند همین که اراده کند, 
ایجاد 


ص: 140 


می شود «ثْمّ قال له کن قَیِکَونْ»(1)فرمان همان و ایجاد شدن همان. 
آفرینش مخلوقات در نزد خداوند چنان است که بین کوچکی و بزرگی ؛ 
راحتی و سختی, هیچ تفاوتی وجود ندارد. اکر خداوند بخواهد جهانی مانند 


جهان کنونی با این همه کهکشان ها و ستارگان که آمار آن عجیب و وسعت 
آنخیزت اور است بیافر‌ینن به فخض قرمان. ایخاد ضورت. می کیرد 


اگر انسان در هنگام نماز به چنین خداوندی فکر کند و بیندیشد که در مقابل 
چه خدای قادری ایستاده است ؛ و احساس کند که «هیچ» با «همه چیز» 


ضحبت می, کنوه.مسلما حال دیگرق در تما بیدا خواهد کرد. 
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داستان پیدایش انسان 
درباره پیدایش انسان دو نظریه عمده وجود دارد: 


1 توع اواعر صاعان این نطظر صعتفدنه ادم رای خافت مستفلی بووه 
است. همان گونه که دیگر حیوانات نیز خلقت جداگانه ای داشته آند. این 
نوع برداشت را «ثبوت انواع» نیز می گویند. 


2 «تبدّل انواع». این نظر که در بین دانشمندان علوم طبیعی مشهور 
است, می گوید: در ابتدای خلقت, تنها یک موجود تک سلولی وجود داشته 
که در دل دریاها شناور بوده است. این موجود با گذشت زمان رشد یافت ؛ 
و سپس به ماهی تبدیل شد. ماهی نیز شروع به تولید مثل و تکثیر نسل 
نمود. انگاه تعدادی از ان ماهی ها بر اثر امواج دریا به روی زمین پرتاب 


است. پس از آن عذه ای از بوزینگان 


ص: 142 


تکامل و رشد يافته, تبدیل به انسان شدند. 
آبا صاخان ان نظ محلل قاطعی وارتو : 


خیر ؛ چون ريشه این تفگر به میلیون ها سال قبل بازمی گردد و در آن 
زمان انسانی وجود نداشته, اطلاعات دقیقی نرسیده است ؛ تنها قرائن و 
شواهدی از باستان شناسان جمع آوری شده است که آن هم یقین آور 


نیلست. 
تفاوت بین «نظریه» و «قانون» 


در مباحتث علمی, آن تشه از مساکلی که ور ار هی ده بعد از آن 
که مسیر آزمایش را طی کرد تبدیل , به یک قانون عملی می شود "تلا نه 
وسیله آز ماینتن ثابت شده است که سرعت نور در هر ثانیه "0۳2 
کیلومتر استه آها ان-دسته آن مشانلی. که خر علوم تحرین تفن کنجد و 
قایل. ار فایشت نت و برات. انبات. آن اد روی غفل به. فرایت ور خهاهد 
موجود تمسشک 
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می جویند, «فرضیه» نامیده می شود. 


از اين رو, «تبدّل انواع» فرضیّه است, نه قانون. یکی از ویژگی های 
فرضیه, احتمال عوض شدن و باطل شدن ان است. به عنوان نمونه, 
دانشمندان فرضیه و ی سال قبل. 
غیر از انسان های امروز بودند : ولی با ستان شناسان جمجمه هایی از 
دومیلیون سال پیش پافتند که کاملا شبیه به انسان امروزی است. بدین 
ترتیب فرضیه قبل, باطل می گردد. 


نظر قرآن درباره پیدایش انسان 
آنچه از ظاهر آیات قرآن استفاده می کردد: این است که قرآن مجید نظر 


اوّل (تتقع انواع) را تأیید می کند و باید به نظر دوم از روی مطالعه 
حریتفتت وا نمی توان آنسرا فاتون به حساب آورت. 


در هر حال, چه نظر اوّل صحیح باشد و چه دوم, در تفسیر آیه مثل تغییری 
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اشتان کم تا اک لاه فا تیم ناش ای ری 


همان خدایی که موجودات تک سلولی را بدون پدر و مادر آفرید, قادر 
است حضرت عیسی بن مریم علیه السلام را نیز خلق کند. علاوه بر اين که 
دانشمندان بر بر حیواناتی دست پافتند که بدون جفت گیری بچه دار می 
شوند, که از آن به «بکرزایی» تعبیر شده است ؛ . یعلی جنس مان در این 
نوع حیوانات بدون نیاز به جنس نر قادر به تولید مثل است. 


بنابراین, اگر در عالم «بکرزایی» ممکن باشد, تولد حضرت مسیع علیه 
السلام بدون پدر نه تنها جای تعجب نیست, بلکه شگفت آورتر از آن نیز رخ 


داده است. 
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دوازدهمین مثال: انفاق های کفار 


خداوند متعال در آیه 7 سوره آل عمران می فرماید: «مَتّل ما بلْففو نَ 
فی هذو الحیوو الا کَمتلِ ریح فیهاصدٌ آصابتث حَدت قوّم طَلَموا نْفَسَمَمٌ 
قَاهَلکنة و ما طلمَهٌَ ال و لک" الفسَمم بطلمون» آنجه آنها در اين زندگت 
پست دنیوی انفاق می کنند, همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی 
که بر خود ستم کرده [و در غیر محل و وقت مناسب. کشت نموده اندا؛ 
بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده است, بلکه آنها خودشان به 
خویشتن ستم می کنند. 


دورنمای بجت 
در این آبت مقلل» خراوند اتفاق کاقران ره زراغعی یه کرو آرست که 
زمین آباد, سرسبزوقابل زراعت است؛ و وران بذری افشانده می 


شودو می روید ؛ ولی ناگهان, بادسرد و خشک کننده ای می وزد و تمام این 
زراعت راخشک وسیاه می کند. 
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ت 9 ۳ 
«مَتّل ما فقو فی هذو الجیوه الضّیا» بعضی از مفشران معتقدند که در 
این سای ت از" آیه شریفه برای روشن شدن معنای آن؛ کلمه «نیت » پا 


«انگیزه» مقذر است. آنگاه معنای ان این چنین می شود که: انگیزه چنین 
انفاق هایی همانند آن باد سوزان است. به عبارت فیکز همان گونه که باد 


سوزان زراعت را نابود می سازد. این گونه انگیزه ها نیز انفاق ها را باطل 
«کمتل ری فيهاصد آصابت حَرزت قوّم ظلْمّوا ۱ قاهَلکثة» کلمه 
«صِرٌ» در لغت عرب به معنای باد سرد خشک می باشد (ريخ شدید الْبرّد) 


و گاهی هم به باد پر سر و صدا (بادی که زوزه می کشد و فریاد می کند) 
معنا شده است (شدید الصَوت).(1) 


ص: 147 
1- «ضصْرْ» از همین ماده و به معنی فریاد و ضجّه است. کلمه «ضرّه» از این 


تن در تمام مشتقات این 
ماده معنی شدت نهفته است؛ بادشدید, فریاد شدید و... 


در هر دو صورٍت منظور از اين کلمه, باد شدیدی است که گاهی جنگل های 
بزرگی را به آتش می کشاند. همان گونه که در بعضی از خبرها شنیده می 
شود که عامل این نوع آتش سوزی ها گاهی صاعقه و رعد و برق آسمانی 
است ؛ و گاهی طوفان های شدیدی است که بر .ان آن درختان خشکی که 
انرژی در آن ذخیره شده انبنت به هم:برخوردم: تولید جرقه ای می نمایند و 
این جرقه به بک فخحل ‏ شتنرتفا برای آتشن سوزی شحور ی هر 
سوزی رخ می دهد. بنابراین, مَتّل انفاق کفار, مانند زراعتی است که باد 
شدیدق یه آن رح رده کنوه آن اسان و نانود.می سار 


«و ما ۳ ال لکن انه خر سا اج ن»* این کفار خود به خوٍ ثبٍِ ۳ 
کرده اند ؛ چه اين که در انفاق های خود انگیزه ها و نیات ظالمانه ای 
ی 
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فان کون کهراکر کشایر نو ععای کت کید که مین فا ندز رات در 
مسیر بادهای سرد خشک است و در این هنگام اگر بادی بوزد و تمام 
زراعتش را نابود کند, بدیهی است که این کشاورز, خود بر خویشتن ستم 
کرده است. 

ق نش تا کرتفتارت ها 

از دیر زمان یکی از بحث های مهم در عدل الهی, طرح این مسئله بوده 
است که اگر خداوند عادل است ؛ پس فلسفه و حکمت حوادث دردناکی از 


قبیل: بیماری ها, سیلاب ها, طوفان ها, زلزله ها, باران های تند, بادهای 
وحشتناک و... چیست ؟ 


خدایت سا کار اسوت ؟ 


قران مجید در این ایه و ایات تیگ در صدد بیان فلسفه این حوادثت برامده 
است که به چند نمونه از آن اشاره می گردد: 
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1 بعضی از آیات قرآن مجید, هدف از این حوادث و بلاها را تنبه و بیداری 
انسان های غافل مي شناساند. از این رو خداوند در آیه: 4 سوزه دوم 
می فرماید: «ظهَر القساد فی لته و خر یما کُستّت آیدی اللاس لِيَذيقَهُم 
بَعض الذی ولو علخ یرَجعون» فشناد.. دز خشکی و دریا. به سیب 
کارهایی که مردم انجام داده اند, آشکار شده است ؛ خدا می خواهد نتیجه 
بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند, شاید [به سوی حول ] با زگردند . 


بر اساس این آیه, حوادث دردنای برای انسان غافل. لطف الهی محسوب 
می شود ؛ چه اين که شاید این گونه حوادث انسان گنهکار و غافل را بیدار 
کرده, به سوی حضرت حق باز گرداند. مثلا از این جهت که دنیای امروز 
مبتلاء به فحشا و فساد است, خداوند هم انها را به مرض خطرناک «ایدز» 
مبتلا می کند تا شاید این بشر ناسیاس و فراموش کار با عذاب و حوادت 
تلخ از خواب غفلت بیدار گردد. و یا 
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/ 


از این رو که دنیای امروز مبتلاء به گناه تزور رباخواری شده است ۰ 


رباخواری که بعضی از کشورهای جهان سوم را ی آتشازة سقوط قرار 
داده است, خداوند هم آنها را به فاصله طبقاتی, جنگ ها و انقلاب هایی 


مبتلا می کند که باعت از بین رفتن تمذن های بشریت می شود تا شاید 
این انسان بیدار شود. 


است. 
برای روشن تر شدن این فلسفه به مثال زیر توجه کنید: 


گاهین ذر خیابان های مشطح و ضاف: و طولانی فوانع. و-دست آندازهایین 
مشاهده مي شود که از ظاهر حال, مسئولان عمدا آنها را ایجاد کرده اند. 
وقتی از علت این امر سوال شود می گویند: در چنین خیابان هایی ممکن 
است راننده به خواب رود ؛ برای بیداری راننده و جلوگیری از خطر 
تصادف, لازم است چنین دست اندازهایی ایجاد شود تا سبب بیداری و 
هوشیاری راننده گردد. 
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دست اندازهای جاده زندگی بشر که در خواب ب غفلت فرومی رود نیز همین 
فلسفه را دارد جچه اگر به خواب رود و دست اندازی نباشد, در پرتگاه 


هتقو موه کیه ول باه فص مت نذا کر که فصل ار ای قی نود ۰ 
ولی موجب بیداری و نجات او از سقوط می گردد. 


2 فلسفه دومی که از آیات قرآن استفاده می شود این است که بعضی از 
بلاها و حوادث نتیجه عمل خود انسان است و به تعبیر ایه مثل, انسان خود 
به خویشتن ستم می کند ؛ وگرنه خداوند ستمی را بر انسان روا نمی دارد. 


مثلا پدران و مادرانی که در اناد ترست. فرزتداتشان بر تفن آیتذه آنها را نا 
مسائل دینی اشنا نمی سازند ؛ فرزندان را به اماکن مذهبی مانند مساجد 
و حسینیه ها عادت نمی دهند شاید فرزندی معتاد تحویل جامعه دهند که 
باعث نابودی خود و خانواده اش گردد! چه کسی جرقه اولیّه اين آتش را 
روشن ساخته 
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است ؟ ! چه کسی مواد سوخت این آتش سوزی را فراهم نموده است ؟ ! 
هیچ کس, جز پدر و مادر ! 


بنابراین, 7 یکی دیگر از فلسفه های بلاها, عکس العمل افعال و کارهای خود 
انسان است . البّه فلسفه های دیگر نیز وجود دارد که به همین دو مورد 


سنتدن من کرو 
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سیزدهمین مثال: مثال کفر و ایمان 
مثال کفر و ایمان 


خداوند متعال در آیه 122 سیوره انعام به اين مثل اشاره فرموده است: 
+اچرمن کان منت فاکشة وجعانا له ترا تقشی یه فی التاش کمن له فی 
اللمتِ لسن بخارج ولها گذلک رن لکفرین ما کا وا عون » آیا کسی که 
مرده بود, سپس آو را زنده کردیم. و نوری برایش قرار دادیم که با آن در 
میان مردم راه برود, همانند کسی است که در ظلمت ها باشد و از آن 
خارج نگردد؟ ! اين گونه برای کافران. اعمال [زشتی ] که انجام می دادند, 
تزیین شده [و نیکو جلوه کرده ] است. 


دورنمای بجت 


در اين آیه شریفه, دو مثال مطرح شده است که هر دو درباره کفر و ایمان 
است. فران: مجید در تال اال: ایمان را به حیات و زندگی, و کفر را به 
مرگ و نیستی تشبیه کرده است 0 0 ۱ ۳۵ 
به ظلمت . 
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«حیات و زندگی» چیست ؟ 


برای روشن شدن و درک عمیق مثال اوّل, لازم است «حیات و زندگی», 
مقداری مورد بررسی قرارگیرد ؛ اگر چه اثار حیات و زندگی, در همه جا 
دیده می شود و به خوبی می توان حیات را از مرگ تمیز داد ؛ ولی تعریف 
حیات و درک حقیقت آن بسیار مشکل است ؛ چه این که تاکنون هیچ کس 
تعریف جامعی از حقیقت حیات ند کین ارائه نکرده است. به همین جهت. 
دانشمندان معتقدند که هیچ موجود زنده ای از موجود بی جان به وجود 
نمی آید. دانشمندان دانه اتم را شکافتند ؛ اختراعات و اکتشافات عجیبی از 
قبیل رایانه و... از خود نشان دادند ؛ اما نتوانستند موجود زنده ای را از 


قران فجید .در 1400 سال بیش آتسان:را غاجر دانسته. می فرماند؛ < گر 
همه 
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افراد دست به دست هم دهند, از خلق یک مگس ناتوانند» (1) و اکنون در 
این عصر نواوری, انسان حتّی از ادعای چنین خلقتی عاجزاست تاچه 


اصل مسلمی در علم تجربی وجود دارد که موجود زنده از مرده به وجود 
تقو اند و اين که مردم خیال می کنند اگر مثلاً دو آجر مرطوب روی هم 
قرار گیرد. از بين آنها عقرب به وجود می آید, گمان باطلی است. حتما باید 
تخم عقرب وجود داشته باشد تا اين کار عملی گردد. و نیز تصور این که از 
سیب کرم تولید می شود, غلط است. حتما باید تخم کرم در درون سیب 
وجود داشته بااشد تا کرم به وجود اید و نیز نه از حیوان, گیاه تولید می شود 
و نه از گیاه حیوان. 

سوال: روزی که کره . از خورشید جدا شند و کم کم سرد گشت 
موجود موجودات زنده از 2 کجا و چگونه به وجود آمدند؟ آپا این چنین نبوده 


۳ ۱ 
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1- 73| حج. 


موجود جاندار از بی جان به وجود آمده باشد ؟ 


جواب: بله, در آن زمان شرایط پیچیده ای وجود داشته اس که موجودات 
جاندار از موجودات یف خارن به وجود استیه ۰ ولی اکنون نه ار شرایط 
فکود اند و هیر توان دشتیابی به ان را ذارد: 

بنابراین. حیات و زندگی, عجیب ترین پدیده عالم هستی است ؛ و از آن 
مطالعات و تحقیقاتی که داشته اند نتوانستند از راز این مخلوق خالق توانا 
حطاخ کروند از این روء مسئله حیات یکی از مهم ترین دلایل خداشناسی 


به شمار رفته است. 

اقسام حیات و زندگی 

حیات و زندگی بر سه قسم است: 

خیات وزند کی کیاهی.ه تباتیم کم علامت آن سته سید آرت: 


ص:157 


الف رشد و نمو ؛ 


ب تغذیه . 


ج تولید متثل ؛ 2 حیات و زندگی حیوانی, که علاوه بر داشتن ویزژگی گیاهان 
زنده, حس و حرکت نیز دارد. 

3 حیات ۵ کی انسانی, که علاوه بر یدج ویژگی که در زندگی نباتی و 
حیوانی ذکر شند؛ از ویژگی های علم و دانش ؛ ایمان و اخلاق و ند و 


اراده نیز برخوردار است. لذ| اگر ژند یی انسانی فاقد این سه ویز 
باشد, به زندگی حیوانی تبدیل می شود ! 


بز قفین اسان فرآن صخید کشانی را که مسامان نهر فرده تلم ی 
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منظور از جیات در آیه مثل 


حمزه» پا - پا ۱ شود به 9 ۳ به 
خداوند زنده می گردد؛ ؛ سیس علم و دانش ؛ اخلاق و ایمان ؛ و عشق و 
اراده که از نار خندکی انسانی.» است جر اوشقایان هی شود. از این.رو: 
براساس ایه مثل عقار یاسرها؛ حمزه ها و شهیدان راه خدا| زنده اند و 
زد هقف از ان انماست راولی انتجهل .ها موه نافقد حنات اسان 
هستند (آمواث عَیْرّ آحیاء)(2) 
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1 قرو 
2 21 / نحل . 


اثار و برکات نور 


در مثال دوم, ایمان به نور و کفر به ظلمت تشبیه شده است. برای روشن 
شدن و درک عظمت نور ایمان. شایسته است به اثار و برکات نور مادذی 
اشاره شود : 


لطیف ترین و سریع ترین موجود در عالم ماده, نور است نور با سرعت 
خود در یک ثانیه می تواند. هفت و نیم بار به دور کره زمین بچرخد ! زیرا 
قطر کره زمین در خط استوا 0 هزار کیلومتر است و حاصل تقسیم 300 


از این رو. همه برکات عالم ماده, از نور است ؛ چه این که به برکت نور, 
موجودات زندگی می کنند ؛ به برکت نور, گیاهان رشد و نمو می کنند ؛ به 
برکت نور, میوه ها به ثمر می رسند ؛ به برکت نور, فضا گرم می شود ؛ به 
برکت نور, فضای اطراف روشن می شود و بالاخره به برکت نور, باران 
رحمت 
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ی 


اسلام و ایمان نیز همچون نور, روشنایی دارد ؛ چه این که حضرت حمزه و 
ای ی ای ری اه ات سم من 
گرایش به خداوند به وسیله اسلام و نور ایمان زنده شدند و با همین نور 
حقیقت ساز, راه خود را انتخاب کردند. قطعاء, دارنده چنین نوری. همانند 
کسی نیست که غرق در ظلمات است ! 


نور فرقان 


یکی از آیات قرآن که در اين زمینه نازل شده و بسیار : برمعنا و نویدبخش 
است, آیه 29 سوره انفال است: «یاا يا الذین عَامَئوآا ان توا ال بَحْعَل 
کم فَرّقانا» ای کسانی که ایمان آورده اید ! اک تقوای پيشه کنید, 
خداوند برای شما فرقان را قرار می دهد. 
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فرقان در لغت. تمیز حو" از باطل است ؛ یعنی اگر انسان باتقوا شد. 
خداوند نور و روشنایی در دل او قرار می دهد که می تواند حقّ را از باطل 
نمیز دهد. از این روه گاهی در میان مردم عوام و درس ناخوانده, افرادی 
یافت می شوند که دارای چنین نوری هستند که با آن از حوادث و 
ماجراهای گنگ و تاریک باخبرند ؛ به گونه ای که هم منشا حوادث را می 
دانند و هم از هدف آنها آگاهند. دارندگان نور فرقان, نه آلت دست 
می شوند ؛ و نه گرفتار شیّادهای گمراه ؛ زیرا نور فرقان چراغ هدایت و 
راهنمای آنهاست و به همین جهت, رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و 
اله فرهوده ازرت: <الی د من یِنْظر بّوراللم» انسان موّمن با نور خدا حرکت 
می کند. (1) 


162 


زیبا جلوه گردن اعمال ز شنت درنظر کقار 


در پایان آیه شریفه. خداوند می فرماید: «اعمال زشت کفار درنظر آنها 
تزیین شده و زیبا جلوه کرده است» :؛ زیرا حَب ذات. هواپرستی, 
خودخواهی, غرور و مانند اینهاء سبب می گردد تا آنها توجهی به اعمال 
زشت خود نکرده. عمل خود را تزیین شده و خدمت به دیگران بیندارند. 
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چهارد همین مثال: شرح صدر 


شرج صدر 


خداوند متعال در سیزدهمین مثل از مثل های قرآن مجید. در آیه 125 
سوره انعام ‏ مي فرماید: «فمنْ یرد له آن بج هديِة سرخ صَدرة للاسْلم و 
مَن برد آن له یجْقل جَدرة ضیقا حرجا کانما : بِصَعَذٌ فی السمااء کذلک 
بجْعَل اه لس "۷ الذین ۷ یوَمنُونَ» آن کس ۳ که خدا بخواهد هدایت 
کند, سینه اش را برای [پذیرش ] اسلام, گشاده می سازد ؛ و آن کس را که 
آبه سبب اعمال زشنش [ بخواهد گمراه سازد, سینه اش را ان چنان ت 
می گرداند که گویا می خواهد به آسمان بالابرود؛این گونه خداوندیلیدی 
رابرافرادی که ایمان نمی اورند, قرارمی دهد ! 


0 


دورنمای بجت 


آیه شریفه, در صدد بیان زمینه های روحی مردم در پذیرش حق است. 
آنچه از ظاهر آیه استفاده می گردد این است که: مردم در این جهت 
متفاوتند؛ بعضی از مردم ان قدر روحشان پاک و قلبشان نورانی است که 
با اوّلين برخورد با قران, با 
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آغوش باز اسلام را پذیرایند و خداوند هم در عوض به آنان شرح صدر می 
بخشاید. در مقابل, افرادی هستند که زمینهو پذیرش. خق در آنان نیتست: و 
چنانچه تمام قرآن بر آنان خوانده توق حانبر کدار تیسیت ۲ از این رهز خدا فند 
قلب آنها را تنگ و تاریک می گرداند. 


«فمنْ برد اللَة آن بهدیه بشرح ضدره للاأسلم» هرکسی را که خداوند 
بخواهد هدایت کند و او را رهنمون شود, سینه اش را گشاده و فراخ می 
گرداند و برای ۱۳ بخشاید. په عبارت دیگر, 
او را دربا دل و با ظرفیّت قرار می دهد. «و مَن یرد آن ِضِلة یَجْعَل صَدره 
صَیْا حَرَجا» هرکس را بخواهد گمراه کند. سینه اش را تنگ و تاریک و 
مشکلی تعادل فکری خویش راازدست می دهد. 


«کَاتّما سَقّد بصْعدٌ فی الیسمااع:: ك آنقتاز سینه اش را نگ و تاریک می گرداند 
و 
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می خواهد به آسمان پرواز کند ؛ یعنی همان گونه که پرواز به آسمان برای 
انسان بدون وسیله محال است., تحفل این تاریکی و تنجو نیز برای این 
عذه مشکل و محال است و خداوند این گونه پلیدی و کفر را؛ در دل افراد 


بی ایمان قرار می دهد. 

اعجاز علمی قرآن در آیه مَتّل 

اکر خة فقتران جمله اما سید فی. السمااع» زا کتایه از کار غیز 
ممکن و محال دانسته اند ولی امروزه با توجه ۵ یتسار وم ِِِِ 


نشانگر اعجاز و 
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1- اعجاز قرآن شاخه های مختلفی دارد که یکی از ار اعجاز علمی است 


بزاي توضیح بیشتر, به تفسیر پیام قران؛ جلد 18, صفحه 113 به بعد 
رجوع کنید . 


داتشمندان. کشت کردم اند که. اظراف رم خرف ,را ها ( اکن 
فراگرفته است. و اين هوا از هر طرف تا ارتفاع 30 کیلومتری ادامه دارد ؛ 
ولی انکة از این اکسسیتن: ها استفادم فی شود نها فضای جند کیلوهترن 
پایین آن است ؛ چه اين که هر چه اکسیژن به طرف بالا برود, استفاده از 


از شنک خو وم یت سکن رن ی اتود 


به همین جهت, کوهنوردانی که به ارتفاعات بلند صعود می کنند. گاهی از 
اوقات دچارهواگرفتگی می شوند.: ۰ یعنی به همان هوایی می رسند که 
استفاده از آن مشکل است و باعث تنگی نفس انقاقیت گردد و چه بسا, 
سبب بیهوشی ومرگ آنها شود ! 


و نيزبه همین جهت. هواپیماهایی که در ارتفاع بالا پرواز می کنند, باید به 
قدری مجهز باشند که هوای داخل هواپیما را تنظیم کنند ؛ در غیر این 
صورت. مسافران نمی توانند از هوای ان ارتفاع استفاده کنند و اگر 
دستگاه تنظیم هوا دچار مشکل گردد. مسافران باید از ماسک های 
مخصوص که برای چنین لحظاتی تهیه شده است. استفاده کنند وگرنه 
هواپیما مجبور است برای حفظ جان 
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مسافران در ارتفاع پایین به پرواز خود ادامه دهد. 


درآن هنگام که آیه فوق نازل شد, انسان از این مسئله علمی مهم بی 
اطلاع بود ؛ ولی قرآن مجید در ان زمان (1400 سال پیش) پرده از این 
راز علمی برداشت و قابل استفاده نبودن هوای آسمان ها را بیان کرد و 
انسان های گمراه را ی 
کته و فخار قاحی تن هی تون 


شرج صدر 


وقتی حضرت موسی علیه السلام به مقام نبوّت نائثل شد؛ چندچیزاز خداوند 
طلب کرد "یکی از انقا شرح ضدر بوفن (قال زب اسر لی.ضدری. 1(۰) 


و نیز بیامبز اکرم.ضلی الله: علیه..و اله بی آن که تفاضا کند این تغمت 
بزرگ الهی را از 
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1- 25 / طه . 


خداوند متعال دریافت نمود (الَمْ تشرخ لک ضدرک) ؟(1) 
خلاصه این شرح صدر چه معنایی دارد ؟ 


«صدر» در این جا به معنی سینه نیست, بلکه به معنای روح و فکر است ؛ 
بنایراین «شرح صدر» به معنای داشتن فکر و روح باز است ؛ یعنی 

شرح صدر دارد که دارای تفکر عمیق. صبر و حوصله زیاد و فکر و روحی 
وسیع باشد ؛ به گونه ای که در برابر سخت ترین حوادت نلغزد. به همین 
جهت, شرح صدر یکی از لوازم مهم ترقی و تعالی به سوی خدا شناخته 


شده است. 
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1-1 7 انشراح ودیکر آیاتین از قبیل؛ 106 / نحل ه 22 7 زمر . 


پانزدهمین مثال: فندا و معاد 
ققداً و معاد 


خداوند در آیه 7 سوره اعراف به عنوان چهاردهمین مثل از مثل های 
زیبایی قرآن می فرماید: «و هو الذی یرل الیّیاح 1۹ پشرا بین یدی رَحمیه 
حّا اذا آقلث سحابا تقالا, سْفُناه لیلد میت میت فاد ترلنایه المااء قَامْرَمْنا به من 
کل الَمرات گذلک + رخ الْمَوّتی لَعَلکُمْ تََکَرُونَ» او کسی است که بادها را 
بشارت دهنده 0 [باران ] رحمتش می فرستد؛ ؛ تا ابرهای سنگین 
بار را [بر دوش ] کشند ؛ [پس] ما انها را به سوی زمین های مرده می 
فرستیم ؛ و به وسیله آنها, آتب [حیاتبخش ] را نازل می کنیم ؛ و با ان 
هرگونه میوه ای را [نیز در قیامت [زنده می کنیم ؛ شاید [باتوجه به این 
ال اس رس 


دورنمای بجعت 


س‌ 


آنث شریفه؛ پیام آوز دو مطلب سرنوشت ساز است. صدر ان منضمن 
توحید 
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و خدانتاسی, ج دلیلی قانع کننده بر اثبات فد | است. و وی از با ارائه 
مثال زیبایی بر جهان اخرت, اشاره به معاد دارد. 


اهمیّت مبدا و معاد 


مبداً و معاد از مسائل بسیار مهمی است که در قرآن مجید بطور گسترده 
مطرح شده است به گونه ای که «حدود دو هزار آیه از آیات قرآن 2۳ 
یک سوم مجموع آیات قرآن) به معاد تعلق گرفته است و یک سوم آن نیز 
آیات فزیوظ نم صدافی باشد» واین ۰ مطلب نشانه اهمیت میذا و فاد و 
روز رستاخیز است. 


جسمانی و روحانی بودن معاد 


معاد از نظر قرآن, جسمانی و روحانی است ؛ یعنی در روز قیامت هم 
جسم انسان محشور می شود و هم روح انسان. به عبارت دیگر, هم روع 
انسان مشمول نعمت ها و عذاب های الهی قرار می گیرد و هم جسم, 
زیرا مقتضای عدل الهی بر این نهاده شده است که ار انسان در دنیا 
۱ 
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روج به همراه یکدیگر انجام داده اند, در قیامت عذاب و پاداش نصیب هر 
دو شود. 


اساسا, در صدر اسلام آنچه موجب تعجب منکران معاد واقع شد., معاد 
جسمانی بود نه روحانی ؛ زیرا عقل بسیاری از مردم. در چشم انهاست و 
تنها انچه را می بینند, باور می کنند. از این روه منکران معاد می پرسیدند: 
چگونه ممکن است این انسان پس از مرگ و تبدیل شدن به خاک, دوباره 
زنده شود و با همین جسم و بدن خاکی در قیامت مورد واب و عذاب قرار 
گیرد؟ در پاسخ بع این شبهه خداوند, متعال در سوره, تب آیه 7 : ,8 مي 
فرماید: «و قال الذین کَفَرّوا هل تلم علِی رجْل بسک ادا مر ثم کل 
ممژق نکم لفی حلق جخدید. آفتری عَلّی ال کذبا ام به جنهٌ 1 ۹ ۷ 
تون بالاخره فی العذاب والصّلال البَعید» کافران گفتند: «ابا مرخ را به 
شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که اه 
ای موی ار را تاره اق واه ات۱ ۱ او یه 
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خدا دروغ بسته يا به نوعی جنون گرفتار است؟! [چنین نیست, [بلکه 
کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند. در عذاب و گمراهی دوری هستند [و 


قرآن مجید برای اثبات معاد جسمانی و روحانی به مثل تمسٌک جسته است 
" همان گونه که سیره قرآن در مورد تفهیم, استفاده از مثل است., برای 
این مطلب نیز سه مثل ذکر کرده است: 


1 مثال به زندگی گیاهان و تشبیه جهان پس از مرگ, به زنده شدن گیاهان. 


2 مثال به دوران جنین که خلقت انسان از نطفه کوچکی شروع می شود و 
هر روز برای جنین, یک معاد و زندگی جدیدی به شمار می رود. 
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و خداوند پس از سال های طولانی آنها را زنده گردانید. 
وگرنه چطور ممکن است کسی سیصد و اندی سال بخوابد در حالی که نه 


بنابر آیه قرآن, اصحاب کهف در حدود یک میلیون روز در خواب بودند, این 
مالم اه خوات و اس ور خالی کی اسان مایت هن 
روز بیشتر بدون اب و غذا دوام نمی اورد. 


یکی از شگفتی های خلقت, قلب انسان است ؛ تعداد ضربان قلب هر 
انسان در هر روز در حدود 100 هزار بار است. حال اکن غصر معفولی یک 
انسان را هفتاد سال بدانیم. بیش از 250 میلیون بار این قلب ضربان دارد. 
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آیه محل بحث, یکی از سه آیه ای است که مسئله رستاخیز را به حیات 
مجدّد گیاهان تشبیه کرده است. «هو الذی یزسل الریاع:..» داهن کی 
ات ها هرا هن اس و را ی ی 
وسیله بادها اسمان ها را اماده بارش کند. 


«حئیاً اذا لت سحابا ثقالا...» بادها تا آنجا ادامه می یابد که ابرهای سنگین 
وزن را جمع می کند .(1) 

خداوند ابرهای باران زا را به وسیله آن بادها به سوی شهرهای مرده به 
حرکت درمی آورد و سپس از اين ابرهای سنگین وزن, باران بر شهرهای 
مرده 


ص:5 17 
1 قران, مجید در 1400 سال پیش, این راز علمی, را بیان کرد که آنرها بر 


دو گونه هستند: باران زا و معمولی ؛ و ابرهای باران زا سنگین تر 
معمولی هستند . 


می بارد و بدین وسیله زمین مرده زنده می گردد. 


۲ 0 
«قاخْرَجنا یه من کل الَمراتِ...» خداوند با بارش باران بر سرزمین های 
مرده, انواع میوه ها را می روياند. 


ِ- 


لو 
«کذلک رز تشر الْمَوّتی لعلکم تدکرون» خداوند مردگان را به در روز قیامت 
همانند سرزمین های مرده, زنده می گرداند. در پایان آیه. خداوند فلس: 


مثل را, تذکر و بیداری انسان ها می شناسد و می فرماید: «ما اين مثل ها 
را می زنیم, شاید باعیت قد که تعکر فسداری شم شود 


میوه های مختلف از آب و هوا و زمین واحد [ 


یکی از حجاب های معرفت برای انسان حجاب عادت است. وقتی انسان 
به چیزی عادت کرد به عمق و ماهیّت آن نمی اندیشد و این یک حجاب 
بزرگ است ! از این رو رویش انواع گیاهان, گل ها و میوه ها از یک زمین 
و یک آب و هواء از شگفتی های طبیعت است ! اين مهم, واقعا از قدرت بی 
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که از یک زمین و یک آب و هوا, گل هایی را با رنگ ها و برهای متفاوت و 
میوه هایی را با طعم و مژه های مختلف می روياند و اين خلفت شگفت به 
اتسان نمی آفوزد که.ازر .یات مخدد در وفن فیاخت: تفت نکند اجه آین که 
از همین زمین در روز قیامت؛ انواع و اقسام انسان های نیک از قبیل: 
پیامبران, صالحان, امامان و شهدا و انسان های پست از قبیل فرعون ها, 
نمرودها؛ معاویه ها؛ صدام ها و.. . مبعوث می گردد. انسان هر ساله صحنه 
معاد را در روی زمین می بیند و به تعداد سال های عمرش تکرار صحنه 
معاد را شاهد است. شگفت ان که در روز قیامت وقتی انسان ها می 
ها زنده می شوند ! 


انسان هر سال به به طور مکژر معاد را با چشم خود می بیند ولی غافل 
است از این که همان خدایی که گیاهان را پبس از مرگ دوباره زنده می 
کند, قادر است انسان را نیز پس از مرگ زنده گرداند. 
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شانزدهمین مثال: بلّد طیب 


در آیه 8 سوره اعراف, پانزدهمین مثال از مثل های قرآن مجیدربیان شده 
است ؛ خداوند متعلل در این 1 شریفه می فرماید: 7 الیاد الطَیْب بخْرخ رح 
تبائهٌ بان زب چ الذی حَبت لا بخرح بعَرخ الا تعدا کذلک تصرف الأیات لقَوّمٍ 
یسشْکرُونَ» سرزمین پاکیزه [و ۳ گیاهش به " پروردگار می 
29 ؛ اما سرزمین های بدطینت [و شوره زار جز گیاه ناچیز و بی آرزش, 
از آن تضی, روید ؛ این کونه, آیات آخود| را برای آنها که شکر کزارندر بیان 


می 


ی کی اس که ارآ ای عرص سر و و دای 
هفت طبقه است. که هر طبقه ان دارای ساختمان مخصوص و و< ظیفه ویژه 
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افریده است؟ ! چه خالق حکیمی این شبکه عظیم و دقیق لوله کشی را در 
درون این برگ طرّاحی کرده است؟ ! از این رو, نه تنها 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 


بلکه اگر به دقت تمام, ساختمان و وظیفه و فواید آن بررسی شود, بی 


نهایت کتاب از معرفت کردگار صورت می گیرد. بنابراین, صدر آیه دلالت 
بر توحید و ذیل آیه (گذلک تُخرخٌ 2 هه فا من اس 


این آیه شریفه پاسخ به سوال مقذری است که ممکن است بعد از توجه به 
آیه. کاشته مطر شود که اکر اب باران نکی است و زمین.ها هم یکسان: 
و همه زمین ها از اب باران استفاده می کنند. پس چرا در بعضی از 
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زمین ها گل و گیاه می روید و در بعضی دیگر خار و خاشاک پدید می آید ؟ 
شانزدهمین مثال: بلد طیّب (179) 


اگر باران وحی الهی بر همه دل ها و قلب ها یکسان می بارد و همه قلب 
ها در مسیر باران رحمت الهی هستند. پس چگونه بعضی از قلب ها هدایت 
و مصداق «بلد طیّب» می گردند و بعضی از دل ها گمراه و مصداق «بلد 
خبث» قرار می گیرند؟ 

نگ شریفه درصدد پاسح , به این پرسش ثر آفدق: می فرماید: 5 ال 
الظطیت که 2 حَرخ تبائه بان زبه» سرزمین پاکیزه و شیرین ؛ بستر مناسب و 


لایق ؛ به 8 پروردگار, گیاهان مناسب وخوبی رامی رویاند. دل های پاک 


اس ی ما ی ان 
صفا را پرورش می دهند. 


۹ 
های نالایق و غیر مستعد, جز گیاهان هرزه و بی ارزش.: محصولی ندارد ! 


«تید» در لغت عرب به معنای انسان بخیل و خسیس است ؛ همان انسانی 
که 
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در اصطلاح, می گویند «نم پس نمی دهد » این نوع گیاهان را که در شوره 
زار می روید «نکد» نامیده اند ؛ زیرا همان گونه که انسان بخیل به کسی 
ای ای فد ان وش ی ها سرت اس مها 
ارزشند. 


«گذلک تصرف الاأْیاتِ لقَوْم یَشْکَرون» آیات قرآن را با عبارات گوناگون 
حتّی با مثل های بسیار ساده برای مردم بیان می کنیم تا با استفاده از آن, 
مردمی سپاسگزار باشند. بنابراین, نه بر باران رهمت الهی اشکال وارد 
است و نه بر وحی آسمانی ؛ چه این که این دو رحمت الهی به گونه 
مساوی, زمین ها و دل ها را فرامی گيرند. بلکه اگر اشکالی وجود دارد از 
خود زمین و دل است ؛ زیر| بعضی از زمین ها استعداد پرورش گیاه 
راتات صوال اما شار ات هس کستن قلب حضی از اسان ها 
استعداد هدایت شدن را ندارند و خود را بی نیاز از وحی می پندارند. 
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فاعلیّت فاعل و قابلیّت قابل هر دو لازم است! 

چیز لازم است : 

الف فاعلت فاعل ؛ 

ب قابلیت قابل ؛ 

یعنی برای رسیدن به کمال هم عوامل و اسباب ترقی لا زم است و هم 
زمینه های ترقی. بنابراین, تنها فاعلیّت فاعل (باران) کفایت نمی کند. بلکه 


ات ی ار اه و 
سال باران بر زمین شوره زار ببارد, یک گل هم به بار نخواهد نشست. 
پيیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همان گونه که سلمان و اباذر و دیگر 
مسلمانان را به اسلام دعوت کرد ابوجهل و ابولهب و دیگر کفار را نیز به 
اسام فرای اند ولی فلف باق 
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و پاکیزه سلمان و اباذر آماده دریافت حق و سبب رویش نهال ایمان شد. 
در صورتی که همان گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله بر قلب شورزار 
ابوجهل و ابولهب ۳ نگذاشت و سبب رویش بخل و کینه در وجود آنها 


شد. 
قرآن و وحی برای کفار نتیجه معکوس می دهد ! 


ای اا ان ایب اس نمی صوور اس ات صانت ترا 
می گردد؛ یعنی انسان های بدطینت و کافران نه تنها از شنیدن ان بهره ای 


این مطلب در 0 از قرآن مجید؛ ان جمل بر آنهة 124 و 123 سوره توبه 
شده » است 2 آذا ما آترلث سورَهٌ مهم 5 مر من تفول یم زلوئة هذهاً 
مَرّضٌ : قرادته رجسا الی رِجسهم و مائوا وم و هم کافرون» 
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هنگامی که سوره ای نازل می شود, منافقین به یکدیگر می گویند: ایا این 
سوره, ایمان شما را افزون ساخت؟ ! [به ان ها بکو: ] اما کسانی که ایمان 
اورده اند, بر ایمانشان افزوده شده است و انها آبه فضل و رحمت الهی 
[خوشحالند. و امّا آنها که در دلهایشان بیماری است., پلیدی بر پلیدی 
هایشان افزوده شده, از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند. 


تغال ۶ خجوته: عهکن. است: قران- مخیدا اباب ور آتیشسبت. حفر هنن 


پاسخ: قرآن مجید همانند چراغی است که اگر در دست دانشمندی باشد, 
در پرتو نور آن به اکتشافات و اختراعات تازه ای دست می یابد و سیب 
تفت آن.می حرف ولی: اک درد بدان دذشت بایدر میت تسین نو 
شدن جرم و گناهش می شود, زیرا دزدها با چراغ, کالای باارزش تری را به 
سرقت می برند. 


چو دزدی باچراغ آید گزیده تر برد کالا 
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در اینجا بر چراغ اشکالی نیست ؛ چه این که استفاده از آن, بستگی به 
قابلیت ها و ظرفیت ها دارد. باران نازل می شود ؛ زمین شیرین و مستعد, 
گل می رویاند ؛ ولی در زمین شوره زار نه تنها گل نمی روید, بلکه خارهای 
آن فیشتر مهف کردد. در حالی که طبیعت باران برای هر دو زمین یکسان 
است. «قزادَئَهم رجسا الی رجسهمٌ» هر آبه ای نازل می شد با آن به 
مخالفت برمی خاستند و به پليدي و دشمنی آنان افزوده می شد. بنابراین 


تعجبی ندارد اگر بگوییم آنات قرآن برای انسان های گمراه, سبب گمراهی 
بیشتر می شود ! 


تا اکسات ارس خیش ۲ 


آیا قابلیت قابل که شرط کمال است اکتسابی است يا جبری؟ به عبارت 
دیگر, ایا خداوند بعضی از انسان ها را با استعداد و پرظرفیت افریده است 
و بعضی دیگر را نالایق و کم ظرفیّت ؟ 
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قابلیّت قابل, «اکتسابی و تحصیلی است نه جبری» ؛ چه اين که اگر قائل 
به جبر شویم, آن کسی که زمین دل او شوره زار است و به جای گل. ِ" 
و به جای میوه اخلاص,: ریا می رویاند. بر او گناهی نیست و نباید مجازات 
شود و بر این اساس. برنامه پیامبران نیز بیهوده می گردد. 


از اين رو, هر انسانی که تلاش و کوشش بیشتری در راه کسب تقوا و 
معرفت الهی کند, قلب و دلش امادگی بیشتری برای پدیرش وحی الهی و 
ایات قرانی خواهد داشت. 


همان گونه که ان قرآن این مطلب را مورد تأکید قرارداده, می فرماید: 


«لقَدٌ حََْتالنْسانَ فی آمسَن تقُویم» ماانسان را دربهترین صورت و نظام 
آفریدیم .(1) 
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1- 4 / تین . 


تناجز. ایة شریفه, در خلقت انسان ها هیچ تفاوتی صورت نگرفته است ؛ 
هدایت و ضلالت بسته به خود انهاست. و حتّی شیطان هم خبیت افریده 
4 به همین جهت او نیز در صف ملائکه قرار داشت و شش 
هزار سال به عبادت و پرستش خداوند مشغول بود. (1) 


نشده است 


آری, مردم با هم تفاوت دارند ؛ اما : نه تفاوت بد و خوب. بلکه در بدو خلقت 
گروهی خوب و گروه دیگر خوب تر آفریده شده اند. از این رو, پیامپر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرموده است: «ألناسْ معادِنْ کمعادن الذْهب و 
الفِصّه»(2)مردم بسان معدن و شی ۶ گرانسنگ هستند ؛ عذه ای همانند 


طلاء باارزش تر و عذه دیگر, همانند نقره 
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1- میزان الحکمه, باب 2005, حدیث 9365 . 


ارزشمند هستند (یکی با ارزش و دیگری باارزش تر). 


در نلیجه هی انسانی: شقی, پست و خبیث آفریده نشده است و قابلیت 
قابل اکتسابی ات نه چبری: باران به هنگام نزول بسیار شفاف و زلال 
است ؛ ولی هنکام برزخورد به. زمينخ های آلوده و کنیف: آلودکین کنستب مت 
کند. اما هنگام برخورد با زمین های پاک, , به همان صورت اصلی و فطریش 


خداوند شما را همچون قطره های زلال و شفاف باران, پاک آفریده است. 
سعی کنید این پاک را حقظ کید و آن معاشرت با زوتان ند بیرهیزید که 
گاهی رفیق بد سبب تغییر سرنوشت انسان می گردد. 


از دید اسلام, نه تنها انجام گناه. معصیت دارد. بلکه حضور در مجلس گناه 
3 ؛ یعنی اگر انسان در مجلس گناه حاضر شود 
گر چه 
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خود مرتکب گناه نشود, ولی چنانچه ناظر بر گناه باشد, گنهکار است ؛ چون 
محیط آلوده باعث آلودگی می شود و کم کم زشتی گناه از نظر انسان 
ناپدید می شود و آهسته آفکتنته انسان را به سوی گناه سوق می دهد ؛ 
همان گونه که انسان های معتاد به مواد مخذر نیز بدین ترتیب به دام اعتیاد 
گرفتار می شوند. بنابراین, باید در حفظ پاکی کوشا باشیم و سرزمین دل 
خویش را هر چه بیشتر مهیا کنیم تا نهایت استفاده را از باران رحمت الهی 
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هفدهمین مثال: عالم منحرف 
عالم منحرف 


خداوند متعال در آیات 175, 176 و 177 سوره اعراف در شانزدهمین 
مثل می فرماید: «و ال و تباالذیا عاتینة عابتنا, قالسَلح مِْهاقابَعة 
السَیّطنْ قکان من الغاوین. و 2 نز شتنا لرققنة بها و لکتها اخلد الی الارّض 5 
اتبع هوبة فَمتلهُ کمتل الکلب ان تخل عَلیْهٍ بلهث و رکه یله ذلک 
لو الذین کذْبوا بایتنا افص القضص للم بتقکرون» . 


بو نها بخوای سر کذشت ان کس را کم ات خوو. را تاه خاوم وی 
و را ما ما 


گمراهان شد. و اگر می خواستیم, [مقام ] او را بااین آیات [و علوم و دانش 
ها سبرنیم اما اعاره بوات انیت موی را ال و 


رها کردیم] و او به پستی گرایید, و از هوای نفس خود پیروی کرد. مثل او 
0 
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از 


به او حمله کنی, دهانش را باز کرده, زبانش را بیرون مي اورد. 3 اگر او را 
به حا. خود واگذاری, باز همین کار را می کند : آگویی چنان تشنه 
دنیاپرستی است, که هرگز سیراب نمی شود ] این مثل گروهی است که 
آیات. ما زاسکفیت کردند * انم داشتان هرا اترای. آنهاا باز که که نشاید 


بینديشند (و دار شوند) . 


دورنمای بجت 


در اين آیات سه گانه, سخن از عالم و دانشمندی است که در مسیر صحیح 
بوده و به مقامات معنوی عالی دست یافته است ؛ ولی تدریجا منحرف و از 
درگاه خداوند رانده شده است. خداوند چنین دانشمندی را به سگ هار 
تشبیه می کند تا دیگران از او پند و عبرت گيرند. 
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شأن نزول آیه 


ذر این که متظور از.عالم و داتشمندی که در این اية از اه.سخن به .قیان 
رفته چه شخصی است, مشهور مفشران بر این عقیده اند که منظور, 
«بلعم باعورا» است. او یکی از علمای بنی اسرائیل بود که در مسیر 
عبادت. پیشرفت چشمگیری داشت تا ان جا که به «اسم اعظم» دست 
یافته, «مستجاب الذعوه» شد. هنحاهی که حضرت موسی علیه السلام به 
مقام شامخ و رفیع نبوّت نایل شد. این مسئله اتش حسادت را در دل و 
روح بلعم باعورا شعله ور ساخت ! اتش حسادت هر روز فروزان تر شد, 
فضایل او را در کام خود می سوزاند. حسادت از یک سو ؛ و دنیاپرستی از 
سوی کرد سبب شد که بلعم باعورا به دربار فرعون پناه آورده, از 
«وعاظ السْلاطین» شود و تمام افتخاراتش را از دست داده, عاقبت به شر 
شود. قران مجید داستان این عالم منحرف را بیان فرموده, تا مایه عبرت 
دیگران شود. 
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«و ائل علیهم تاالذیاً ءَاْن اینا» ای پيامبر ! داستان آن مرد را که آیات 
پآت ا طا موم وا خصت ارس ار تس ما اه 
رنه اص ات وان 


منظور همان احکام تورات و مواعظ ان است : یعنی او به احکام تورات و 
موعظه های آن کاملا اشنا و عامل بود. عدذه ای دیگر بر این عقیده اند که 
مراد از آیات الهی, نایل شدن به اسم اعظم است ؛ و از همین جهت بود 
که بلعم باعورا مستجاب الذعوه شد و در جامعه نفوذ فوق العاده ای پیدا 
کرد: 


۳ ۵1۲ - 51 ِ 1 1 1 
«فانسلح منهافائبعة السْیّطنٌْ قکان من الفاوین» «انسن | ح» از ماده «سلحخ» 
به معنای «از پوست درآمدن» است. از این رو به کسی که پوست 

گوسفند را می کند, متلا خ فی. گهتتخ و اما کلمه «اَیبعٍ» دو معنی دارد: 
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الف «اَلَبِعَّ» به معنای «َبِعٍ» و «لجقَ» است ؛ یعنی شیطان او را تابع خود 


گرداند. 


ب به معنای فعل ثلائی مجرد خود به کار رفته است ؛ یعنی شیطان از او 
تبعیّت کرد. به عبارت دیگر, گمراهي و ضلالتش آنقدر بالا گرفت که از 
شیطان گوی سبقت را گرفت ! بسان آن شخصی که کا ر بسیار زشتی را به 
سبکی تازه انجام می داد و مرئب بر شیطان لعن می فرستاد. انز 
او ظاهر شد و گفت: لعنت بر خودت باد! من با تمام شیطنتم این کار را 
نمی دانستم و از تو اموختم ! 

بتاتزانن» فناق آیه با توخه نه توضیحات فوق آنن ینمی شوه کف باه 
باعفرا از.ابات الم تفت وال شد. ی علی عم ای کین ادا اباتنه 
علوم آلهی چنان بر او احاطه داشت که چون پوستی در تن او شده بود : 
آمقا ناکهان از انها نله هی نید درمین سیطان رفقت با شیظان :در یی 


او. در نتیجه, عاقبت 
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او به شر ختم شد و در صف گمراهان و شقاوتمندان قرار گرفت. 


«و لو شِلُنا لرقنة بها و لکتها لد الی الأرَض 5 الِّعَ قویة» یعنی اگر می 
خواستیم که او به اجبار در راه حق بماند, این کار را انجام می دادیم ؛ ولی 
این چنین نکردیم تاأ ببینیم او, خود با اختیارش چه می کند ؛ ما راه را به او 

نشان دادیم ؛ خواه شاکر باشد, خواه ناسیاس !(1)خداوند عالم می 0 
نماز, روز حم» زکات و سایر واجبات الهی را غریزی انسان قرار دهد ؛ 
نعتی همان کته که انسان آب‌ و دام خوزده آین. کوته.عباد ات را غریرها 
تاجرد " ولی این چنین نکر باکه اسان را راد و مغار افرند ‏ بشر 
هدایت, تکامل, , پیشرفت.؛ 7 مان تواب, عقاب 9.. . داشته باشد و اینها بی 
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1- 3 / انسان . 


در نهر ای می فرماید: ما بلعم باعورا را به خود واگذاردیم ؛ ولی این 
عالم منحرف بنی اسرائیلی که روزی مبلغ نیرومند حضرت موسی علیه 
السلام بود , بر اثر دنیایرستی. وعده های فرعون و حسادتی که نسبت به 
مقام موسی ِِ السلام داشت. به جای آن که پیروی از موسی و خدای 
خویش کند, تابع هوی و هوس خویش گردیده. از درگاه خداوند رانده شد. 
رای آبهتخو ی عامل سقوط بلعم باعورا دو چیز است : 


1 دنیاپرستی و تمایل به فرعون ؛ 


«قمتلَةٌ کمتلِ الب ان تخمل عََیّه یه مثل بلعم باعورا, مثل سگ هار 
است. شک: ها معفولی: در خدمت: اسان -هستتند و .متا قم معقول: و قابل 


توجهی دارند ؛ به همین جهت, , از نظر فقه اسلامی خرید و فروش چنین 
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شمرده شده است ؛ ولی سگ های هار (سگ های مبتلا به بیماری هاری) 
که بعضی از انسان ها نیز بدان مبتلا هستند از نظر فقه اسلامی بی ارزش 
اس ات را فل ار اینسعماری کار اهر اف و وان 
مزاحمت. از ویژگی های سگ های هار این است که: ۶ 
است و زبانشان هميشه در حرکت است ؛ این حالت به سبب حرارت زیاد 
است که بر اثر بیماری در درون بدن آن ها به وجود می آید و حرکت زبان 
به حکم بادبزنی است که مقداری او را خنک تفن نا سگ هار هميشه 
تشنه است و هیچ گاه سیراب نمی شود و در هر صورت چه به او کمک 


فر اتید زر این صال ریا عالم منحرف را به سگ هار تشبیه کرده است 
؛ یعنی انسان این چنینی نه تنها فاقد تن است., بلکه بسیار خطرناک 
است و هوا و هوس و دنیاپرستی چشم او را کور کرده است ؛ به گونه ای 
که نه دوست را 
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می شناسد و نه دشمن را. 


«دلک متل الْقَوم الذین کََبوا بایینا قاقضص الْفَصَص للم یِتَمکَرُون» اين 
۱ الفیها تا کیت بریند تا او اایه 
داستان ها را برای عموم مردم مخصوصا بهود و نصارا بخوان تا عبرت 
بکیزنده: آنديشه. کنتجر که اک انها هم اباث الهی را تکعذیب کنند, , سرنوشتی 
چون داستان بلعم باعورا خواهند داشت. 
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هجدهمین مثال: مسجد ضرار 


مسجد ضرار 
خداوند کریم در آیات (107 تا 109) سوره برائت (توبه) می فرماید: 


«و الذین اتَحذوا مشجدا ضرارا و کفُرا و تفریقا ین انیت 3 ازصاداِقن 


کِ 


حارَبٍ اللةَ و رَسولة ین 1 و لیِحلفْنَ ان ارذناا الا الحسّنی و ال بشهْد 
هم لکازئُون. لاتم فیه آبندا َقشجذ آسسن عَلّی التفُو من ۳ یوم آحو 
ای نی . آقمَر 


3 
3 
۷ 
تِ 
۳ 
۳ 
۹ 
4 
ب بع؟ 
‌ 
8 
3 
1 


‌ِ 
جُرُفِ هار قائهار به فی نار جَوَتْم چ ال لا دی القوم آلطالمی | کروفی 
فک تفا ا کسان و مسجدی ساختند برای زیان رساندن ژآبه 
مسلمانان ] و [تقویت ] کفر, و تفرقه افکنی میان موّمنان و کمین گاه برای 
کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود ؛ انها سوگند یاد می 
ی 
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نداشته ایم » اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند ! 


هرگز در آن [مسجد به عبادت ] نایست ! آن مسجدی که از روز نخست بر 
پایه تقوا بنا شدهر شايسته تز است: که.در اآن. ابة عبادت | بایستی: " در ان: 
مردانی. هستند که ددست .می دارند با کیره باشند ؛ و خداوند پاکیزگان را 
دوست دارد ! 


آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است, 

یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش 

دوزخ فرو می ریزد کسی که اساس آن را برکنار پرتگاه سستی بنا نموده 

که ناگهان در آنش دوزخ فرومی ریزد؟! و خداوند گروه ستمگران را 
کند. 


هدایت نمی 

دورنمای بجت 

آیات سه گانه فوق که به عنوان هفدهمین متّل از امثال قرآن تلقی شده 
درباره مسحجد «ضرار» است که دشمنان اسلام برای مبارزه با این دین 
نوپاء 
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در ضدد بر آمدند عا از آن بم. عتوان نکر محکمی. استفادم کتتذ .و با لاخ 
دین و مذهب با اسلام بستیزند. 


شأن نزول 


اکثرمفشران قرآن درذیل آیات مذکور, به شأن نزول این آیات اشاره 
داشته (1),«استان آن را این ختین-کاشته اند 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هنگام عزیمت به جنگ تبوک, در میان 
راه به قبیله بنی سالم که در آن ژمان خارج از مدیته. زندفی هی, کردند 
برخوردند. عذه ای از آنان که مردمی ظاهرالطلاح بودند از پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله اجازه خواستند تا مسجدی را در نزدیکی مسجد قبا بنا 
کنند. و دلیل خود را این گونه بیان داشتند که 


1 به تفسیر المیزان, جلد نهم,. صفحه 391 و تفسیر مجمع البیان, جلد ط, 
صفحه ۰72 مراجعه کنید. 
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چون در قبیله ما افراد ضعیف و ناتوانی از پیرمردان. پیرزنان و کودکان 
وجود دارند که نمی توانند در همه وقت برای اقامه نماز به مسجد قبا 
حاضر شوند, علاوه بر اين که گرمای تابستان. سرمای زمستان, باد و باران 
نیز مانع از حضور نان در مسجد می شود ساختن چنین مسجدی در 
نزدیکی مسجد قبا ضروری به شمار می رود. به عبارتی؛ انان دو هدف به 
ظاهر زیبا را بیان کردند: نخست ساختن مسجد و محل عبادت و دیگر, 
حمایت از ضعیفان. 


از اين رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اجازه ساختن آن مسجد را 
صادر کردند و سپس به سمت جنگ تبوک حرکت نمودند. 


بانیان مسجد از غیبت پیامبر صلی الله علیه و آله سوءاستفاده کرده, با 
سرعت هر چه بیشتر مسجد را ساختند. هنگامی که آن حضرت از چنگ 
برگشت. خدمت حضرتش رسیدند و از او خواستند تا مسجد را افتتاح کند ! 


در این هنگام «آیات سه گانه متّل» به وسیله جبرئیل بر ان حضرت نازل 


شند. 
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«و ای احَذوا مسجدا ضرارا و کُفُرا و تفُریقا تین الْمْوْنینَ و اْصادالمَن 
کات الله حول من قل ۰ ارق. جبرعل تار له و باس صای لد 
علیه و آله را از اقامه تفار دز مسنجه ضرار بازداشت: ۰ زیر آن,.به:ظا هر 
مسجد بود و در واقع برای انان بتخانه و مرکز توطئه به شمار می رفت. 
این قسمت از ایه شریفه. چهار هدف را برای این منظور بیان می دارد: 


1 خاضزازا» بباتر آبة شریفه, اولین هدف بانیان این مسجد, شکستن آبهت 
مسلمانان و ضرر زدن به آنها بود ؛ زیر| این مسجد به عنوان سنگری برای 
دشمنان در نظر گرفته شده بود تا از این طریق,بر پیکر مسلمانان ضربه 
وارد کنند. 


2 «َْرا» ؛ هدف دیگر آنان, تقویت مبانی کفر و شرک بود. آنان بدین 
۱ ۱1۳۹ رود تا با پایگاه قرار دادن مسجد. فعالیت 
های 
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خود را در تضعیف اسلام و مسلمان, و تقوبت کفر و شرک شدّت ببخشند. 


رهام از مر اشوین شرف کم رتاک نرین اقدافت اما یود 
ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان و اهل ایمان بود. روشن است وقتی 
بين دو گروه از مسلمانان تفرقه ای ایجاد شود در برابر هم صف آرایی 
می کنند و نیرویی را که باید در نابودی دشمن مشترک به کارگیرند. صرف 
نابودی همدیگر می کنند و به جای آن که دشمن آرت زده شود, هر دو 
گروه از اين اختلاف آسیب می بینند ؛ همان گونه که اين اصل در تمام 
اختلافات حاکم است و ثمره شوم اختلاف, دامنگیر هر دو گروه می شود ! 


4 «ارصادا لَمَن حاربِ ال و رَسْولة من قَبْلَ» ؛ چهارمین هدف. آماده 
کردن پایگاهی مستحکم در قلب کشور اسلامی, برای یکی از دشمنان 
اسلام بود که دشمنی او با خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله سابقه ای 


دیرینه داشت. 
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ابو عامر نصرانی, دشمن کینه توز اسلام 


شخصی مسیحی به نام ابو عامر نصرانی که بشارت ظهور پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله را در کتاب آسمانی خویش خوانده بود به مدینه آمد و 
منتظر ظهور اسلام شد. در این مدذت او برای خود مریدان و طرفدارانی 
پیدا کرد. با ظهور اسلام او به دین اسلام گروید ؛ ولی با گذشت زمان تمام 
پیروان و طرفداران و مریدان خود را از دست داد و نسبت به پیامبر صلی 
الله علیه و آله حسادت ورزید ؛ آتش حسادت در او شعله ور گشت تا جایی 
که او یکی از آتش افروزان جنگ آحد گردید. به همین جهت. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله او را فاسق خواند و همین امر سبب شد که او نتواند 
در مدینه ماندگار شود. به ناچار به پادشاه روم پناهنده شد و او را از آینده 
درخشان اسلام و خطری که برای روم خواهد داشت مطلع ساخت و اسلام 
را برای ابرقدرت روم خطری جدّی دانست بدین جهت. دولت روم را 
نسبت به جنگ علیه مسلمانان 
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وه تفه خی ی این تقاضا باتشا موه نت فقو لصاعنت داد 


منافقان مدینه با «ابو عامر» بی ارتباط نبودند ؛ ابوعامر برای منافقان 
مدینه نامه ای نوشت و آنها خواست که پایگاهی برای او در مدینه بنا کنند 
تا به مدینه باز گشته, زمینه را برای هجوم سپاهیان روم فراهم کند. از این 
رو منافقان مدینه مسجد فوق را به عنوان پایگاهی برای این دشمن 


خطرناک بنا کردند. (1) 
اکتوان مدا اهداف مد کوزرتاخم شده است و متاففان آز یار خی 


الله علیه و اله دعوت کرده اند که با اقامه نماز در ان مسجد. رسما ان را 
افتتاح نماید. 


اما جبرئیل امین پیام خداوند را قزر هت آبه زیر به. آرخ حضرت این گونه 
ابلاغ کرد: 


«لا تَقَمّ فیه آبدا» پیامبر ما ! هرگز در این مسجد که به ظاهر مسجد و محل 
ص :2006 


1- تفسیر نمونه, جلد 9 صفحه 135 ۰ 


عبادت و در واقع مرکزی برای توطثه است نماز مگذار ! 


۳ ‌ِ س 0 ۳۳ ع<ِ - و مس 
«لمسْجذ اسشسن علی البقوی من اوّل یوم احق ان تقوم فیه»: مسجد ضرار 
جای عبادت و پرستش خداوند یکتا ننست ؛ بلکه بنابر ایه شریفه مسجدی 
شایستگی این عبادت بزرگ الهی را دارد که دارای دو ویژگی باشد: 


اه کیان ابر اس وا یات سا شم اش 
اين فراز از آیه شریفه به ما می آموزد که اساس و بنیان تمام چیزها از 
ملسجد؛ حسینيه, مدارس دینی؛ سیاست., آزادی, اقتصاد, مدیریت؛ 


کی . باید بر اساس تقوا نهاده شود ؛ زیرا تقواء روح و محتوای 
اعمال تفن شده است. 


2 خصوصیت دیگر این که باید افرادی که در آن مساجد حاضر می شوند, 
انسان های پاک و طاهری باشند ؛ زیرا نمازگزاران هر مسجد معرّف آن 


مسجد به شمار می ایند. 
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ایت که هیر کی در مسجد «قبا» نید خی اند اجه این که هم انشا آن بر 
تقوا بود و هم نمازگزاران ان انسان های پاک و بافضیلت بودند, برخلاف 
مسجد ضرار که نه اساس آن برتقوا بود و نه بنیان گذاران و نمازگزاران 


ار تیا بای رای صلی اه له و اد آن عسته مار 
نخواند و آن را افتتاح نکرد, بلکه دستور به آتش کشیدن آن را صادر کرد ؛ 
ها ها ها ک و بسا اه ان 
ار تاراما وا ان کت را ام ات 
سازی زباله مهیا سازند. 


«َقَمَن آستتخ بلباتة علی تقوی من اللّه و رصوان خی ام من ؛ سس بنباتة 
علی شفا جرف هار»: بر نا و 


بر تقوای و خشنودی و رضایت حضرت حق, نهاد شده بهتر است.؛ پا 
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که شالوده آن بر «شفا جرف هارٍ» بنا شده و در نتیجه در آتش جهنم 
سقوط خواهد کرد ؟ 


شفا: به معنی لبه هر چیزی است و عرب لب های انسان را بدین جهت 
«شَقه» می گوید که در لبه دهان قرار گرفته است. 


جَرف: ؛ کناره هر چیزی را جرف می گویند و از اين روء کناره رودخانه را که 
نف اب ای ی سود حرف نا میدم آند: 

هار : به چیزی که در حال سقوط است. هار گویند. آب رودخانه کناره های 
رودخانه را از درون خالی می کند. این لبه از بیرون سالم و بی خطر جلوه 
وک هک ا که ان ای کات اس با رو ان لد فرار 


دهد ناگهان ۸ لبه رودخانه که از درون تهی گردیده است فرومی و 
اتتنان نی خر :را بعداخل رودحانه.و قعن آبها. کشاندمر آمرا رقف کید 


اه نج ها دی ایو یه شرف خا قمحا از را به ساختن چیزی بر 
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مشرف به رودخانه باشد که اگر اشنای به شنا باشد نجات یابد. بلکه در 


حاضر شود؟ ! 
آری : مسجدی که بر اساس تقوی و رضایت الهی ساخته شده است آن 
قدر مستحکم, قابل اطمینان و مایه نجات است ؛ اما مسجدی که برای 


تفرقه, کفر. شرک و پایگاه دشمن بنا نهاده شود چنان سست. خطرناک و 
قاه هکت است که سای اه فرای جت صوط اسان ور ایس ریم 


می شود ! 


آیا تعبیری جالب تر و مثالی رساتر از این برای سرچشمه های شرک و 
نفاق می توان یافت؟ ! 
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نوزدهمین مثال: زندگی زودگذر دنیا 
زندگی زودگذر دنیا 


خداوند متعال در آیه 24 سوره یونس چنین 9 است: »2 
آلخیوه الدیی کمااء آْرّلناخ من السّْماآء قاخْتلط به به تباث 
الثاسن و الاْعامْ حتاً اد آخدّت الاأرْض رَحْرقها و ابّتت و ظن 
قایرون" لها اتیهاا آَمرّنا یلا َو تهارا َجعلناها خصیدا کأن لَم تن بالأقس 
کذلک تفصل الأْیات وم بتقکرفن» ۱ 


مثل زندگی دنیاء همانند آبی است که از آسمان نازل کرده ایم ؛ که در پی 
آن, گیاهان [گوناگون] زمین که مردم و چهارپایان از آن می خورند می 
روید ؛ تا زمانی که زمین زیبایی خود را پافته, آراسته می گردد و اهلِ آن 

نن می شوند که می توانند از آن بهره مند گردند ؛ [ناگهان ] فرمان ما؛ 
شب هنگام يا در روز, [برای نابودی آن] فرا می رسد ؛ [سرما یا صاعقه 
ای را بر ان مسلط می سازیم ؛ 


۳ 
9 
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[ و آن چنان آن را درو می کنیم که گویی دیروز هرگز [چنین کشتزاری] 
نبوده است ! این گونه, آیات خود را برای گروهی که می اندیشند, شرح می 
دهیم. 


دورنمای بجت 


در اين مثل زیبا سخن از ناپایداری ند حون زودگذر دنیاست ؛ تا مبادا 
انسان فریب ظاهر زیبا و جداب دنیا را خورده, بر آن دل ببندد که چه بسا 
در آن هنگامی که انسان به خیال خود همه چیز را مهیّای بهره وری, می 
داند, یکباره از دست بدهد و در پایان ایه خداوند انسان را به تک ۵ 
انديیشه درباره دنیا دعوت می کند تا شاید از این راه نجات یابد. 


شرح و تفسیر 


قفا خل الخیوه الدئیا» عبارت «الحیاه الدنیا» در قرآن مجید حدود هفتاد 
بار استعمال شده است که کلمه «دنیا» در اين عبارت می تواند به یکی از 
دو معنای زیر تلقی شود: 
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الف. تخستر این که ان را به معنای ۲« نزدبی» بدانیم* بعنین. «دنیا» قونت 
«ادنی» است وه فا نزدیک به کار رفته است بنابراین, «حیاه دنیا» ؛ 
بعلی زد کوه نزدیک که در مقابل «خیام آخرت» است " چه این کف زند کون 


ب. احتمال دوم. آن است که دنیا را یه معنای چیز پست و بی ارزش بدانیم 
؛ چه اين که عرب انسان های‌یست ‏ واه را «دنْی» می گوید و دنیا 
هم از همین ماه گرفته شده است که این قول قوی تر به نظر می رسد ؛ 
اعرت که ری کی باه شاه ای ات 


علاوه بر این از برخی آیات قرآن مات انم شریفه « ان الذار الاخرح لهی 
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الحتوان اف کاتها تعلفون» 1 اننتفاده عی. کرو که رید کیب نها راید کس 
اخرت است ؛ در واقع ز ند کی دنیا ؛ شایستگی نام زد کی را ندارد, بلکه 
نوعی هر تور کی است ! 


زندگی دنیا پا زندگی پست و بی ارزش است یا اضلا زقد کی نیست. 


«کماآءٍ آئرْناة من السّماآء قاختلط به تباث الأرَضٍ» مثل اين زندگانی 
ناپایدار و زودگذر دنیاء مَتّل آبی است که از آسمان نازل می شود ؛ قطرات 
شفاف و حیاتبخش باران بر زمین می بارد, ولی بز. انز همین اب نف نی و 
زمین واحد, گیاهان, درختان و محصولات فتفا ون و مختلف از زرمین می 
روید. 

منظور از «اختلاط» در آیه شریفه, تنوع رویش هاست. 
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1- 64 / عنکبوت . 


رویش گیاهان و نباتات بر سه دسته تقسیم می شوند: 


آ فتم ان نا ی و سبزیجات مواذ غذایی 
انسان را تشکیل می دهند (ممّا باکل الا 


سم 3 هایی که مواد ۳ یوت به هن می ون (فّا 
1 


از خرن و شاخه و ريیشه آن 7 اه همانند علوفه تنها برای حیوانات 
0[ 


3 قسم سوم گیاهان و درختانی که زیبایی و زینت طبیعت به شمار 
روند فماید کل هاه سره ها دانسا ظرایت را اراا ات ار 
خرقها و ارَبِتَتَ). 


«و ظَتّ لها |[ قادرون عَلَیهاآ» هنگامی که باران کاملاً می بارد و میوه 
ها میاهان: تفرخ می دهد ف اتشان.خود را در انشانه بمرم تدارخ. از .ان 
۳ 
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ناگهان حادثه ای رخ می دهد که تمام محاسبات بر هم می ریزد که این 
حالت برای دل شدگان دنیا, بسی رنح اور است ! 


«اتیهاا آمَژنا یلا آ تهارا» آری ؛ به هنگامی که دنیا به انسان رو آورده 
است و چهره زیبا و پرفریب خود را نشان می دهد و انسان تصوّر می کند 
که همه چیز بر وفق مراد است. ناگهان فرمان عذاب الهی, شب هنگام یا 
در روز صادر می شود و همه ارزوها و دست رنج های انسان را نابود می 
سازد ؛ به گونه ای که گویا اصلا چنین چیزی در دنیا وجود نداشته است. 


تفسیر و تطبیق مثال مذکور 


ور ابة مثل, انسان و زد کی دنیوی او به باران تشبیه شده است ؛ بعنی 
انسان نیز همچون باران استعداد فراوانی دارد. وقتی این استعدادها فعال 
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متنوعی است که از انسان سر می زند. تمام نیرو و توان خود را در جهت 
زندگی بهتر به خدمت می گیرد ؛ در زمینه های مختلف فعالیّت می کند و 
در راه رسیدن به هدف, بسیاری از نیروهای خود را از کف می دهد تا این 
که به زندگی دنیوی خود سامان ببخشد ؛ ولی ناگهان با ایجاد حادثه ای تمام 
آمال و آرزوهایش تقش بر آب می شود ؛ به گونه اي که گوی از اول عمر 
تاکنون هیچ فعالیتی نداشته و هیچ توشه ای برنگرفته است ! 


این حوادث که همان «امر» و فرمان الهی است., گاهی از درون جسم 
انسان برمی خیزد که در این هنگام اين انسان مغرور با کوچی ترین حادثه 
ای, تسلیم می شود ؛ مثلاً اگر قسمتی از خون در یکی از رگ های بدن 
با ادامه پابد تا اين که به رگ های ورودی قلب 

یت کرده. رگ را مسدود سازد. ناگهان ایست قلبی ایجاد می شود و 
0 همچنین اگر 
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این لخته به سمت مغز حرکت کند و در رگ های متتهی به مغز متوقف 
شود باعث ایست مغز می شود و یکباره, یا نیمی از بدن انسان فلج می 
شود, يا از دنیا می رود . 


از این آسان تر گاهی خداوند این همه رات را به یک سلول از میلیون ها 
سلولی که در بدن انسان وجود دارد وامی گذارد. این سلول خارج از 
برنامه به تولید مثل و تکثیر می پردازد ؛ به گونه ای که یک سلول به دو 
عدد تبدیل می شود و دو سلول به چهار عدد و چهار سلول به هشت و 
هشت سلول به شانزده و.. . ناگهان تبدیل به یک غدذه سرطانی شده, به 
سرعت در بدن ریشه می دواند و سرانجام پس از چندی, انسان را از پای 
درمی اورد «فجعلناها عصیدا کان لمْ تن بالاقس» به گونه ای که گوبا 
شال ها یواست ساد کی اسان موی ره و ام ار 
و زحمت های خود را برباد رفته می بیند. 


کر تفت فان وا امش موه یک وروی اف لک 
رانش 
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زمین, طوفان. صاعقه. شهاب های آسمانی و... نهاده شود. 


این مثل و مانند ۳ و این حوادت مختلف که بارها آنها را مشاهده کرده 
ایم, هر کدام زنگ خطر و بیدارباشی است برای ما که فریب ناپایداری دنیا 
را نخوریم و برای نیل به ارزوها مرتکب هر جنایتی نشویم و به دنیا دل 
نبندیم. 


شایسته است که در اين آیه شریفه و امثال آن با دقت زیاد تفر و تعمّق 
نمائیم و همواره آن را بسان چراغی فروزان فراسوی خویش قرار دهیم. 


ص:219 


بیستمین مثال: مَتّل کافر و موّمن 

متّل کافر و مومن 

خداوند متعال در آیه 24 سوره هود می فرماید: «مَتّل الَقریقیّن کال کی 
والأْضَمٌ و البَصيرٍ و السَمیع هل یَسْتو یان مَتّلا اقلا تدکیون» 

جال این دو گروه (مومنان و کافران). حال تابینا و کر و بینا و شنوا است ؛ 
ای سا ۱ ی و۱۳ 

شرح و تفسیر 


«متلْ الْقَریقیّن گالأغمی والاضَمٌ و البَصیرِ و السَّمیع» خداوند متعال پس از 
بیان وی کی هی مقمنان 7 می فرماید: مت ان کنو 
گروه (مومنان و کافران) مثل دو گروه نابینا و کر و شنوا و بیناست. 
مومنان بسان انسان های بینا و شنوا هستند و کافران به انسان های کر و 
کور می مانند. «هل بر پستویان حص آقلا تدکرون» آپا این دو گروه, مانند هم 
هستند؟ ایا کران و 
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شنوایان با هم یکسانند؟ ! آیا بینایان و نابینایان مساوی هستند؟ ! آیا کفر و 


برای پی بردن به عمق این مطلب و درک آثار ایمان و قدرت نامتناهی 
پروردگار عالم. نخست لازم است اهمیّت چشم و گوش و نقش آن دو در 
ندن اتشان.مورن بزیشسی فرار کیز ده 

چشم, یکی از بزرگترین آیات الهی 

بی شک چشم از بزرگ ترین آیات الهی به شمار می رود " بلکه می توان 
کفت عیب رن آبت کداونه که در دسترس ما اسان ها قرار دارد همین 
چشم است. ساختمان چشم. بسیار بسیار پیچیده است. غیت خر آن: که 
این ِِِ وه پیچیده, ۱ مواد اولیه بسیار ساده ای تشکیل شده 


مرخ[ 29 


دلیل بر قدرت خداوند همین بس که با ابزار ساده, وسایل بسیار پیچیده ای 
همچون چشم می آفریند. چشم انسان. هفت طبقه ممتاز و جدا از هم دارد 
که هر یک بر روی دیگری به صورت مستقل و بسیار لطیف نهاده شده و 
خداوند برای هر طبقه وظیفه ظریف و خاضصی قرار داده است. 


هیچ دستگاه فیلم برداری و عکس برداری در دنیا وجود ندارد که مانند 
دستگاه عظیم و حیرت آون خشم اتسار بهتضورت خود کان و بدون ککاشن 
و فیلم بردار, از محیط اطراف خود فیلم برداری کند ؛ بی آنکه کسی 
عدسی آن را تنظیم کند, یر کمترین زمان برای دورترین و نزدیک ترین 

تفه عدشین آن تبطیم ی کرددر دود حالی که در دفریتن.هاق. عکاستی. و 
فیلم برداری, تنظیم عدسی برای فاصله های مختلف وقت زیادی می طلبد 
اف 
نجامد . 
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در مورد تنظیم نور نیز چنین است ؛ مثلاً اگر در محیطی که همه چراغ های 
آن روشن است و چشم ما به روشنایی عادت کرده است ناگهان برق قطع 
گردد و فضا تاریک شود, در ظرف چند انیه چشم ما با محیط تاریک 
اطراف عادت کرده, به گونه ای که می توان همان نور ضعیف اشیای 
اطراف خود را دید ؛ یعنی چشم در کمترین زمان خود را با نور ضعیف 
تطبیق می دهد و مردمک آن به اندازه کافی گشاد می گردد. خداوند در 
برای چشم عضلاتی قرار داده است که در شش جهت حرکت می کند ؛ 
کره چشم علاوه بر جهات چهارگانه (چپ, راست, بالا و پائین), به سمت 
جلو و عقب نیز حرکت می کند. 


اق یر ععایت: ختنمن. فایعی اشت: که اه خسشتض ر آوتتن من کنو که ان :۱ 


ایا ای ای با ای ار ای ار 
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از دیگر ویژگی های چشم, این است که خود به ترمیم اشکالات و نقص 
های وارده می پردازد. 


آنا شنک از مصنوغات اسان خسن من کی زارن؟ اتصافا: آکر ور غالم 
هستی هی علامت و نشانه ای برای اثبات وجود خداوند جز ساختمان 


عجیی: وحیرت: آوز. جشم وخود نذاشت: همین کقایت .هی کرد (1) چگونه 
می توان باور کرد که طبیعت بی شعور و فاقد درک؛ چنین دستگاه 


باعظمتی را خلق کرده باشد 
کونش آیت: دیگر خداوند 


اگر چه ساختمان گوش به پیچیدگی و ظرافت دستگاه چشم نیست ولی 
آن نیز حکایت از قدرت نمایی ذات حضرت حق دارد. گوش بیرونی, گوش 
میانه و گوش درونی؛ سه قسمت اصلی ساختمان گوش را تشکیل می 


دهند که در سه 
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1- شرح بیشتر را در تفسیر نمونه, جلد 27, صفحه 18 به بعد, مطالعه 
فرمائید . 


منطقه جدا از هم و با وظایف و مسئولیت های مستقل ساخته شده اند. 
استخوان هایی به صورت چکش و سندان در گوش تعبیه شده است که 
عامل انتقال صدا به مغز است و عجیب تر آن که گوش علاوه بر اين که 
صدا را درک می کند, جهت و محل ایجاد صدا را نیز تشخیص می دهد. این 
دو نعمت بزرگ الهی که در اختیار ما انسان ها قرار دارد بسیار عجیب 
است و در شرح عجایب آن کتاب ها نوشته شده است و هر کدام 
متخظصی مخصوص به خود دارند, بلکه خود چشم رشته های تخضٌْصی 
مختلفی دارد. 


چشم و گوش دو ابزار مهم شناخت 

مهم ترین ابزار شناخت انسان جچشم و گوش اوست؛ آدفیت در اپتدای ,تولد 
فاقد هر گونه علم ودانشی است و اللَه أجْرَجکم من تطون مها نکم لا 
تعلمُون شَینا» (1) 


ص:225 


1- 78 / نحل . 


۰ ی 


علوم تجربی از طریق چشم منتقل می شود ؛ انسان در آزمایشگاه مسایل 
مختلف را تجربه کرده, می بیند و بدان واقف و آگاه می شود اما علوم 
نقلی که دیگران آن را منتقل می سازند مخصوصا دانش هایی که از طریق 
وحی به انسان منتقل می شود از طریق گوش نصیب آدمی می گردد. البثه 
علوم عقلی نیز بر پایه علوم حسشی است ؛ یعنی اگر چیزی دیده یا شنیده 
تشتودی عفل نفی. کوانخ:متمایل ار دری: کنم: زرا شبان علوم عفلی: یز 
اساس «تجرید» و «تعمیم» محسوسات است. بدین جهت. اگر انسانی 
فاقد حسْ بینایی و شنوایی باشد که طبعا لال نیز خواهد بود هرچند مغزی 
همچون مغز بوعلی سینا هم داشته باشد, به اندازه 


بچه پنج ساله ای نخواهد فهمید ؛ زیرا چنین انسانی, دو پایه اساسی علوم 
1 
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یعنی بینایی و شنوایی را از دست داده است. 
چگونه حجاب ها را از خود برهانیم ؟ 
چگونه می توانیم چشم و گوش قرانی و چشم حقیقت بین داشته باشیم ؟ 


براساس ی مس حجاب هارا کنار بزنیم ویرده های جهالت؛ 


مومن شویم. 


در روایات اهل بیت علیهم السلام برای «موّمن» علامت های مختلفی ذکر 
شده است که به منظور در پی گرفتن آن در اين مختصر تنها به ذکر دو 
نمونه از آن بسنده می. گردد. 


1 در روایتی نبی مکرم اسلام, 0 محمد صلی الله علیه و آلخ. : 
فرموده است: «لایْوّمنْ عَبذد نی بجب للتاس ما بت لتَفُسه» : هیج 
اس سم ی هر هک 


که برای خود دوست می دارد. 
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برای دیگران نیز دوست بدارد.(1) 
بیستمین مثال: مَتّل کافر و مومن (227) 


2 در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام ذکر شده است: «ان من 
حقیقه الیمان آن ونر الحتت, و ان صَرک. عی الباطل. و ان تقعت» ؛ 
حقیقت ایمان این است که حق را, اگر چه به ضرر تو باشد, بر باطل, اگر 
چه به نفع تو باشد, مقدم بداری.(2) 


بنابراین روایت شريفه, پرهیز از ناراستی و حفظ راستی از حقایق ایمان 
شناخته شده است. 
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1- میزان الحکمه, جلد اول. صفحه 193 . 
2- بحارالانوار, جلد 67, صفحه 106 


خداوند در آیه 14 سوره رعد می فرماید: «لهْ دَعْوَة الْحَق و الّذین یعون 
مِنْ دُویه لا بشتجیبون َهُمْ یشی ء الا کبسط كی ای الما ء لِیبلع فا و ما 
هوببلفه ۱ ۱ ها ی ی زا 
کسانی 1 که [مشرکان ] غیر از خدا می خوانند. [هرگز ] به دعوت آنان 
پاسخ نمی گویند. آنها همچون کسی هستند که کف های [دست ] خود را به 
اک هر و 
کافران, جز در ضلال و گمراهی نیست. 


دورنمای بحث 
آیه مَتّل توسّل و دعا را بررسی کرده, به انسان ها می آموزد که دست نیاز 
را به سوی چه کسی دراز کنند ؛ سپس ایه, برای کسانی که به در خانه 


می کند. 
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برق. اسماتن و اتر‌هاق پاران زا 


به ما منظور درک بینشتر مثل مذکور, لا زم است به توضیح و شرح آبات 12 و 
13 سوره رعد اشاره شود: 


خداوند متعال در آیه 1 سوره رعد می فرماید: «ح الذی 99 البق 
جوا ها و سفی یرایهد کسی است که بر 


را به هد ی ات دما مر 
ابرهای سنگین بار ایجاد می کند. 


نی از آثار عظمت خداوند, ارایه و نشان دادن «برق» اشفا است که 
هم سبب شوق و امید انسان ها است و هم مایه خوف و ترس و نگرانی 
آ 


برق اتتصان: بشارت باران را به ارمغان می آورد ؛ زیرا ایجاد رعد و برق 
آنتمان: سیب هی .شود تا بارآن.های قرآوانی نازل کردد. 
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چگونه «برق» آتمان سبب نزول باران می شود ؟ 


ابرهایی که دارای دو بار الکتریکی متضاد هستند هنگامی که با هم برخورد 
می کنند, ۹ 0 ۳4 
حدود 15 هزار درجه سانتیگراد به وجود می آید. این حرارت هوای اطراف 
خود را می سوزاند و باعث می شود که فشار هوا کم شود ؛ آنگاه کم شدن 
فشار هوا سبب نزول باران می گردد. از طرفی, ممکن است «برق» به 
صورت «صاعقه ای» درآید و باعث نابودی «جنگل ها, روستاها, انسان ها, 
حیوانات. مزارع و کشتزارها» گردد اين خود خوف و نگرانی را به همراه 
دارد. 


«و شا السَحات الثقال» خداوند ابرهای سنگین باران زا نیز ایجاد می کند. 
شاید در نظر بسیاری از انسان ها ابرهای آسمان با هم تفاوتی نداشته 
باشند و به یک گونه عمل کنند ؛ در صورتی که حقیقت چیز دیگری 
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است و نلسبت به هم تفاوت های زیادی دارند. 


19 #0 در ۳ ور زر از ژزمین متفر هست. ابرهای ۰ 
باران زا هستند و از این رو که دارای آت فراوانی هستند نمی توانند در 
مرتبه بالایی از آسمان قرارگيرند. 

«رعذ انتمامی* تشانه آی از عخظمت خدا 

در آیه 3 سوره رعد خداوند چنین می فرماید: «و یسب العذ بحمقده 
والمَلِکة من خیقته و یرس الصَوعق قَیّصیبٌ بها من تشاء و هم بُجدلون 
ی اه و َو دیا لْهحال» ؛ و رعد. تسبیح و حمد او می گوید ‏ . و نیز 
فرشتگان از ترس او ! و صاعقه ها را می فرستد ؛ و هر کس را بخواهد 
گرفتار آن می سازد. در حالی که آنها (با مشاهده اين همه آیات 
الهی ,بازهم ] درباره خدا , به مجادله مشغولند ؛ و او قدرتی بی انتها [و 
مجازاتی دردناک ] دارد ! 
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ان شریفه به دو موضوع اشاره دارد 7 کون رعدهای اشفا و دیگری 
صاعقه ها و از ان خه که فبلا در هورد ضاععه: بحت کرديم دز ین خا فعظ 
به بررسی مسئله «رعد» می پردازيم. 


برخورد ابرهای آسمانی با همدیگر, در صورتی که دارای دو بار الکتریکی 
مختلف (یکی مثبت و دیگری منفی) باشد, تولید جرقه می کند که به نور 
آن «برق» و به صدای آن «رعد» گفته می شود. روشن است که صدا و 
نور همزمان تولید می شود ؛ لیکن انعکاس نور زودتر از صدا (رعد) صورت 
کی اصلت ام همان است مسر کت سر و عر ات مر 
از سرعت سیر «صدا» است. 


«رغد آسعمانی* اکر چه. بهظاهر سادن به نظر.من .زد : لیکن ان ابا 
بزرگ الهی به شمار می رود و در زندگی تمام موجودات نقش مهمی ایفا 
و 


داز ندان برای «رعد و برق» ۳ زیادی ذکر کرده اند که به مهمترین آنها 
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اشاره می گردد: 


1 نخستین اثری که رعد و برق دارد و این فایده. تمام موجودات جهان اعم 
از انسان ها, حیوانات؛ گیاهان, نباتات و جوامد را دربرمی گیرد؛ نزول باران 
و اب های اسمانی است. 


2 فایده دیگر آن, «آفت کشی» گیاهان است ؛ بعنی «رعد و برق», آفت 
گیاهان را از بین می برد. بدین گونه که حرارت شدیدی که بر اثر رعد و 
برق ایجاد می شود, سبب می گردد تا اکسیژن اضافه 0 
به نوعی اش شود که آن ر «آب اکسیژنه» می نامند, که از دو اکسیژن و 
دو هیدروژن تشکیل می کرد دات: ا کت نه» یکی از فوادضدعفونی 
کننده است که معمولا در داروخانه ها یافت می شود. اين ماه ضدعفونی 
وقتی همراه باران بر سطح زمین نازل می شود, آفت گیاهان را از بين می 
برد. به همین جهت, اگر رعد و 
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برق کم شود, آفت گیاهان زیاد می گردد. 
(234) مثال های زیبای قرآنی 


3 سومین خاصیت مهم «رعد و برق», تولید مقدار زیادی کود برای گیاهان 
است. رعد و برق های آسمانی هر ساله ده ها میلیون تن کود تولید می 


کنند و بر سراسر کره زمین می پاشند, کودی قوی, مفید, موه و فا کب 
برای تمامی گیاهان. این کودها بدین گونه ایجاد می شوند که دانه های 
باران به وسیله حرارت زیاد ناشی از برق با کربن ترکیب می شوند و 
اکسید کربن را تولید می کنند و هنگامی که به همراه باران بر روی خاک 
ی ار یک ای 
وجود می آورند. 

آری ؛ این رعد و برق آسمانی چنین آثار مهمی دارد و از آیات بزرگ الهی 
بهتهار هی اند حالب ای که فران فجت رمانی برد ار ابر رارهای عم 
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بنابر آیه شریفه, رعد حمد و تسبیح خدا مي گوید : تسبیح به معنای تنزیه 
خداوند از هر گونه عیب و نقصی است, آپا آفت زدایی گیاهان کره زمین به 
وسیله رعد و برق, تنزیه خداوند از هر گونه عیب و نقصی نیست؟ آپا آفت 
زدایی, نوعی تسبیح نیست؟ 


خمدر. تشایتگن نر. ضفات. خلال. و .جمال خداوندن است:: آبا کغنبه کاهان 
نوعی حمد و ستایش در عالم ممکنات و مخلوقات محسوب نمی شود؟ 


تفت شک ابا 12 و 13 سوره رعد به اين مهم اشاره دارد و آنها را نشانه 
ای آن.عظمته خدا می داند: خلاضه انن که آية. 12 و 13 به جدین. آیت از 


آیات تم ای عتی رعد و برق و باران و صاعقه, اشاره دارد. 
دغوهٌ الحقّ» ؛ اگر پندگان بخواهند دعایشان مستجاب شود باید به 
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نیست. بلکه تنها او قادر به استجابت دعاهای بندگان و گره گشای مشکلات 


آنان ات 


ذیل آیه شریفه می فرماید: «و ما دُعاء الکفرین الا فی ص۳لل» ؛ د عای 
کافران جز در ضلال و گمراهی نیست. 


دعاهای کافران بی راهه است ؛ زیرا آنان در خانه کس يا چیزی می روند 
که حتّی قادر نیستند از خود دفاع کنند ها ابر اي خوه ضفعتن کستب: کیندر تا 
چه رسد به دیگران. 


«و الذین یعون من ذونه لاتشتجیئون له پشی ء الا بیط که ی الماء 
لیبلع قاغ و ما هوببلفه» شاهد سخن در مثل بیستم, این قسمت از ایه 


است. 


۱ ی ۱ ۵ زب 
شود. مَتّل چنین انسان هایی, مَتّل کسی است که دست هایش را به سوی 
آب دراز کرده 
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کرد 


منظور آیه, شخصی است که برای رفع تشنگی بر سر چاه آبی برود, چاهی 
که نه طناب دارد, نه چرخ آب کشی دارد و نه دلو! عمق این چاه نیز زیاد 
مت ای یشان شش رای رون انب دوست و را فا له راد 
تفگ آب تحار من کنو دستانی که به یک متری چاه هم نمی رسد ؛ بی 
شک, چنین کسی موفق نمی شود خود را سیراب کند و ناکام برمی گردد. 
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یکی از جالب ترین و جاذب ترین مَتّل های قرانی, مثل حق و باطل است. 
خداوند متعال در بیان این مثال پرمحتو در ایه 17 سوره ۰ ۵ 
فرماید: «انرَلٌ من السّماء ماء قسالث اودیَذ یقدرها قاحْتَمَلٌ السیّل ر 
رای و مقّا بوقدُو عَلبّه فی الا اْْغاء چلیه او متع رَد ملةِ کذیک یط 

له الحق و البطل قآ الرتة قتاهت خُماء و آقا مالغ 0 
الأوْض کذلک یطْرث ال الأْمثَال» ؛ خداوند از آسمان آبی فرستاد ؛ و از هر 
۱ ۱ و ۱ 0 
کفی حمل کرد ؛ و نیز از آنچه [در کوره ها[ برای به دست آوردن زینت 
آلات يا وسایل زندگی, ان رو آن ,روشن.می کنند کفه.هایی هانند ار بة 
وجود می آید. خداوند, حقّ و باطل را چنین مثل می زند! اما کف ها به 
یرون برتاب. ی شوند ۲ ولی: آنجة به‌:مردم شود مین رضاند ایا فلز 
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خالص ] در زمین می ماند ؛ خداوند این چنین مثال می زند. 

3 ۱ و زه 

«اأیْرَل من السماء ماء قسالثت آودبه بقدّرها» ؛ خداوند از آسمان آب نازل 
کرده است ؛ دانه های شفاف باران تازلن قی تیه ؛ از کوه ها سرازیر می 
0 : هر کدام از این دره ها به اندازه 
ظرفیت و گنجایش خود آب می گیرد " اب در رودهای کوچک, رودخانه 


و و یآ ؛ و نتیجه آپ چندین رودخانه بزرگ, سیلاب عظیمی 
خواهد شد. 


«قَاحتمَل السَیْل بدا راییا» ؛ سیلابی که از آب باران, نهرها و جویبارها به 
دجم اه اش ایها کووشانیداره این آن‌ها هنامی که اس ها و 
موانع ته رودخانه برخورد می کند کف هایی بر روی آن ظاهر می شود. این 
کت ها نز رفی اب قران می کیرده آب بن یر کف ها به جر کت خود اداضه 


می دهد. 
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«و مما یوقذون عَلیّه فی الثار ابْغاء جلیّه و متع زید کزان های 
رونشین و متکبُر و توخالی مخصوص آب نیست. بلکه بر روی فلزات نیز به 
هنگام ذوب شدن کفی می نشیند. سنگ آهن, سنگ مس و مانند آن, وقتی 
که ذوب می شود فلز آن ته نشین می شود و کف هایی بر روی آن قرار 


میم کین 


نکته جالبی که در این قسمت از آیه به چشم می خورد «مقا بوقَدُونَ 
عَلَیّهٍ», این است که به تعبیر آیه, آنش را بر روی فلزات ت قرار می دهند تا 
آب شود در حالی که معمولاً در کارخانه ها آتش را زیر فلزات و کوره های 
ان فرار هی وهی آها اخیرا ارحایه های سر هم از زیر اما حرارت 
وارد می کنند, و هم بر روی آنها آتش قرار می دهند ؛ یعنی از همه اطراف 
کات ان مس کت رای لت ال ات که فان مرن ها مس 
ندان شارت کون اسست. 


س 9 ِ 9 ۳ 
«کذلک یِصْرت اللة الحة"ٌ و البطل» ؛ خداوند متعال برای روشن شدن حق 
و 
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باطل که سابقه ای به درازای تاریخ پشریت دارد این چنین مثال می زند ؛ 
تقتی خ را اه ال را وان هن کم 


«قآا اند قیدعث جُفات» ؛ آری ؛ مثال حقّ و باطل, مثال آب و کف های 
روی آب است. کف های روی سیلاب اگر چه تفوّق طلب و پر سر و صدا 
هستند ؛ لیکن به زودی از بین می روند. سیلاب خروشان از دامنه کوه 
حرکت می کند بر اثر جوش و خروش و برخورد با سنگ ها, کف هایی بر 
روی آن نمایان می گردد "اما وقتی که آب به جلگه ها و.زمین های هموار 
رسید و جوش و خروش آب فرو نشست ناخالصی ها کم کم ته نشین می 
کوتاه و سرانجامش نابودی است. 


«و آمّا ما یلقع الثاس قَیَمکَتْ فی الارْض» آب و فلزات خالص که برای 
مردم سودمند است, باقی می ماند. به هر حال, اب با روی زمین تافو هو 
ماند و از ان در 
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نوشیدن و آبیاری و امتال آن استفاده می کنند و یا به صورت آت های 
زیرزمینی ذخیره می شود که در اینده با حفر چاه ها و یا خود به صورت 
چشمه های خودجوش مورد استفاده قرار می گيرند. 

ادلی بت الاو الاصال» ایند چدین کویمتن ها تا مان رم فرو نا 
مردم با این مثل ها امور عقلی را بهتر بفهمند و درک کنند . 
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خچداوند متعال در آیه شریفه 35 سوره ۰«رعد» می فرماید: «متل لجتّه 
نتی فک عون تخری من تخنها اهر لها دا و طلها یلک غفبی الذین 
الق کت ا تفر الثا» ؛ توصیف بهشتی که به پرهی زکاران وعده داده 
شده؛ آاین است که ] نهرهای آ از زیر درختانش جاری است, میوه آن 
۱ و سایه اش دائمی است * این سرانجام کسانی است که 
پرهیر کاری پيشه کردند " و سراتجام کافران: انش است: 


با توجه به مقدمه قوف آنه حتل تب از خفله. اباتف است که در صدد ارایه 
شبهی از اوصاف بهشت است و با بیان و مثال به ترسیم جایگاه 


پرهیزکاران همّت گماشته است. از این زو خبر آیة محذوف است. بعلی 


آیه بدین شکل بوده 
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است: «متّلَ اد الّتی عد الْمْتَفُونَ کَجَتّه تجری.. ؛ باغ هایی در بهشت 
است, نه مثل باغ های دنیای ما ؛ زیر | اولاء اس با 
در پای هر درختی چشمه ای است و نیازی نیست که از خارج تامین گردد و 
دوم اين که میوه های آن چهارفصل و همیشگی است. . سوم این که, سایه 
درختانش همیشگی و جاودانه است نقنی.نر ها آن هر نر. کمی زود 


پیام مهم آیه 


۳ بحث های فراوانی شده است. در این نوشتا ( 
بیشتر ارزش تقوا که گذرنامه و برات بهشت, میزان ارزش انسان و زاد و 


توشه آخرت. است به دو روایت ت اشاره می شود. 
1 تافتر کراهی اشلام ضلی الله علیه و ال در روایت: کونام و بزمغنایی می 
فرماید: «تَمامْ 
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الْفُوی ان ول ۵ ها 3 5 تعمّل بما عملت» ۶ تقوای کامل به دق چیز 


بر آساین آین زفاست: تدانشتن خن تلتی نمی و بلکه. اسان موحایت 
است انچه را نمی داند بیاموزد و سپس به آن عمل کند. در روز قیاأمت به 
نگرفتید؟ !(2) 


حضرت علی علیه السلام نیز در روایت کوتاه و جالبی می فرماید: «مَنْ 
ملک 


ت- 
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1 فیز ان الخکمه باب 4173 جدیت 22179 
معیعارا نو ار جلد 2 صفحه 20 : 180 هخا 7 ضفجم 265 : 


سَهوِتة کان تیّا» ؛ کسی که مالک شهواتش باشد باتقوا است. (1) 


انسان با تقوا مالک غعضب, شهوت, حِبٍ جاه و مقأم, حث شهرت جناح 
گرایی و... است و بر همه این امور تسلط دارد. 


ان و اس ری با سا انلس اقا باه تا عم 
دهد و باید سعی کنیم با رعایت و تحقق بخشیدن به اين دو روایت شریف 
مخصوصا در ماه مبارک رمضان که ماه تقوا و خودسازی است برات بهشت 
و بهترین زاد و توشه سفر اخرت را کسب کنیم و خود را به تقوای الهی 


ضر 217 


1- میزان الحکمه, باب 4173, حدیت 22174 . 


تک تاره طال» اما کافران 
اعمال کافران 


قرآن در آبه شریفه 19 سوره ابراهیم می فرماید: 9 ره کفَرّوا 
رهم آَعْملَهم گزماد اشتَدّث به الریخْ فی یوم عاصف لایَفدژون ما وا 
علی شعت ء ذلک هو الصّللَ ای * اعمال کشبانی که به برو کارشان 
کافر شدند. همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی ؛ 
آنها توانایی تذارند تا کمتریره خیزی. از انجة.را انجام. دانه آنده. به دست 
آورند ؛ و این همان گمراهی در وان انست 


دور نمای تفت 
آیه شریفه متّل در صدد تیان اعصال تبی کفار براهدهد می فرجایدد آنها چون 
فاقد ایمان به خدا هستند, اعمالشان پذیرفته نمی شود. از این رو بر 


امانی ات شوه احیال این. کضاعمال نی اما هدا ان کقر ویر انانی 
آنها محاسبه شود 
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مردود شمرده شده است. 

«متَل الذین کَقروا بِرَبهمٌ» متل های قرآن مجید از جهتی بر دو دسته تقسیم 
می شود: 

یک دسنه صتل هایی است که برای اعمال انسان ها زده می شود. 9 


دسته دیگر مثل هایی است که برای اشخاص زده می شود و خود اشخاص 
را به چیزی تشبیه می کند ؛ مثلا آیه شریفه 261 سوره بقره که شرح آن 
گذشت انسان انفاق کننده را به دانه گندمی تشبیه می کند که هفتصد دانه 
بلکه بیشتر محصول می دهد. 


نف اهر خاله ابه شرته. کل دا بزای. کشسانی .مین رسد که. شیب چهٌ 
پروردگارشان 
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کافر شده اند. نکته جالب توجه اين که در اين جا به جای کلمه «اللّه کلمه 
«ربٍ» به کار برده شده است ؛ یعنی ای انسان ! آثار پروردگارت را در 
همه جا می بینی ! لطف و رحمت حضرت حق را در تمام اعضای بدنت و در 
تمام لحظات زندگیت شاهد هستی ! از نعمت هایی که به تو داده است که 
تنها یکی از آنها برای یک عمر شکرگزاری کافی است هر روز استفاده می 
کنی و خلاصه در تمام عمر تحت تربیت و نظر او هستی, ولی باز کفر می 
ورزی و از او روی گردان می شوی ! در حالی که انسان باید هميشه از 


«َعملَُم گرماد» ؛ آیه شریفه, اعمال نیک کفار را به خاکستر تشبیه می 
کند و در آیه از اعمال زشت آنها بحثی به میان نیامده است ؛ زیرا اعمال 
زشت آنها آنقدر بی ارزش است که جای گفتگو و بحث ندارد و آیه 
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تنها به بررسی اعمال نیک آنها برآمده است. 


«اشتدث به الریخْ فی یوم عاصف لا بقدژون ممّا کسبوا علی شی ع» ؛ 
اعمال. کافران و انسان .ها بی ایمان, به خاکستری اسان که در 
روزهای طوفانی, تندباد شدیدی آن را یه آسمان می برد و پراکنده می 
سازد به گونه ای که هیچ کس قدرت به دست آوزدن هیچ چیز از آن را 
ندارد. 


ذرات خاکستر بسیار ریز و کوچک است. وقتی پراکنده شود همرنگ محیط 
می گردد ؛ به گونه ای که نه تنها صاحب آن, بلکه اگر همه اهالی یک شهر 
جمع شوند قدرت نخواهند داشت حتی یک مثقال آن را جمع آوری کنند تا 
چه رسد به این که روز, روز طوفانی باشد و تندباد شدید و قوی نیز در 
جریان باشد که در این صورت حقیقتا هیچ قدرتی توانایی بر کسب هیچ 
مقدار ان را نخواهد داشت ! 


ِ بی ایمانی و کفر نیز اعمال خیر و نیک کافران را چنین مورد هدف 
فرار 
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شود و کافر از ان بهره ای نمی برد. 


«ذلک هو الصَلل البعیذ» این انحراف کفار بی ایمان؛ یک گمراهی دور 
ات که صاصان ارس ای لت ایح امن رنه 
هدایت آنها به راه راست کاری بس مشکل است. 
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بیست و پنجمین و بیست و ششمین مثال: کلمه «طیبه» و «خبیثه» 
کلمه «طیبه» و «خبیثه» 


در آبات شریفه (24 + 25 و 26) نتوره: ابر آهیم که بیست و بتجمین و 


بیست و چهارمین مثل را مورد بررسی قرار می دهد چنین امده است: 


«الَم تر کف صرت ال تلا کلِمة يب کشَجرو طبّهٍ آضلها ثایث و فزغها 
فی السماء وناکلها کل حین یادن ها و بَطرِبْ الله انا لاس للم 
7 و متل کلمو حبیتو کشجرو خبیتّه اجْتلْ من قَوّق الأْض ما لها من 
قرار» ؛ آیا ندیدی چگونه 0 «کلمه طیِبه» [و گفتار پاکیزه] را به 

درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ريشه آن ار هر 


آسمان است؟ ! هر زمان ِِ خود را به اذن پروردگارش می دهد. 1 
خداوند برای مردم مثل ها می زند, شاید متذکر شوند [و پند گیرند]. 
[همچنین ] کلمه «خبيیته » [و خر سخن الوده ] را به درخت نایاکی تشبیه کرده 


است که از روی زمین 
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برکنده شده, قرار و ثباتی ندارد. 
ویگی های 5 گانه شجره طیبه 


«الَمْ تر یت صَرّت اللَه متلا کِمَه طیْةَ کََجَرَو» ؛ ای پیامبر و ای انسانی 


که این آیات الهی را می شنوی ! مگر مشاهده نکردی که خداوند چگونه 
برای کلمه «طیبه » به درختی مثال زده است؟ این درخت دارای یدج یر کف 


مهم است: 


1 « ای تین ویر دون این درخت این است که پاک و پاکیزه و خوشبو 
است. برخی از درختان همه قسمت های ان قابل استفاده و خوش منظر و 
خوش بو است. شاخه ها, برگ ها؛ ساقه ها,؛ ريشه ها؛ میوه ها, و حتثّی 
شیره ان ون برخی از درختان میوه ای تلخ, , ریشه ای گندیده, منظره ای 
زشت و ناخوشایند, زا نف رم شاخه هایی ناموزون و شیره ای 


تلخ دارند. 
ذرختی: که اية شریفه به آن مثال زده است از جمله درختان پاک و پاکیزه 


است. 
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2 «أصلها ثایث» ؛ ویژگی دیگر اين درخت اين است که ريشه ان رفن 
ها در های هر درختی تفر ار کرد است. در هرهم دار 
دارای شاخه های بلندتر و سنگین تر باشد, ريشه های ان فراوان تر و در 
اعماق زمین بیشتر نفوذ می کند ؛ به گونه ای که این ريشه بسان طناب 

های مختلف ان درخت را در مقابل طوفان حفظ می کند. 


3 «و قرّغها فی السماء» ؛ سومین ویژگی این درخت رشد صعودی آن 


بی شک مأموریّت و نقش ريشه هاي فرو رفته در زمین استحکام درخت و 
تغذیه رسانی به تنه و شاخ و برگ آن است ؛ اما آنچه جای پرسش دارد 
این است که شاخه های سر به فلک کشیده آن چه نقشی دارد ؟ 
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وجود شاخه های رو به بالا و سر به افتفان کشیده, ]ناه و فواید مختلفی 
دارد که به برخی از ان اشاره می شود: 


الف: شاخه های سر به فلک کشیده از هوا بهتر استفاده می کنند و جریان 
می کنند و عجیب این که بازدهی تنفس درختان درست برعکس بازدهی 
تنقس انسان است ؛ یعنی درختان در جریان تنفقس خود. کرین هوا را می 
گیرند و اکسیژن موجود در درخت را پس می دهند ؛ بر عکس دستگاه 
تنقسی انسان که اکسیژن موجود در هوا را می گیرد و کربن موجود در 
بدن انسان را به هوا انتقال می دهد. 


فلسفه این جریان معکوس آن است که اگر جریان تنقس انسان به عکس 
تنقس درختان عمل نکند, در مذّت زمانی کوتاه در سراسر کره زمین 
زندگی برای نوع بشر غیر ممکن می شود ؛ زیرا اکسیژن های موجود در 
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می شود و در هوا جز کرین چیزی برای تنقس نمی ماند و اين امر سبب 
نابودی انسان می گردد. 


به همین جهت در شهرها, مخصوصا شهرهای بزرگ که به دود ماشین ها و 
کارخانه ها آلوده هستند؛ توت می شود که درختان و فضاهای سبز 
بیشتری ایجاد شود تا در رفع آلود کی واه ام اکسیزن لارم موتر باشد. 


یکی از فواید بادها جابه جایی هواهای آلوده و فاقد اکسیژن با هوای سالم 


است. 


خداوند به وسیله بادهای رحمت, هواهای آلوده شهرها را خارج می کند و به 
جای ان هوای سالم و تمیز می اورد و این امر خود در بهبود هوا تاثیر 
بسزایی دارد. 

ب. : شاخه های سر به فلک کشیده از نور خورشید بهتر استفاده می کند. 
نور آفتاب سبب می شود که عملیّات تنقس درختان و کربن گیری و آزاد 


کردن اکسیژن بهتر انجام گردد ؛ به همین جهت فضای باغ در روزهای فرح 
بخش و در 
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ها ها مها ان ان ات 


ج: شاخه های رو به بالا از گرد و غبار و آلودگی های زمین که با عدم 
رعایت برخی از اصول بهداشتی توسط انسان ها ایجاد می شود در امان 
هستند و اين آلودگی ها کمتر به چنین درختانی سرایت می کند. 


شاخه های آن سر به فلک کشیده است ؛ زیرا چنین شاخه هایی هم بهتر 


تنقس می کنند و هم از نور خورشید بیشتر و بهتر بهره برداری می نمایند و 
هق ان لد ها مر کی ره خی رن 


9 7 . 2 
4 «یوّتی لها کل حین» ویژگی چهارم این درخت دائمی بودن میوه های 


آن است. «شجره طیبه» درختی است که در چهار فصل سال میوه دارد و 
هر زمان انسان دست به سوی آن دراز کند, ناامید و دست خالی بازنمی 


5 «باژن ربها» آخزین وی کین درخت «طیبه» این است که علیرغم 


ویژگی ها و میوه چهار فصل آن به فرمان خداوند بر اساس طبیعت و نظام 

ارت نکسم نم اعد بنابراین, همگی تسلیم فرمان خداوند هستند, نه تنها 

چنین درختانی, بلکه تمام موجودات جهان آفرینش تسلیم اویند «و له سل 
من فی السموات 5 لأض» (1) 


2 ویژگی شجره خبیثه 


«و مَتَل کلمو خبیته کشَجرو خبیبّو»: و اما مَتّل کلمه «خبیثه» و گفتار بد و 
آلوده و زشت, همانند درخت خبیث و بدبو و بدطعم و بدمنظره است. 


اين دو درخت خبیت دارای دو ویژگی است : 
1 مد پ و 1 
1 «اجِنْتَبت من قوق الاْض» ؛ نخستین ویژگی این درختِ خبیت آلوده 
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کثیف این است که از ريشه درآمده است و بر خلاف درخت طیبه که ريشه 
های ان همچون طناب های محکم و متعدذدی ان را در برابر طوفان ها و 
بادهای سهمگین محافظت می کرد, این درخت ريشه هایش قطع گردیده و 
از لابلای زمین خارج گردیده است . 


2 «ما لها من قرار» چنین درختی که ریشه هایش از زمین درآمده است, 
هیچ قرار و باتی ندارد و با کوچک ترین حادثه و با کمترین وزش بادی جابه 


چنین درختی, که نه میوه ای دارد, و نه عطر و بوی خوشی, و نه سایه 
مناسبی ایجاد می کند تنها و تنها به درد سوختن می خورد. 


بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود همین است مر بی بری را 
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«کلمه طیبه» چیست؟ 

مفسٌران در معنا و تفسیر «کلمه طیِبه» بحث و گفتگو دارند که به برخی از 
نظریات آنها اشبازممی .شود 

1 برش هعفتفنتی که مرا ات <«ماه یه کامهاتنم لالم الا آلله ات 
(1) 


این کلمه مبارک بسان شجره طیبه ای است که ريشه هایش مستحکم و 
استوار, و شاخه هایش سر به آسمان کشیده است. و در واقع درخت 
سعادت انسان محسوب می گردد. این درخت که همان حقیقت توحید 
است قلب انسان را زنده می کند و همه بت ها را می شکند. در مقابل بت 
پول,؛ , رشوه؛ رباء دزدی و تجاوز سجده نمی کند ؛ برای حفظ مقام هزاران 
دروغ نمی گوید, و برای حفظ مال 

1 مجمع البیان, جلد 60, صفحه 312 . 
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دنیا دست به جنایت نمی زند ؛ زیرا این گونه اعمال شرک و بت پرستی 
است و بدین جهت است که انسان ریاکار را در اخرت به اسم منافق و 
فاجر می خوانند. (1) 


وقتی توحید در دل انسان زنده شد؛ هواپرستی که عامل اصلی تمام 
از این رو, در روایت زیبایی آمده است: «اَبْعَض اله غبد علی وَجّه الاعرْض 
الهقوی» ؛ بدترین بت ها که در روی زمین هميشه مورد پرستش قرار می 
گرفته است., بت هوی و هوس است. (2) 

مادر بت ها بت نفس شماست زانکه آن بت مار و اين بت اژدهاست 


اگر شجره طیبه توحید در قلب انسان کاشته شد این بت ها کنار می رود. 
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ای ام بان 09 
2 المحجه البیضاء, جلد 9 صفحه 44 . 


2 برخی از مفسُران بر این اعتقادند که مراد از کلمه طیبه «شخص 
مقمن» است. در قران مجید. بر موجودات «کلمه الله اطلاق شده است ؛ 
موّمن هم کلام الهی است. خورشید. ماه. ستارگان, زمین و آسمان همه 
کلمة الله:هسته ‏ نی مها در کنات آفرشنی تکمین جر کلمات ار 
به شمار می آیند ؛ همان گونه که در مورد حضرت مسیح علیه السلام کلمه 
الله استعمال شده است (1) 


درخت وجود موّمن مانند شجره طیبه دارای میوه های مختلف تمام فضل از 
(2) 


3 برخی نیز «کلمه طیبه » را به امامان معصوم علیهم السلام تفسیر کرده 
از میوه هاست که هر کس به تاریخ زندگی شان, به مزار و حرمشان و به 
کلمات 

9 
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سخنانشان, نزدیک شود و دست از به سوی آنها دراز کد. بی بهره 
نخواهد.(1) 


4 «علماء» تفسیر دیگری برای کلمه طیبه هستند ؛ زیر| مردم از میوه های 
وجود انها بهره می برند. 


5 «فکر پاک» پنجمین تفسیری است که برای کلمه طیبه بیان شده است. 
مانند. 

6 ششمین تفسیری که برای کلمه طیبه گفته اند, «سخن خوب» است. 
گاهی یک سخن خوب ماندگار می شود و افراد زیادی درجامعه ازآن 
استفاده می کنند(2) 

1 تفر وه خلد 10 مه 370 


2 تفاسیر دیگری نیز برای «کلمه طیبه » ذکرشده است. به تفسیر المیزان 
خی 2 فارسی : صفخم 7 و۱9 مسر مور حار ۱0 صفحه 331 
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1- تفسیر نمونه, جلد 10, صفحه 340 . 

2- تفاسیر دیگری نیز برای «کلمه طیبه » ذکرشده است. به تفسیر 
الفیزان. حلد <2 (فارسیا. ضفحه. 79 و9( جع تقسیز تموتفر اجلو .(: 
صفحه 331 مراجعه فرمائید . 


ءعه و 


خداوند در آیه شریفه 60 سوره نحل مي فرماید: تلا تون بالأخه 
مَتل السَوء و له الْعتل الأغلی و هَوّ الْعزیرٌ الْحکیمْ» ؛ برای آن ها که 
سرای آخرت ایمان ندارند. صفات زشت است ؛ و برای خدا, صفات عا 
و او قدرتمند و حکیم است. 


کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و معاد را چه در عقیده و چه در 
عمل نپذیرفته اند مثل های بدی دارند ؛ مانند همان مثال هایی که در قران 
مجید برای انها ذکر شده است. 


فتالی: به: ور اند 17 سوره بقره درباره منافقان پیان شده لست 
جمله است ؛ در اين مثال خداوند مي فرماید: «مَْمْ کمتلِ الذی استة 

نارا قلما اضاعث ما حوله دَهتٍِ اللهٌ ئورهخ و ترگهم کی طلمات لا 
یبصرون» دص آنان اسافقان 
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ی ات که ار ارو ها مت را 
باا صان ییا ای ای ار ار 
بیابند | : ولی هن که آتش اطراف او را روشن ساخت. خداوند 
او ی ی ها ی کر 
ق ای کف ای ی ها 


و نیز همانند مثلی که در آیه 176 سوره اعراف آمده است که در آن آیه: 
خداوند انسان های مشرک را به کی هاری تشبیه کرده است که نه به 
دوستان خود احترام می گذارد و نه به دشمنانش. (2) 
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1- شرح و تفسیر این مثل در اوایل کتاب به صورت مشروح گذشت . 
2- شرح و تفسیر این مثل در اوایل کتاب به صورت مشروح گذشت . 


«و له الْمتَلْ الأغلی و هو العزیژ الحَکیغ» ؛ ولی خداوند مثال های اعلی و 
والایی دارد اگرچه هر مثالی برای خداوند در نظر گرفته شود ناقص است ؛ 
زیرا مثال های ما از موجودات عالم امکان است و آنها همه محد ود و ناقص 
هستند و روشن است که نمی توان ذأات نامحدود کاملی را با موجودات 
محدود و ناقص به تصویر کشید و شاید آنة شریفه « فلا تطر بوا ۳ الأمنال» 
(1) به همین مسئله اشاره دارد. 


35 سور ه ی قزر اویت با و 
به نور 


تشبیه شده است ؛ زیر| در عالم آفرینش هیچ موجودی مفیدتر, بابرکت تر, 
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لطیف تر و سریع تر از نور نیست. از اين رو, برای خداوند مثل های زیبا و 
ره 


پرسش: برخی این سوال در ذهنشان خطور می کند که همه چیز را خداوند 
افریده است, پس چه کسی خداوند را افریده است ؟ 

پاسخ: آری : همه چیز را خداوند آفریده است, ولی هی کس خدا| را 
نیافریده است ؛ زیرا خداوند موجودی ازلی و ابدی است ؛ یعنی هميشه 
بوده و خواهد بود. اصلا, افریده نشده تا در پی افریننده او باشیم. به منظور 
می اورد نوجه کنید: 


ی سا ماه نی هواس مترایی 2 
درخت هایی که منبع نور و گرما هستند, انرژی خود را از خورشید می 


گیرند. 
ذغال سنگ ها که باقیمانده جنگل های دوران گذشته هستند نیز معلول 
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انرژی خورشید هستند. حثّی نفت که اکنون از منابع مهم انرژی جهان است 
ضنبع؛ اضلن اتردی شید است. ۰ وبرا فی, حمیند: نفت. بافیماندم 
حیوان های گذشته است که در دل خاک ها دفن شده اند و روشن است که 
حیوانات از گیاهان تغذیه می شوند و گیاهان هم از نور آفتاب استفاده می 
کنند . 


توربین های بزرگ نیز که بر آبشارها نصب می شونر و تولید انرژی برق 
تن انرژیر ۳ ۳ از خورشید می گیرند بدین گونه که خورشید به 
دریاها مق ناند. ات ها بخار می شود. بخارها تیدیل به: آبز.می: کرددر ابرها 
باران های بابرکت را نازل می کنند, باران ها سیلاب هایی به وجود می 
0 بر توربین ها جاری می شوند و در نتیجه تولید برق می 


می رسد, بلکه انرژی از ذات خود خورشید می جوشد. 
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۳ 0 شود (با 1 متال) و 
خداوند متعال نیز ازلی و ابدی است و نیازی نیست که اقرینتده ای داشته 
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بیست و هشتمین مثال : بت پرستان و خدایرستان 


خداوند در آیه شریفه 75 سوره نحل در بیست و هفتمین مثل می فرماید: 
«صَرَّت ال متلا دا مَفلوکا لا یف علی شی عءو من رَرفناة نا ره 
حسنا قهو لفق مله سذا و جهرا قَل تشتوون مه بارهم لا 
یِعلمَون»؛ خداوند مثالی زده است: برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز 
ات وا سای را که ارات وی هت ی 
ایم؛ و او پنهان و آشکار از آنچه خدا| به او داده, انقاق هن کند " آپا این دو 
! ستایش مخصوص خدآنسنه ولی اکتر انها تفی:دانتد. 


دورنمای بجت 


پرستان را به بردگانی تشبیه کرده است که هیچ مال و سرمایه ای ندارند و 
در 
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ای از ناحیه خداوند هستند, دیگران را نیز در سر مایه خود سهیم می دانند. 


آبه: تتتریفه مل ردو ده اش این یی مومن خدا ندش ویک متیر ک وت 
پرست نمیز دهد. بت پرستان به برده ها و غلامان و کنیزانی تشبیه شده 
اند که از خود هیچ اختیاری نداشته و همواره در اختیار مولای خود هستند ؛ 
نه مالک مال و سرمایه ای هستند و نه قدرت تصمیم گیری دارند, بلکه 
حثّی بعضی از مالکان به خود اجازه می دادند که به هنگام غضب و ناراحتی 
برده های خود را بکشند. 


آنها تقد بودند که می توانند هر گونه تصرفی در اموال خویش بنمایند. 
انسان بت پرستِ مشرک همانند چنین برده مملوک, فاقد اختیار و اراده 
است. 


اما انسان موّمن خداپرست, بسان انسان آزادی است که 
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خداوند به او روزی داده است روزی نیک و خوش. ق نم تتعا حود: از ان 


بهره می گیرد, بلکه در آشکار و پنهان از آن انفاق می کند و دیگران را نیز 
از ار ره میت سارت 


آیا این دو مساوی هستند؟ بی شک مساوی نیستند. آنچه که.نت پزسشان: را 
به این کار کشانده است, جهل و نادانی انهاست. 
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بیست و نهمین مثال: مشرک و مومن 


مشرک و مومن 


خداوند در آیه شریفه 76 سوره نحل در بیست و هشتمین مثل با مقایسه 
بین مشرک و مومن می‌,فرماید: «و صَرَبِ اه تلا رجْلَیْنِ آ< خُهما َبْکَمْ لا 
یقدژ,علی شَی ء و هو کل عَلیمَوّلية یتما ُوجُهْه لایأتِ یحیّر هل یستوی هو و 
من باه مَرّ بالعدل و هو علی صراط مُستقیم» خداوند مثالی زده است: س 
2 "و قادر بر هیچ کاری نیست " 9 
سربار صاحبش می باشد ؛ او را در پی هر کاری بفرستد, خوب انجام نمی 
ایا 
راست قرار دارد. برابر است؟ ! 
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«و صَرَت اللة تلا رَجْلَیْن» ؛ در اين مثال که مشرکان و موّمنان با یکدیگر 
مثال مشرک است دارای پذج ویژگی است که بدان اشاره می شود: 

1 «احذُهما ابْکمٌ» ؛ اولین ویژگی این انسان این است که «ابکم: گنگ» 
است. عرب برای انسان «لال و گنگ» دو واژه دارد. نخست «اأَحْرّص» و 
دیگری «ابکم». اخرص به تین اطلاق می شود که در بدو تولد لال ۳ 


است. بلکه در طول زندگی به خاطر حادثه اي قدرت سخن گفتن را از 
د ست داده است " ولی , به کسانی که از بدو تولد از اين نعمت بزرگ الهی 


محروم بوده آند, «ابکم» قفی. دونتد: 
برخی از اهل لغت نیز علاوه بر مطلب مذکور گفته اند: «ابکم به انسان 
گنگ 
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مادرزادی گفته می شود که گنگی او سرچشمه اش ضعف قوای عقلانی 
وعقب ماندگی ذهنی او باشد». بنابراین «ابکم» کسی است که مغز 
ناتوانی دارد و بر اثر آن گنگ و لال به دنیا آمده است., که قرآن شخص 
مشرک را گنگ مادرزاد می شناساند. 

2 «لا ید غعَلی شی »» ؛ دومین ویژگی این انسان. این است که توانایی 
بر هیچ چیز ندارد : هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی ضعیف و ناتوان 
است. 

3 «و هو کل علی مَوّلیةُ» ؛ ویژگی دیگر چنین انسانی, عدم استقلال و 
سربار بودن اوست : یعنی این برده سربار مولایش است. معمولا, برده 
داران بردگان خود را برای حل مشکلات خود نگهداری می کنند ؛ ولی برده 
مورد مثال نه تنها کار تولیدی و خدماتی انجام نمی دهد, بلکه تنها مصرف 
کننده و سربار مولای خویش است. 
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۷ ۳ ۳ 
نیست. به عبارتی؛ او تعلق به دیگری دارد و از خود هیچ گونه اختیاری 
ندارد. 


5 «یتما بوَجَهْه لابات بحَیرٍ» ۲ رن ویژگی اوء این است که در پی 
هرکاری برود شکست خورده و ناکام برمی گردد . 


بنابراین, مشخصات مشرک به فردی می ماندکه : 
1 برده است و فاقد اختیار ؛ 

2 گنگ و لال است آن هم گنگ مادرزاد ؛ 

3 قدرت بر انجام هیچ کاری ندارد؛ 

4 سربار مولای خویش است ؛ 


5 در همه کارهای خود شکست خورده و ناکام است. 


«قل یِستوی هو و مَنّ...: آیا چنان انسانی با ویژگی های پنجگانه ای که ذکر 
شد, با انسانی که شرح صفات او خواهد امد. مساوی است ؟ 
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2 ویژگی ممتاز موّمنین 


انسان دیگر (مقمن) که به توصیف آن خواهیم پرداخت دارای ویژگی ممتاز 


1 نام بالعدل» ۶ تخشتین وی کی اتنتان. جوم انن, استه که همواره ند 
ات و فیط آفر .هن کید : این انشان ند.یها شود غازل. آنشت. وه 
30 ۳: "که فنگران و خاصعه ترایتیر به عدالت» عدامی و اند 
؛ یعنی شخصیتی است دارای مدیریت و فرماندهی. بدین جهت., مردم را با 
امر و نهی به عدالت دعوت می کند. 


2 «و هو علی صراط مه مُسشتقیم» ؛ اين انسان علاوه بر آن که عادل است و 
بر جاده مستقیم و صاف قدم می 
گذارد. 


عدذه ای خواهان تحقق عدالت در جامعه هستند اما چون از راه صحیح و 
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زاست وازد نمی . شوندر ظهری عدالت خواهانه آنها سز از ظلم و بنداد 
درمی آورد. شاید بتوان در میان کمونیست ها چنین افرادی را یافت که 
واقعا خواهان اجرای عدالت باشند ؛ لیکن چون راه کج و ناصحیحی را برای 
تحقق اين امر انتخاب کرده اند, پس از هفتاد سال تبلیغ کمونیست. سر از 
ظلم ها و جنایات زیاد و بی سابقه ای دراورده اند. 


فا ی خقس هد کل سا او وال فان ات که بر واه 


آیا سقفن و فش یمسا وی هستند ۰ یی اش آخیین: عم فشاوات این ده را 
انکار نکرده است. 
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سی امین مثال: تازه مسلمانان سست ایمان 


خداوند بر آیه 92 سوره نحل در بیست و نهمین مثل مي فرماید: «و لا 
تکوئوا کالتی تقضت عرلها من تقد فقو انکان حون آیماتکم دخلا تم آن 
تکون أمَهْ هت آژبی من امه اما یلوکَم ال یه و لت لک یوم القیقه ما 
كِِ فیه تَحْتلفُونَ» " همانند آن:ژزن [سبک مغز] نباشید که پشم های تابیده 
خود را پس از استحکام. وامی تابید! در حالی که سوگند [و پیمان ] خود را 
وسیله خیانت و فساد قرار می دهید ؛ به خاطر این که گروهی, جمعیتشان 
از گروه دیگر بیشتر است [و کثرت دشمن را بهانه ای برای شکستن بیعت 
با پیامبر می شمرید ] خدا فقط شما را با این وسیله ازمایش می کند ؛ و به 


یقین روز قیامت. آنچه را در آن اختلاف داشتید. برای شما روشن می سازد 
۱ 


ص:60 2 


«ع لا تکوئوا کالتی نقضت قز لها من بعد فقم انکافاه. :ای ازه مسلمانان؛ 
اک ی ی وا 
سر گذاشتید و مفتخر به قبولی بای رو مت هنن اسمانی ویو 
مانند آن زن نادان سبک مغزی که ریسمانی می تابید و بعد از تمام شدن 
کان انوا عانن ابید نباشد و پس از گروپدن به اسلام و ایمان, زجمت 
های خود را هدر ندهید و به کفر و شرک بازنگردید. 


کار احمقانه این زن متمکن ابله, اين بود که هر روز صبح مقداری پشم 
اماده می کرد ؛ سپس کنیزهایش را می خواند تا این پشم ها را بتابند و با 
آن طنابی, بسازنند. آنها با زحمت فراوان این کار را انجام می دادند. به 
هنگام ظهر ناهار می خوردند ؛ پس از صرف ناهار دوباره آن زن, کنیزان 
خود را فرامی خواند تا این 
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ریسمان تابیده شده را واتابند و دوباره تبدیل به پشم کنند, آنها نیز چنین 
می کردند. روز بعد دوباره صبح هنگام پشم ها را طناب و عصرگاهان 


قرآن مجید در این آیه شریفه به تازه مسلمانان سست ایمان هشدار می 
زهد. که فانند. ان زن: احمق, عمل تکنید وراز دین.و ایمان خود بازنگردند, 


«لّحَذُونَ فان ولا یمام فا ره مشلما نا ای شمیت ایهانان 
سو گند و پیمان خود را وسیله خیانت و فساد قرار ندهید و در بیعت با خدای 
حور مات نکنید. 


«أن و ات هی ای ره شما تنها به این دلیل که مشرکان در 
اکت کت هشستند و مسلمانان.در اعلت» ترا شمان شکتی با سیامتر حفا این 
را بهانه قرار ندهید که این عذر و بهانه شما پذیرفته نیست, بلکه باید به 
پیمانتان وفاداز باشید: 
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داتها تیلم کم اللهبه». کترت ین فلت مسلمانان دی باز خقفت: ره 
کفر نیست. بلکه این خود نوعی امتحان الهی برای مسلمانان و مقمنان 
است. سعی کنید در این امتحان پیروز و سربلند باشید . 


«و لیبیتً آک ‏ وه و ما 2 فیه تَحْتَلْفُون» ؛ بی شک در روز قیامت 
خداوند تمام الما را برطرف می سازد و حقایق ظاهر می شود و 
حتّی کافران و مشرکان افسوس می خورند که چرا ایمان نیاوردند. 


این متل ررعتل مار زیبا خانب سای اس فان اش آنعت شرا 
مسلمانانی که طناب ایمان خود را محکم تابیده اند و با زجمت فراوان ان 
را به اتمام رسانیده اند تا مبادا پس از این همه زحمت با روی آوردن به 
شرک آن را هدر دهند. 
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سی و یکمین مثال: کفران نعمت 
کفران نعمت 


خداوند متعال در سی امین مثل. در ان در (112 و خی 1) ور 9 نحل 
می فرماید: «و ضَرّب اللةُ تلا قَريهٌ کاتث متة فِْعََة جانیها روفها زغدا 
من کل مکان قَترّث یام ال قاداقها ال باس الْحُوع و الحَوّفٍ یما کائوا 
بَشتغون. و له جاعَهم 9 متشه فکون: فاحد فم | عدات و قم طالغون» 
؛ خداوند [برای آنان که کفران نعمت قف: کنند: | منلی زده است: منطقه 
آبادی که امن و آرام و مطمئن بود ؛ و همواره روزیش از هر جا می رسید ؛ 
اما نعمت های خدا را ناسپاسی کردند ؛ و خداوند به خاطر اعمالی که 
انجام می دادند, لباس گرسنگی و ترس بر اندامشان پوشانید. پیامبری از 
خروسان هه سرا آما امد آه را یگس کروفد ۶ اي این ره عدات المت انا 
زا کراگرفت,ر در حالین که ظالم دید 
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دورنمای بجت 


ان تم نشفه. ام سرنوشت کسانی را بررسی می کند که در مقابل نعمت 
های فراوان و بی شمار خداوند سپاس نمی گویند. خداوند به سبب 
ناسیاسی. آنها را مستحق عذابی دردناک دانسته است. 


۱ و ۰ 
4 ویژگی شهرهای نمونه 


«و ضَرّت ال متلاً قرَیَة» ؛ قرآن مجید انسان های ناسپاس را به «قربه» 
0 


1 «قریه» در استعمالات ی روستا نیست. بلکه 

جای اباد است " اعم از این که روستا باشد, پا شهر کوچک, و یا شهر 
بزرگ, بدین جهت؛ , در زمان حضرت یوسف علیه السلام به پایتخت مصر نیز 
قریه گفته شده است . 
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آبادی مثال زده که اين منطقه آباد به سبب نعمت های مادذی و معنوی 
دارای چهار ویژگی بوده است که آن نعمت ها بر اثر کفران و ناسپاسی 
نابود گردیدند. 


1 تامته» ال وب نی: آنن ابادق: «امیت» ان استت: < امیتی, که مه 
ترین نعمت خداوند بر بشر است و شاید به همین جهت خداوند این نعمت 
را بر نعمت های دیگر مقذم داشته است. 


حقیقتا, اگر امنیت نباشد, اقتصاد خوب و سالم محقق نخواهد شد 
فراگیری علم و دانش امکان پذیر نخواهد بود ! صنعت و تکنیک ممتاز به 


وجود نخواهد آمد ؛ عبادت صحیح انجام نخواهد شد و خلاصه, هیچ چیز در 
یک محیط ناامن به درستی انجام نمی گیرد. 
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ملت بزرگوار ایران دفاع مقدس(1) را فراموش نخواهند کرد که به هنگام 
جنگ, وقتی که تجاوز دشمن بعثی به شهرها کشیده شد, گاهی به هنگام 
نماز صدای آژیر خطر کشیده می شد یا به هنگام خوردن سحری یا افطاری 
آزیر خطر بیام. ناامتی. فی, داد در. آیزخ. وضفیت. تاامن. اتسان حالی برای 
عبادت پیدا نمی کرد و متوجه نمی شد که چگونه ۳ انجام می 
دهد. بنابراین, مسئله امنیت ارزش ویژه ای دارد که همه چیز حثّی عبادت 
در سایه ان امکان پذیر است. 


شکامی که حضرت. ابر آهنم. علبه السلام ببه مردمیین خی وه و آن مه 
قدم نهاد و 


خر ما ان که ها اه ی ابا تس سای ان تس اه | 


دست به 
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0 7 اسلامی از سال 0[ 0( ره اقب 
شکوهمند اسلامی, شروع شد و هشت سال طول کشید 


دعا بلند کرد که خداوند در آیه 6 سوره بقره, دعای خلیل ح ب ِ 
نقل می کند: «رَبْ اجْعل هذا بلّدا اهنا و اررق له من اللقرات 

مِنهْمٌ بالله ه و الوم لأْخجْرٍ» ؛ پروردگارا! سرزمین را را ِ ده 1۳ 
1 آن را که به خدا و روز قیامت. ایمان آورده اند از ثمرات گوناگون, 
روزی ده. 


در اين جملات نورانی نیز ابراهیم خلیل اوّلین دعایی که برای اهل مکه دارد 
3 امنیت آن است. در دین نز اسلام بزرگ ترین و شدیدترین 
رو برای «محارب». یعنی کسی که سلب امنیت عمومی می کند, مجازات 
شدیدی در نظر گرفته شده است که گاهی به اعدام می رسد. 


فان تاه ها اه رت هه نا | هه و ها رش هریش اند 
به اشذ مجازات برسند ؛ همان گونه که کسانی که منطقه وسیعی را ناامن 
می کنند 
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«مفسد فی الارض» هسنتند و مجازات آنها اعدام است.(1) 


2 «مطعله» ممکن است یک شهر آباد امننت داشته بااشد ؛ لیکن امنیت 


آن متزلزل و ناپایدار باشد, و نیز ممکن است «امنیت پیوسته با ثبات» و 
دوام است " آبادی امنی که در این یه شریفه بدان اشاره شده است, 
اسان ارات استه 


3 «أنیه ررفْها رعدا من 8 کل کان» : همان گونه که گذشت همه چیز در 
سایه امنیت امکان پذیر است ؛ حثّی یک «اقتصاد سالم و قوی». در این 
آبادی که امنئّت آن پایدار است, اقتصاد سالم و مفیدی وجود دارد که از هر 


سو روزی مردم آن فرامی رسد. 
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1- مشروح حد شرعی محارب و مفسد فی الارض را در کتاب جواهر 


4 رهبر مردمی با کفایت ؛ «و لَقٌ جاءَهم شول منْهْمٌ» ؛ خداوند حکیم در 
کنار نعمت های مادذی (امنیت پایدار و اقتصاد سالم و قوی) نعمت معنوی 
پیز یه آنان عنایت کرده است و آن پیامبری معصوم و آگاه از خود آنهاست 
تا تغلتهات ,فندا نت انها.را کمیل کرداند.. 


مردم این آبادی که این چهار ار کف را دارند در اشاینن ژند کون می کنند 1 
لیکن سیاس این همه نعمت الهی را نمی گویند . 


«قکَفَرث بائعم اللّه قآذاقها ال لباس الْجُوع و الحَوّفٍ» ؛ آری ؛ مردم چنین 
قریه ای به جای شک گزاری, کفران نعمت کردند ؛ نعمت های الهی سبب 
تکبر, غرور و خودخواهی انها گردید. انان به جای استفاده صحیح از نعم زو 

الهی ظلم و ستم کردند و نتبجه این ناسپاسی عذاب الهی بود, 0 
طعم تلخ ناامنی آمد و دزدان, غارتگران. اراذل و اوباش بر مردم مسلط 


شدند و در یی تزلزل أ منیت. 
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اقتضاد انا تسیز لزلن.نشتد: 


پرسش: : چرا در ان تعبیر به 0 به آنها چشانید» شده ۳ در حالی 
«لباس گرستگی و بر ات پوشانید» ز نه «چشانید». ۳ تعبیر چیست 1 


پاسخ: این که در آبه متّل کلمه «لباس» همراه با «آذاقها» به کار رفته 
۱ ست, دو نکته ظریف وجود دارد که بدان اشاره می شود: 


الف: همانطور که لباس سراسر بدن انسان را فرامی گیرد, نز اهنا 
عندات الفی تیر قراخیر بودهء تمام. ان ابادی با در گرفته,اسنت. 

ب: درباره جمله «آذاقها» باید توجه داشت که برای انسان احساس و درک 
چیزها مراتبی دارد: 

کافی: اسان انوا از تاحبه خونش: در کامین کنن ال این که:ضدا اننن 
را 
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می شنود و با شنیدن صدای آتش درک می کند که آننشن سوزی رخ داده 


است. 


۵ اه اس را هی ی و ار وا سم رک ی کت که ای توعد ورگ 
نسبت به قبلی در مرتبه بالاتری است. 


۵ ای را لین هی ند که ایس توت ام وه زوا وی رجا 
بالاتری قرار دارد. 


و گاهی انسان آن را می چشد که این بالاترین درجه احساس است. علت 
این که در ایه شریفه تعبیر به «اذاقها» شده است., بدین جهت است که 
بفهماند این مردم ناسیاس. با تمام وجود طعم تلخ عذاب الهی را درک 
کردند. 


«بما کائوا یَصَتَعُون» ؛ عامل اين عذاب الهی در هر دو آیه شريفه. «عمل 
خود مردم» بیان شده است. بشر مرتکب اعمال ناهنجاری می گردد که 
عکس العمل ان اعمال دامنگیر خود او می شود اگر چه تحقل پذیرش این 
موضوع تلخ 
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برای او مشکل است. 


عذاب ها و ناملایمات نتیجه رفتار خودمان است 


از آیات مختلف الهی قرآن مجید مخصوصا از دو آیه مذکور درمی یابیم که 
عذاب های الهی و ناملایمات و گرفتاری های اجتماعی, نتیجه اعمال و 
کارهای خود ماست و خداوند بخشنده مهربان, به هیچ کس ظلم و ستم 
روانمی دارد. 


از اين رو قرآن مجید در آبه 11 سوره روم می فرماید: ر«ظَهَرّ الِقساد ی 
ابر و الَخْرٍ یما کسَتَت آیّدی الناس ليذيقهم و بفخن. الذی کفلها ام 
یرجعون» ؛ فساد, در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده 
اند آشکار شده است ؛ خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان 
بچشاند, شاید [به 
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سوی حق ] بازگردند. 


متا سی و دوم ".تال های کافران 
مثال های کافران 


خداوند متعلرل, در آنة 19 سوره اسراء می فرماید: «أظر کت ض نوا لی 
ال فضاما فلا کون بقبیا > بسن جوته کار هرا تم متل. ها 


زدند ؛ در نتيجه گمراه شدند, و نمی توانند راه حق را پیدا کنند. 


دورنمای بجت 


۱ ۱[ مس ی سا 
از حیتن اشت. " ولی, ابه. تنل اشاره به مثل هایی دارد که از زبان کفار 
درباره وجود پیافیر آکزم.صلی الله علیه و اله بیان شده است.. از این.رو: 
هدف خداوند بیان مثل ها, هدایت مردم و هدف کفار از بیان مَتّل ها, 
کمر آهی آنان. است: 
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برای روشن شدن اين که کفار چه مثل هایی برای حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله بیان کرده اند, باید به آیه قبل از مَتّل رجوع کرد ؛ خداوند در 
یه 7 سوره اسراء چنین می فرماید: «تَحر تجنْ اأَعلَمٌ یما بَسْتمقون یه اد 
تشتیفون الک و لا کم تجوی لا ول الطافون آن تقبفون ال رل 
مسخورا» ایه با توجه به محتوای دو ایه قبل به این مطلب اشاره دارد که 
برخی از مشرکان از قرآن فرار می کنند و برخی دیگر به آن گوش می 
سرد دای طای مایم اسماعی ات است وم خماهید به ایض 
وسیله عیب جویی کرده. مانع هدایت مردم شوند. به این جهت, با هم نجوا 
و کم اف کردند و می: کفتند ضانی مری (یاهر) که ان ابات: عرانم. را 
می خواند «مسحجور»؟ است و شما (مسلمانان) جز از انسان مسحور» 
پیروی نمی کنید ». 


تابر این: یکی از متل هانی. که.بر ای مامیر اکره صلی الله علبه:ه آله هی 
زدند, مَتّل «مسحور» بود. 
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مسحور یعنی چه ؟ 


عرب جاهلیّت فکر می کرد که بعضی از افراد بر اثر جن زدگی دیوانه شده 
اند ؛ یعنی جن در آنها حلول کرده(1) و آنها را «مجنون» می خواندند و فکر 
ی کردند. که. دیوانکی. بعضی. دیکر بر آتر شخر. ساجر ان است: و آنها را 
مسحور می دانستند. 


بنابراین. مشرکان در مَتّل خود پیامبر را به انسان مسحور تشبیه می کردند 
تا شاید بتوانند با اين کار از اثزات سخنان جذاب و گویای پیامیر جلوگیری 
نمایند. 

از آیة شریفه مَتّل استفاده می شود که مشرکان بیش از یک مثل که بدان 
اشاره شد برای پیامبر مطرح می کردند که برخی از انها: مسحور ۰ مجنون 
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1- بنه همین خهت حاهی دیه‌انعان را کنی هی زدند با جن از ندن انها خارخ 


تا سر اراس لیهست ها سل حامراه اقا 
مردم, مور واقع نشد ؛ به همین جهت, مرتب برچسب ها و تهمت ها را 
عوض می کردند و گاهی هم ضذ و نقیض می گفتند ؛ مانند برچسب ساحر 
و کاهن و مجنون که با هم متناقضند ؛ زیرا سحر و غیب گویی. هوش و 
حافظه فراوانی می خواهد و یک شخص مجنون و دیوانه فز کز. تفی. تو اند 
فا 
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1 کاهن.به کنتن کفته ی شود که آ۶ آنندم شیر امین دهد و غیت طویی.فین 


نمایند و معروف است که کاهنان با شیطان ها و جن ها ارتباط دارند و 


مثال سی و سوم : مستکبران و مستضعفان 
مستکبران و مستضعفان 


انا دوازده گانه سوره کهف (32 4 سی و دومین مثل قرآنی مورد 
بحث را تشکیل می دهد؛ خداوند متعال در این ایات می فرماید: 


«واضْرتِ هم قتلاً لین جقلنا اعدهما تن من آغناب و حَقَفْنا هما بتخل 
و جقلنا هم ررعا, کلتا الجتتّن اتث آکلها و لم تظلم مه سَیْنا و فحزب 


تقرا و خر جتهُ و قو طالح لته قال ما اظن آن تبید هده آبدا و ما 
۰ 


م۳ س_ ۰ -‌ 1 5۹ 0 ک 

اظرد الساعة قائْمَه و لین رددّث الی رَبّی لاجدن خَبُرا منها مَنقلبا. قال له 
۳1 . + ]1ص ۳9 ۳ 

جنة وق فوتحاو رخ اکفرت بالفکافک من تراپ نم فن. تطفهر نم مرک 

2 كِ هَ ۶ _ كِ ۵ رم رللرص- و 
رجْلا لا هو اللةُ یی و لا آشرک یربی آخدا. و لوّلا از جنک فْلت ما 
شاء اللة لا وود الا بالله ان عرن آنا اقل جنک مالا و ولدا: فقسی:زنی آن 

> 0 تلا 


1 11 ی 1 ات 4 سس ک ‌ِ 9۷ - 7 .._ ۰ 5 
: . و احیط بتقره فاصْبح بقل کفیه علی ما انقق فیها و هی 
م2 وق 2 ۳ یاعت ص_ 0 1۹ لا ۳۹ ت ء 2 ی 
خاویه علی عرُوشها و یِقول پا لیتنی اشر بربیي خدا| ۲ لمْ تک له قبه 
روت من دون اللّه و ما کان مُنتصرا. هنا لک الولایة له الق هو حَیَر 


توابا حَبْرٌ غُقبا» 6 ای پیامبر !] برای آنان متالی بزن: : ان دو مرد. که برای 
یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو باغ ] را با 
درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پربرکتی قراردادیم ؛ هر دو 
باغء میوه آورده 97 [میوه های فراوان ], و چیزی فروگذار نکرده بود ۹ و 
میان آن دوء نهر بزرگی جاری ساخته بودیم. 


صاخت ان با غه دراهد فراوانی داشت: ۰ بم همین جهت: به دوشتش در 
حالی که با او گفتگو می کرد چنین گفت: «من از نظر ثروت از تو برتر و از 
نظر نفرات 
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نیرومندترم » و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود, در باغ خویش گام 


نهاد و گفت: «من گمان نمی کنم هرگز این باغ نابود شود ! و باور نمی کنم 
قیامت برپا گردد ! و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم [و قیامتی در 
کار باشد]. جایگاهی بهتر از اين جا خواهم یافت. 


اسان آ وال کی او کته این س رازآ 
خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را مرد کاملی قرار داد, کافر 
شدی؟ ! ولی من کسی هستم که «الله پروردگار من است و هیچ کس را 
شریک پروردگارم قرار نمی دهم. 


چرا هنگامی که وارد باغت شدی, نگفتی این نعمتی است که خدا خواسته 
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شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد " و مجازات ت حساب شده ای از 
اس سم یس و ی 
ای مبدذل کند 


و یا اب آن در اعماق زمین فرو رود, آن گونه که هرگز نتوانی آن را به 
د ات اوری. 


ان ای رش او او ای رامش او 
خاطر هزینه هایی که در ان صرف کرده بود, پیو سته دست های خود را به 
هم می مالید در حالی تمام باغ بر داریست هایش فرو ریخته بود و می 
گفت: «ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم ۱ 


و گروهی نداشت که او را در برابر [عذاب ] خداوند پاری دهند و از خودش 
[نیز ] نمی توانست یاری گ 


در آنجا ثابت شد که ولایت [و قدرت ] از آن خداوند بر حق است. اوست 
که برترین واب و بهترین عاقبت را [برای مطیعان ] دارد ! 
ال فلس م9 و بهبربن ابر ‌ِ 
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دورنمای بجت 


مثالی که در این دوازده آیه که از طولانی ترین مثل های قرآن است بیان 
ال را رو ی ال ار هت 
قرآن این دو گروه را به دو نفری تشبیه کرده است که یکی بسیار ثروتمند 
و مغرور به مال و ثروت خویش و دیگری انسانی مستضعف, ولی موّمن و 
خداشناس است, که سرانجام به سبب ناسیاسی. تمام تروت ان مرد 
مغرور نابود شد و این امر موجب بیداری او از خواب غفلت گشت. در این 
ها 


ات 

«وَاصْرت لهْمٌ متلا رَجْلَیّن» [پیامبر ما !] برای آنان مثال آن دو مرد را بزن 4 
1 ۹ . سل ۱ 

در این که ایا این دو بعر؛, دو برادر بوده اند و یا دو دوست. بین مفشران 
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اختلاف است: برخی معتقدند که آن دو, برادر بودند که هشت هزار درهم 
از ندر به آنها ارت رسیده. بود. یکی از آنان مقدار کمی از آن چهار هزار 
درهم (سهم الارث) خویش را برای مخارج خود نگه داشت و با آن وسایل 
ساده ای برای زندگی تهیّه کرد و بقیّه را انفاق نمود ؛ ولی دیگری تمام 
سهم الارث را به مصرف خود رسانید و درهمی از آن را در راه خدا انفاق 
نکرد و صاخب سرضایه و باغ و زنذ کی هر فهی کنتنت که ایات مذکور آشاره 
به داستان این دو برادر دارد. 


برخی دیگر بر این اعتقادند که آن دو, دوست بودند و نسبتی پا یکدیگر 
نداشتند.(1) 


از مفاد آیات قرآن استفاده می شود که نظریه دوم صحیح است ؛ بنابراین, 
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[- مرحوم طبرسی «ره» در مجمع البیان, جلد 6 صفحه 4689, به هر دو 


نظریة انتبارة کزدم آشت: 


مراد از «رجلین» در ایه شریفه, دو دوست است, نه دو برادر. 


میتی کرت کف ارففای اات مان تایه وا ات کف 
تصور , بعضی ایات صر فا به عنوان متّل بیان نشده, بلکه داستان حقیقی و 
واقعی است که در تاریخ گذشته رخ داده و خداوند ان را در قالب مثل بیان 


داشته است. 


«جَعلّنا لاعدهما ۶ 7 تین من آغناب و حَقَفْنا هُما بتخل و جعلنا بیتهُما رژعا» ؛ 

ما برای یکی 1 ِ دو دوست, دو ناخ مصل از انکور که کرد کردن را 
درختان خرما احاطه کرده بود و در میان این دو باغ, زراعت مفصْلی وجود 
داشت, قرار دادیم. 


«کلتا اجنین اتث أکلها و لَم تم مثة سَینا و نا خلالهما تهرا. و کان له 
تمٌَ» ؛ هر دو باغ میوه های 1 ای که از چیزی 
فروگذار نکرده بود و چشمه ای جوشان نیز از میان این باغ ها جوشیدن 
کرت و ناخ ار نظر امه خر کفا بترم وش 
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از عبارت 5 قحوّنا خلالهّما تهّرا» درمی یابیم که تب باغ مذکور قبلا از 
خارح تامین می: شده است + ولی اکتون: خودکفا شده: اب آن از داخل 
اوه هی کت و 


«ققال لصاجیه و و بُحاوژة آنا آکتژیتک مالا و آعرٌ تقرا» انسان های کم 
ظرفیت, نوکیسه و مفرور وقتی به توایی می رستد خود را گم می کنند و 
ای ایا ها ی 
قدیمی و دیرینه خویش را که سال ها در کنار هم بوده اند, به فراموشی 
می سپارند و هنگام برخورد با آنها, به گونه ای رفتار می کنند که گویا اولین 
اه 2 
ظرفیتی است وقتی باغ سرسبز و پرمیوه اش را که چشمه هایی در میان 
آن روان است می بیند. مغرور می شود و به دیگران فخر می فروشد و 
نگاهی فخرآمیز به دوست قدیمی و موّمن فقیر خود می کند و می گوید: 
«دارایی و ثروت و سرمایه من از تو بیشتر و 
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کارگران و کشاورزان من از تو افزون تر هستند! 


«و دَحَل جتة و هو ظاِم یتسه قال ما آَظَردٌ آن تبیة هذه آبدا» اين باغدار 
ثروتمند کم ظرفیّتِ مغرور در حالی که نسبت به خویشتن ظلم می کرد 
وارد باغ خویش شد و گفت: فکر نمی کنم ! این باغ هميشه آباد و سر سبز 
خواهد ماند! نه خزانی خواهد داشت., نه آفتی خواهد گرفت و خلاصه از بین 
خواهد رفت ! 


جمله «و هو ظالمٌ لِتَفُسه» به این نکته اشاره دارد که هر ظالمی ابتدا بر 
خود ظلم می کند. سپس بر دیگران ؛ همان گونه که انسان های نیکوکار, 
نخست خود از کار نیک خویش بهره مند می گردند و سپس دیگران. 

به هر حال, این ثروتمند مغرور خدا را فراموش کرد و از یاد برد که همان 
خدایی که این باغ را اباد کرده است. می تواند در یک لحظه ان را نابود 
سازد؛ به گونه ای که هیچ اثری از آن نماند . 
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في‌ها اطر ألتاعة قانفهو لین زددت الینن لاحدن غبرامتها ختعلبا»:؛ 
سرانجام به خاطر فخرفروشی, + روز و فراموتتت خداء منکر قیامت و روز 
جزا شد تا به آنجا که به دوست خود گفت : فکر نمی کنم قیامتی در کار 
باشد ! آنچه درباره روز قیامت و جهان پس از مرگ می گویند صحیح نیست 
: زیرا اگر قیامتی در کار باشد! آنچه درباره روز قیامت و جهان یس از 
مرگ می گویند صحیح نیست ؛ زیرا اگر قیامتی در کار باشد, باید بمیریم و 
اگر بمیریم باید از اموال و باغ ها و زراعتمان جدا شویم و من هم که نمی 
خواهم از دنيایم جدا شوم پس مرگ و قیامت را انکار می کنم ! 


خواهم بود ‏ چون اگر مقزب نبودم, خداوند این قدر مال و تروت به من 
نمی داد؛ این ثروت فراوان دلیل بر تقرب بیشتر من است پس من در 


جهان آخرت نیز اگر 
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وجود داشته باشد از تو در درگاه الهی مقلاب ترم ! 


قا ای اما ها اه ۱ 


«قال له صاحنة و هوَیْحاوژه أَکَقرّت بالذیحلَمک من تراب - من 8 نطقو» . 


ی دل فقیرش, که دوست خود را از نظر روحی مریض دید 
به فکر معالعه او امیس یی جوا نتاس جالب به مداوای بیماری 


غرور او ۰ ؛ زیرا 0 اصلی او غرور بود که آن هم از فراوانی 
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مرض غرور را از دو راه می توان درمان کرد : 


1 انسان مغرور را به گذشته اش باز گردانیم ؛ به زمان کودکی اش که حثی 
قدرت حفظ آب دهانش را نداشت ؛ به زمانی که در رحم, به صورت جنینی 
بود که تمام وجودش از خون تغذیه می شد و هیچ کس جز خدا قادر به 
کر ها سر ها ده سم 
تم نون کفظر انسانن از فیخن آن-ختمر اشنتو ده فیل آو آنخاید یی 
ارزشی بیش نبوده است. 


2 دیگر اين که آینده را برای او تداعی دهیم ؛ دست او را گرفته به همراه 
خود به قبرستان ببریم و به او بگوییم: در اين قبرها که می بینی انسان 
هایی خفته است که روزی چون من و تو, انسان های قوی و پولداری بودند 
ولی با تمام ثروت و دارایی خود مردند ؛جسد آنها کم کم متلاشی شد و جز 
استخوان, چیزی باقی نماند ؛ استخوان ها هم با گذشت زمان نابود می 
شود و تنها سنگ قبری باقی 
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می ماند. پس از مدتی سنگ قبر هم از بین می رود و جز نامی در تاریخ. 
هیچ چیز از او باقی نمی ماند و تاریخ نیز پس از مذتی او را به فرآموشی 
می سیپارد. گویی چنین انسانی اصلا به دنیا نیامده است ۱ 


حضرتٍ علی علیه السلام می فرماید: «سَكرٌ العَفلَه و الْْرُور آبْعدٌ افاقة 


من شک الْحْمُور» (1) مستی ناشی از غفلت ۱17 
۳۳ است » زیرا انسانی که مست شراب است: بعد از لحظاتی از 
یی خی نوی سا انسان مست غرور, گاهی تا دم مرگ از مستی 
غرور برنمی خیزد و تنها سیلی اجل او را هشیار می کند که آن زمان دیگر 


وقت گذشته است ا! 


در ِ دیگری از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام آمده است : 


5 , 


ص:10 3 


1- میزان الحکمه, باب 3039, حدیث 14531 . 


ااخه‌غفام جات مق همان .هما و عم ود داین خعانی زد 
غرور فاصله شده است ! 


تنایر ای باید سصعی کنیم با بادآ ور کته تفر در آرنده مخص‌ضا تست 
به پس از مرگ دچار غرور و خودبرتربینی نشویم . 


«نَ سَویک رَجْلا» ؛ خداوند پس از گذراندن مراحل مختلف جنین که هر 
کدام شگفتی های خیره کننده ای دارد او را تنظیم کرد ؛ اگر تنظیم برنامه 
دقیق الهی نبود و کمترین کم و زیادی رخ می داد, نوزاد ناقص و معلول به 
دتیا مت آمند ؛ کور, کر, شش انگشت. بدون دست. بدون پا, خنثی. دوقلوی 
به هم چسبیده و مانند آنها ! شاید یکی از فلسفه های 1 نوزادان ناقص 
الخلقه, پی بردن به این مرحله 
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ثروت و زن و ره شدن, خود ۳ گم و به خود مغرور نگردد و 


به این جهت, انسان های وارسته به هنگام تولد نوزادشان, از جنس آن 
ال ی کند که آبا دنر است :ناسر مار سامت او مر 


ات 


«لکا هو اللَه ری برَبّی آخدا» ؛ پس از اين که منطق دوستِ 
ثروتمند غافل از خدا, بیان شد و دوست موّمن فقیر, او را نصیحت کرد اگر 
چه: تانیر نگذاشت رفیق موّمن, منطق و عقیده خویش را چنین بیان کرد: 
«عقیده من این است که خداوند, پروردگار من است و من برای او هی 
کس را به عنوان شریک قبول نمی کنم » 


ص :312 


کز ای یمه کر کلمه یی »ارس اشفا ع مناخ تخد او نب تسار میم و 
دقیق است و به این معناست که او مرا از زمانی که نطفه ای بیش نبودم 
تاکنون: بلکه تا اخر عمرء تحت تربیت خود قرار داده است. اگر تربیت رت 
قادر نبود من چیزی نبودم او ولی نعمت و صاحب و مالک من است. مک 
می شود برای چنین پروردگاری که همه چیز من از اوست, شریک قائل 
۳۹ 

شوم ؟ ؛ 

«و ولا لا دحلت جنک فلت ما شا اللَةْ لا فُوَء الا بالْه» ؛ سپس رفیق 
فومن نفد مان فنطظق هیده عویش هر فیم حور کریه کوت: 

چرا هنگامی که وارد باغ بزرگت می شوی و درختان پرمیوه سر به فلک 
کشیده. زراعت های وسیع, د فضان. معظر با سایه های خنک و نشاط آور 


9... زاافی تن نمی کویی ۳ است 
و قوّت و قدرتی جز از ناحیه او نیست. 
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«انْ تن انا افل .هللا قولدا. فسی: رن آن وین را یم ۶ 
دوست من ! تو فقط به وضع موجود فکر می کنی که ثروتمند و پرقدرت 
هستی و من از نظر مال و ثروت و نفرات از تو ضعیف ترم ولی ایا هیچ به 
ار اي ار سر تم اه 
کند و بهتر از باغ تو به من بدهد ! (1) 


ان مرد موّمن فقیر بسیار خوب شد.(2) 
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1 1 به یل ضاعر جر این دنه که که که که کهدوه که که تقنود. ناه به 
امروزت مشو غله. ز فردایت نه ای آگه 
2- تفسیر البرهان, جلد 2 صفحه 469 . 


«و یُرسل علیها خسبانا من السماء قَنضيح صعیدا رلقا» ؛ کلمه «خسبان» به 
معنای تیر است که به هدف می خورد ؛ از این جهت که با حساب پرتاب 
شده است به آن حسبان گفته اند ؛ صاعقه ای که به هدف می خورد نیز 
حسبان نامیده می شود به زلزله ای که هدف را نابود کند نیز حسبان 
گویند ؛ خلاصه. هر بلای حساب شده موثر «حسبان» است . 


این ]رد ادامه گفتار دوست مومن فقیر است که خطاب به دوستش می 
گفت: ممکن است., خداوند در یک لحظه همه چیز را تغییر دهد و بلای 
آ تا نو و مجازات حساب شده ای از اتتهان :نیام رنه نو رواد شود 
و این باغی که اکنون زیر پوشش درختان پنهان است., با یک صاعقه تبدیل 
به بیابان شود. 


«او یَصبح ماوّها غورا قلن تستطیع له طلبا» ؛ يا اين که باغ و مزرعه تو با 
ص:315 


تمام میوه ها و درختانش در زمین فرو رود و هیچ اثری از آن باقی نماند و 
نو توانایی انجام هی کاری را نداشته بااشی ؛ همان گونه که این مشتالد در 
برخی از زلزله ها و رانش های زمین اتفاق افتاده است تا جایی که حتی 
یک روستا به طور کامل در دل زمین فرورفته است. 


بنابراین, نباید به وضع موجود دل بست و مغرور شد ؛ بلکه پیوسته باید در 
انديشه تحولاتی باشیم که شاید در اینده رخ دهد. 


«و أحیط یتمره قاضیع یب یه علی ما آلقق ي فیها» ؛ همان طور که 
دوست مقّمن فقیر گفته بود, بلای آسمانی 1 شد ؛ صاعقه ای تمام 
درختان, میوه ها و زراعت را از بین برد ؛ وقتی مرد مغرور وارد باغ و 
زراعت خود شد. بهت زده تمام ان را از بین رفته دید ؛ میوه ها سوخته 
بودند. درختان نیم سوخته روی هم افتاده بودند و خلاصه, تمام امال و 
ارزوهایش را برباد رفته دید و به سبب هزینه هایی که در آن صرف کرده 
بود, پیوسته دست های خود را 
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از روی افسوس و حسرت به هم می مالید . 


«و هی خاويَه علی عژوشها» ؛ اين جمله بسیار عجیب, به این معناست که 
سقف های عمارات بر زمین ریخت و سپس دیوارها و ستون ها بر روی 
سقف ها خراب شد, در حالی که معمولا در صورت خرابی ساختمان. سقف 
ها بر روی دیوارهای خراب شده می ریزد . 


شاند علهه این اه این موه است که اشفا صاغقه سقف ها دا عران 
کرده است و سیس ستون ها و دیوارها بر روی سقف ها ريخته شدند. (1) 


ِ 1 0 ت‌ س 1 
«و بِقَول يا لیْتنی لَمْ آشرک برَبی آخدا» ؛ پس از عذاب الهی و نابود شدن 
باغ و زراعت و از دست دادن تمام تروت و سرمایه, این دوست تروتمند 
مغرور از 
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اند این ی کانه ار غاب آلفی ناشن 


مستی غرور خارج شده و می گوید: ای کاش هرگز نسبت به پروردگارم 
تا 


«و لم تک له ذ ِتَهّ فَهْ یلصْرّوتَةٌ من دون اللّه ما کان مُنْتَصرا» ؛ از دوستان و 
اطرافیان که به هنگام وفور نعمت ی به گرد او می چرخیدند در 
هنگام مصیبت و فقر خبری نبود ؛ گروهی نداشت که او را در مقابل عذاب 
خداوند, پاری دهند و از خویشتن نیز نمی توانست یاری بگیرد. 

«هنا یک الْوَلایة له الحو" هو خَیرّ توابا و خی غقّبا» ؛ دوستی حقیقی و 
ولانت واقعت از آن خداسصرو هر ار خداوند تمون‌گوان اعتهاد کرد. 

در این که کلمه «هنالک» اشاره به این جهان است با جهان آخرت؛ بین 
مفسران اختلاف است. آنچه به نظر می رسد, این است که «هنالک» 
اشاره به هر دو جهان 
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دارد اف ولایت خداوند را در هر دو جهان بررسی می کند. 


«ولایت» ۳ بسیار مهمقّی است, این کلمه از ماده «توالی» به معنای 
دوچیزی است که پشت سرهم می اید. ماه شعبان و رمضان را که بدون 
فاصله در پی یکدیگر می ایند دو ماه متوالی می گویند. 


اگر دو طبیب در درمانگاهی به صورت 1 و یکی بعد از 
دیگری مشفول به کار شود, در اینجا نیز می گویند: طبابت این دو طبیب 
متوالی است و از آنجا که دو دوست نیز هميشه همراه یکدیگرند, هر کدام 
ولی دیگری است و نیز از آن جا که ولی و سرپرست و یار و یاور انسان 
های مومن (خداوند), از آنها جدا| نیست, به به او ولوث گفته می شود. 


بنابراین, «ولی» به معنای سرپرست., دوست, یار و پاور است . 
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زمان تأثیر توبه 

زمان تأثیر توبه 

و از مطالبی که از آیات دوازده گانه متّل استفاده می شود, این است 
که توبه زمان خاصی دارد که اگر آن زمان بگذرد. پذیرفته نخواهد شد. 


اگر چه طبق روایات فراوانی, در توبه آن قدر وسیع است که انسان های 
آلوده: فخرم ی کنه کار امی: توانند وارد ان بشوند ؛ ولی همین در وسیع در 
سه نوبت بسته می شود: 


الف: توبه در زمان نزول بلا 


اتصاتی که کرفتار ال لا ده انسیا کر در ان عال تیه کندر کین نود 


ای بی اثر است. 

از این زو خداوند در آیه 60 شنورم-عنکیوت مین فرماید؛ 

«فاذا رکبوا فی الَفلک دعو اللة مخلصین له الذين قلفا تَحْيهم الی الب اذا 
ص :320 


۶ سس 


هم یلار بش رکون» : این مشرکان و بت پرستان, هنگامی که بر کشتی سوار می 
شوند و در امواج خروشان آن: کرفتار کبنتیه: و اسیر گرداب های خطرناک 
می گردند, از روی اخلاص, خدا را می خوانند ؛ ولی نه این ادعا ارزش دارد 
و نه آن اخلاص سودی خواهد داشت و این توبه موّتر نخواهد افتاد ؛ ؛ زیر| 
این توبه اضطراری و به نوعی اجباری است ؛ مانند شخصی که زیر ضربه 
های تازیانه استغفار و توبه کند. همان گونه که چنین استغفار و توبه ای 


همین مشرکان که به هنگام بلا توبه می کنند و خدای واحد را می خوانند 
وقتی طوفان حوادثت فرومی نشیند و به خشکی برمی گردند. خدای واحد 
را فراموش می کنند و دوباره به بت پرستی و شرک روی می اورند. 
بنابراین,. چنین توبه ای پذیرفته نمی شود ؛ زیرا توبه ان اسشتت که نا ان 
مسیر 
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زندگی انسان عوض شود. در حالی که چنین توبه ای مسیر زندگانی 
مشرکان را تغییر نمی دهد. 


توبه ای که در پشت میله های زندان انجام شود و پس از آزادی فراموش 
شود, يا در بستر بیماری صورت گیرد و پس از بهبود و سلامت به نسیان 
سیرده شود پا در گرداب حوادثت انجام شود و پس از فروکش کردن آن 
شکسته شود, اين گونه توبه ها پذیرفته نیست زیرا این گونه توبه ها عکس 
العمل های موقت است که بر اثر شلاق های حوادت الهی بدید می آنند: 

بت توبة کته کاران دز هنکام هرق 

وقتی سیلی اجل به گوش انسان نواخته و چشم برزخی او باز شد و یقین 
ی ی 
که خداوند متعال در آیه 8 سوره نساء می فرماید: ی 
یعون السَاتِ حنّی ادا حصَر < هم الْمَوَتْ قال ای تیه ۱ 
یِمَوتون و هم 
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کَاژ ولیک آغتونا لَهُمْ غذابا آلیما» ؛ برای کسانی که کارهای بد را انجام 
توبه نیست ؛ و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند ؛ اینها 
کساتن هفتتند که غاب فرکنا کی بت اشان فر آهم رده ارم 


از جمله این افراد. فرعون» طغیانگر زیر کج عصر حضرت موسی علیه 
السلام است که وقتی چنگالٍ مرگ را دید بو خود ر در آستانه غرق شدن 
مشاهده کرد, گفت: «امَتث ای لا الة الا الذبا امتث به بنواا اسْراائیل وآتا 

سر (1)خدایا ایمان آوردم که هیچ معبودی, جز کسی که بنی 
اسرائیل : به او ایمان آورده اند, وجود ندارد. و من از مسلمانان هستم » 
ولی این توبه قبول نشد و طبق برخی ِِ جبرئیل مشتی از لجن های 
کف رودخانه نیل را بر دهانش زد (2)و گفت 
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1- 90 / یونس . 


الان؟ ! در حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی » .(1) 


آپا بعد از ۳ همه جنایات, پاره کردن شکم های مادران. کشتن نوزادان 
پسر, ظلم و ستم های بی اندازه, اواره کردن بنی اسرائیل. شکنجه نمودن 
بتابزاين: کوب در انستاته: هر ی.ه. هنکامی که-خشم برزخی انتسان باز شند, 


ح توبه به هنگام مشاهده عذاب الهی 
بسیاری از مردم با مشاهده عذاب الهی, توبه می کنند ؛ چنین توبه ای نیز 


بی اثر است. خداوند متعال در این رابطه در آیات 94 و 65 یور 0 موّمن 
(غافر) می فرماید: «قلمٌا أوا بأسَنا قالذوا اما بالله وَحْدَه و کَقٌ‌نا بماکنا 


به 


‌ 


ص :324 


1- 91 / یونس 


مُشرکین. قَلَمْ یک یْفَعهُمْ ایمائهم لمّا رآوا بأسَنا سُتّت اللّهٍ التی قَد حلّ* 
.یادخ حسر هنا لک الکافرژون» ؛ هنگامی که عذاب شدید ما را دیدند, 
گفتند: "هم اکنون به خداوند یگانه, ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای 
او می شمردیم کافر شدیم. " اما فنحاخه که عذاب ما را مشاهده کردند, 
ایمانشان برای آنها سودی نداشت. این سئت خداوند است که همواره در 
میان بندگانش اجرا شده, و انجا کافران زیانکار شدند. 

توبه به هنگام دیدن عذاب اثری ندارد. توبه قوم حضرت نوح علیه السلام به 
هنگام طوفان, توبه قوم حضرت لوط علیه السلام به هنگام بارش سنگ 
های اسمانی و عذاب های دیگر پذیرفته نشد. 
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مثال سی و چهارم : زندگی دنیا 
زندگی دنیا 


خداوند متعال در آیات د و 46 سوره کهف می فرماید: «چ اضرت لَهَمٌ 
مَتل الُخیوه الدئیا کماء آ" ترلنا من السْماء قاختلط به تباك الازض قاصبح 
قشیما وه ایا و کان ال علی کل شم ء مد را آلمال والیُون زيتة 
الحیوه الصا والباقیاث الطالحاث حَیْرْ عند زبک توابا و حَیْرٌ آملا» ؛ [ای 
پیامبر !] زندگی دنیا را برای آنان ه 1 که از ۳ فرو می فرستیم 
تشبیه کن. همان ابی که به وسیله ان. گیاهان زمین (سرسبز می شوند و) 
درهم فرومی روند ؛ اما بعد از مدتی می خشکند و بادها انان را به هر سو 
پراکنده می کنند و خداوند بر همه چیز تواناست. مال و فرزند. زینت 
زندگی دنیاست و باقیات صالحات [< ارزش های پایدار و شایسته ] ثوابش 
نزد پروردگارت, بهتر و امید بخش تر است . 
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دورنمای بجت 


خداوند متعال در اين مثال زیبای قرآنی, زندگی دنیا را , بخ ات باران تشبیه 
کرده است. خصوصیت بارز آت باران آن است که چند صباحی مایه 
طراوت و نشاط گیاهان و درختان است : ولی این طراوت و سرسبزی با 
فرارسیدن فصل پائیز که آغاز ایام مرگ موقت گیاهان است به پایان می 
رسد و به این ترتیب یک دوره کوتاه و گذرا از عمر گیاهان سپری می شود 
و این در واقع هشداری است به انسان های غوطه ور در زندگی دنیا تا 
۳ اب ی 


«و اصْرِبٍ لمر فتل الحیوه الکیا» ؛ ای پیامبر ما ! برای مسلمانان در مورد 
اتداتی دیا که تقو ان خوطه ور شم اند مثالی بزن ۱ 
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خداوند چرا این مثال را در این جا مطرح کرده است؟ شاید علّت آن آیات 
دوازده گانه قبل اتان باشد که در آن آیات عاقبت دنیایرستان و کسانی که 
غرق در زد کی ماد کنشته. اند تیان شندم: است و به ال آن:-بران 
روشن شدن حقیقت زندگی دنیا این مثال مطرح شده است. 


«کماء نرّلناه من السماء» ار آب از اشتهان نازل می شود و بر سراسر 
زمین هم بر زمین های نمکزار و هم بر زمین های شیرین و آماده می بارد ؛ 
ولی بهره همه زمین ها یکسان نیست ؛ بلکه این نعمت الهی در برخی از 


زمین ها مایه عذاب الهی و در برخی دیگر عامل حیات می شود ۱ 


«فاخنلط هبات الارض» ای گهاز اسان الم سود یی زر مین ها 
شیرین و آماده می بارد ؛ گیاهان زیبا و پرطراوت و بانشاط فراوانی را می 
روياند. گیاهان مختلف و متفاوتی که هر کدام از آنها؛ نشانه ای از قدرت بی 


انتهای 
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پروردگار است. ان زلال و صاف باران و زمین آماده رویش که مایه 
سرسبزی درختان و گیاهان است. منظره دل انگیز و خیره کننده ای را در 
فصل بهار و تابستان به نمایش می گذارد که چشم حقیقت بین هر بیننده 
ای را به تبحسین وامی دارد. 


«قاصبح هشیما تَدْروة الزیاخ» ؛ اما اين طراوت و سرسبزی و نشاط, که 
چهره زمین خاکی را زیبا کرده است. عمری کوتاه دارد ؛ زیرا پس از چند 
صباحی که فصل بهار و تابستان سپری شود. کم کم سرسبزی و نشاط 
جایشان را به زردی و مرگ می دهند و با وزش بادهای سرد پائیزی که پیام 
آور مرگ ظاهری طبیعت است, برگ های زرد درختان که روزی زیبایی و 
سرسبزیشان را به رخ طبیعت می کشیدند, با کوچک ترین حرکتی از شاخه 
جدا گشته و با چندین چرخش بر زمین رها می شوند تا در دل خاک مدفون 


گردند. 
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کان الله لت کل یی واه ی وتو در توا 
ها در مورد موجودات جهان و انسان است که از حیت وجود و بقأ؛ ,. فقیر و 
محتاج به قدرت خداوند هستند ؛ ولی ذات حق تعالی, در ۱ مقتدر و 
تواناست و گذر زمان و تحولات فصلی و جوّی, هیچ تأثیری در وجودش 
ندارد و در واقع این خداوند است که در اوج اقتدار و قدرت باعث تحوّلات 
عالم هستی می شود و همه چیز جز ذات پاکش در تغییر است. 


آری ! خداوند بر همه چیز قادر و تواناست ! 
«ألْمالٌ وَالشُونَ زيتة الْحیوه الْْیا» ؛ مال و فرزند, که سرمایه زندگی 
انسان است.؛ نیز همانند گیاهان است که در دوره ای از زندگی شاید مایه 


زیبایی و مباهات گردد ؛ ولی اینها, خیز خ: ینت که: وان شور ان کی ۵ 
اعتقاد کردتا :دودنیا و آخزت .موخب جات انسان باشتد. 
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«والباقیاث الضالحاث یر عند زبک توابا و خی آملا» ؛ آنچه را که می توان 
به عنوان پشتوانه مورد ۳۳ فران داد ودبه آن آمید تست و دخیزم خوبی 
در نزد خداوند متعال دانست. کارهای شایسته ماندگاری است که در این 
آنة شریفه به عنوان «باقیات صالحات» مطرح شده است. 


آری ! اعمال نیک و ارزش های پایدار و شابسته, پشتوانه معنبر و قابل 
اعتمادی برای ان است که رنگ جاودانگی دارد و پائیز و مرگ ندارد. 
استفاده از دنیا برای کارهای خوب, دنیایرستی نیست 


«ابن ابی یعفور» می گوید: 
به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من دنیار | دوست دارم. 


امام فرمودند: برای چه دنیا را دوست داری (و این همه تلاش و زحمت 
برای مال دنیا می کشی) ؟ 
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ری ری الا اه ما 
فریضه حج به جا اورم و مخارج خانواده ام را تامین کنم و صله رحم انجام 
دهم و در راه خدا| انفاق نمایم. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «اين دنیایرستی نیست ؛ بلکه در مسیر 
اخرت است »(1) 


بنابراین اگر زندگانی دنیا را صرفا برای لذایذ ماذی و شهوترانی و شهوت 
پرستی بخواهیم, دنیاپرستی است ؛ اما اگر به عنوان پلی برای رسیدن به 
ارزش های معنوی باشد, اخرت است. 


نماید: «انما 
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1- میزان الحکمه, باب 1222, حدیث 5825 (جلد 2, صفحه 896) . 


الظّیا قنْطرَه قاعتژوها و لا قمژوها» (1)؛ دنیاء پلی بیش نیست ؛ بنابراین 
اک را ای ۱ را ی 
۰ نگاه کنیم, بسیار خوب است ؛ ولی اگر آن را هدف بپنداریم. اشتباه 
سار ان امه ای و 
خانه.بتا تفی کتد.و در انجا توفف. تمی تماید. ؛ اکر اتسانی چتین کاری کند, 
مورد تعجّب است ؛ به این جهت حضرت علی علیه السلام می فرماید: «از 
انسانی که به عمران و ابادی دنیا که دار فانی است می پردازد. تعجّب می 
کنم و جالی که‌متراکه امدار تعا وال آعره است ۰ ۱۱۱ 
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1- میزان الحکمه, باب 1259, حدیث 6033 . 
2- میزان الحکمه, باب 1253, حدیث 6015 . 


مثال سی و پنجم: توحید و شرک 


در آیه 31 سوره حج سي و,پنجمین مثال از امثتال الفرآن چنین هطرح 
شده است: «و من بُشرک باللّه قکائما رّ من السّماء قَتَحْطَفَة الطیْر و 
ی ار تیان سس و هرس رای ش وهای فرار دز 
سای سیک رداص مس ها او وان واه 
و يا تندباد او را , به جای دوردستی پرتاب می کند. 


شرح و تفسیر 


«و من يُشرک بالله قکاتما ۶ خر من السّماء» ؛ در اين آیه شریفه, توحید 
۳ از انتعمان دارای ور شید ماه و 
ستارگان شده است و اینها منبع نور و روشنایی و برکت هستند علاوه بر 
ی 


زیبایی خاص و عظمت خیره کننده ای برخوردار است. بنابراین «توحید» 


مرکز 
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نور و عظمت خداست و برای موحدین برکت و روشنایی به ارمغان می 
اورد و شرک همانند سقوط از اسمان توحید است. 


0 9 یگانه ر نرند. ِِ ِ ب که و از صفت 
موحدین خارج شوند, گویا از آسمان به سوی زمین سقوط کرده اند و 
شام سین است کمن اشسایی: از چنگال مرگ نجات نخواهد یافت. 


«فَتَحْطَفة الط او تقوی یه لیخ فی مکان سحیق» ؛ چنین انسان مشرکی 
که از آسمان سقوط کرده است, هرگز نجأت پیدا نمی کند ؛ زیرا در وسط 
زمین و آسمان به یکی از دو بلای زیر گرفتار می شود که نتیجه هر دو 
مین و نابودی است: 


1 گرفتار پرندگان گوشتخوار آاسمان می. شنود, در این صورت هر قطعه از 
گوشت بدنش خورای یکی از لاشخورها می شود و در نهایت تنها 
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استخوان هایش به زمین می رسد. 


2 اگر چنین گرفتار نشود و از شر لاشخوران, جان سالم به در برد, در 
وسط زمین و اسمان گرفتار طولانی می شود که او را به نقطه دور دست 
پرتاب می کند ؛ جایی که دسترسی به هیچ انسانی ممکن نیست تا او را از 
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در آیة 73 سوره 2ج چنین آموخ است: 


«یا آیا ال رن مت فاشام وان ای ون من دون اللّهٍ لن 
یخْلَفُوا دیاب و لو تفه غوا لة و ان یَسْلُْْمْ الذباب شین لا بَسْتََقَذوة مه 


معف صقف آلطالت ء ااخصاای 2 ۳ صِِِ شده است., به آزن کوش 
فرادهید ؛ کسانی را که غیر از خدا می خوانید ؛ هرگز نمی توانند مگسی 
بیافرینند. هرچند برای این کار دست به دست هم دهند ؛ و هرگاه مگس 
را ها ی ان را ۱ 
ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم این عابدان. و هم آن معبودان) . 
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ماهیت بت پرستی 
مشساله بت پرستی از مسائل پیچیده و بعرنج است که در این بجّت می 
فان نف سوالاتی.از این فنیل پرداخت: 


بت پرستان برای بتان چه اهمیت و امتیازی قائل بودند؟ آیا بت ها را خالق 
و افریدکار خود مین دانستند؟ اکر جواب مثبت باشد. باید-دانست که چکونه 
انسان عاقلی, , چیزی که خود با دستان خویش به عنوان بت تراشیده است, 
آن را خالق خویش بداند؟ اگر جواب منفی است. پس بت پرستان چه 


قرآن مجید ضمن طرح این سوال, جواب آن را نیز بیان کرده است. 

3و یه سوم سوره زمر آمده است: «[لا لِله الدین الخالجن 5 الذین ایَحَذغا 
فن دفته آولناءما یدهم الا لیعر ون الن اللّه ۳۳ ِنّ اللْح ید بتکم تم بِيَهَمٌ فی 
ما 
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هم فیه یَحْتَلفُونَ ان ال لا بهّدی من هو کاب کفام» ؛ آگاه باشید که دین 
ِ از آن خداست و آن ها که غیر خدا| ۳ اولیای خود قرار داده بودند» 
آدلیلشان این ,نود که ] انتها را تفی پرشتیم مکر به خاطر این که «ما راته 
خداوند نزدیک کنند». خداوند روز قیامت میان آنان, در آنچه اختلاف داشتند 
داوری می 


در ۳ 19 ی پونسنر نیز آمده است : 5 بعبدون من دون اللّه ما لا 
ٍ 2 هم ع لا بنفعَهْم و هو لاَءشْععا او نا لد الله» ؛ آنها آبت پرستان ] 
0 چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند و نه 
سودی می بخشد و می گویند: «اينها شفیعان ما نزد خدایند» . 


بنابراین, طبق دو آیه شریفه فوق, آنها ان سا رید کارخود نمی دا نشتند.و 
معتقد به خالقیّت خداوند یگانه بودند ؛ ولی برای بت ها قداست ویژه ای 
قائل بودند و آنها را واسطه های خوبی برای تقلاب و شفاعت بین خود و 
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می دانستند, هرچند ممکن است تعدادی کمی از مشرکان بتان را خالق 
بپندارند؛ ؛ ولی غالبا همان گونه که گفته شد, بت ها را برای شفاعت در 
درگاه خداوند می پرستیدند ؛ به همین خاطر, سعادت, سلامت. وسعت.؛ 
برکت: و مانند آن. راء از پینشگاه بت ها تقاضا می. کردند ؛ النته کم کم 
تاو ماس وت هه صورت معطل یرد مهو تشر 
راز و نیاز بت پرستان قرار گرفت. 


سوال: توضیحات گذشته تااندازه ای پیچیدگی کار بت پرست ها را روشن 
کر ول هنم ان صال‌ساقی است کمنوته اسان .عالن ست را کم 
دست خویش ساخته است. سجده می کند و آن را واسطه فیض خداوند 
می داند و به قدری برایش ارزش قائل می شود که گاهی انسان دیگری را 


پاسخ: روزهای ال بت پرستی و در آغاز اين انحراف بزرگ, بت ها اضالت 
نداشتند, بلکه جنبه مظهریت و به اصطلاح امروز, نماد و سمبل مقذسات 


/ 


بودند . 
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فلا هرز گام شامیزق.با تکی از اولیاء الله که نو خداوزد مقاه وا لاییت د انیت 
و واسطه بین خدا و مردم محسوب می شد. از دنیا می رفت و دست 
مردم از دامان آنها کوتاه می شود مردم به یاد اوء مجسمه ای می ساختند 
و این مجسمه پیامبر پا ولی الله مورد احترام و واسطه قرار می دادند ؛ 
ولی بر اثر مرور زمان يا ارتباط به فراموشی سپرده شد و خود این 
ی و پرستش مردم قرار گرفت ۳۹ 
مجسمه های ماه و خورشید و امثال آن را که منبع برکت و نور هستند, می 
ساختند و به خاطر ماه وود آنها.ت ارم موجه هار غی دادن تولف 

بر اثر گذشت زمان کم کم رابطه قراموش و خود این مجسمه ها و بت ها 
به صورت مستقل مورد پرستش قرار می گرفت : یا قطعه سنگی را از 
سرزمین مقدذسی, همچون کعبه. به همراه خود به یادگار می بردند و در 
جای مناسبی قرار می دادند تا با دیدن آن؛ خاطره های أن سفر روحانی 
تجدید 
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شود, ولی پس از مدتی رابطه فراموش و آن سنگ بت می شد. و يا اين 
که برخی معتقد بودند, خدای نادیده بقدری مقامش والاست که از دسترس 
فکر بشر بیرون است و امکان ندارد که انديشه بشر به مقام والای او 
برسد و چنین خدایی فایده ای (نعوذ باللّه برای ما ندارد ؛ پس برخی از 
مخلوقات او را که در دسترس ما هستند, به خاطر خداوند می پرستیم. 
شبیه این نوع تفکر را در تفکرات برخی از فرق منحرف صوفیه می بینیم ؛ 
ِِ صوفیه به مریدان خود می گوید: در نماز وقتی که به ذکر «اباک 
تَعبِدٌ و ایاک تَستعین» می رسید, با توجه به این که نمی توانید تصویری از 
داشته باشید, تصویر «شیخ و پیر» را در ذهن بگذرانید ! و این نقطه 
اغاز انحراف مردم به سوی شرک است. 


به هر حال همان گونه که گذشت. انبیاء و پیامبران دامنه دارترین و طولانی 
ترین مبارزات را با بت پرستی و بت پرستان داشته اند ؛ زیرا باید با شرک 
و 
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شرح و تفسیر 


«یا آیمّا الثاست صُرب مَتل ۱ سَتمعوا لَهْ» ؛ تعبیر به «صْرِبَ مَتّل» شاید برای 
از گذشته مرسوم با بوده و عتل جدیدی نبوده است ؛ ولی از انجا 
که این مثل. بسیار اموزنده و عبرت اموز است. خداوند نیز ان را مطرح 


نموده است. 


«اِنّ الذین تذغون من دون الله ن یَحْلَمُوا دُبابا و لواجْتَمَغُوا »؛ بت هایی 
که بت پرستان آنها را عبادت و پرستش می کنند و در مقابل شان سر بر 
خای می سایند, آن قدر ضعیف و ناتوانند که قدرت آفرزششن بی: مکتین.ر 

هم ندارند ؛ نه تنهاء به تنهایی نمی توانند چنین حشره کوچکی را خلق کنند ؛ 
بلکه اگر تمام بت های جهان دست به دست هم دهند و به کمک و پاری هم 
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بيایند, باز هم از این کار عاجزند ! 
سی و ششمین مثال: بت پرستی (343) 


«و ان یسم الدبابْ سَینا لا یَسْتلقدوة ملة» ؛ ضعف و ناتوانی بت ها 
فراتر از آنچه گفته شد, می باشد ؛ زیرا آنان نه تنها قدرت آفرینش مگسی 
را ندارند. بلکه اگر مگسی را ندارند, بلکه اگر مگسی, چیزی از آنها برباید, 
اين بت های بی آراده و ناتوان, حتی قدرت باز پس گیری شی ۶ مسروقه 
را نذازند. *یعنی آنها : نه تنها توانایی سود رساندن و دفع شر از بت پرستان 
را ندارند. بلکه توانایی محافظت از خودشان را نیز ندارند. 


در توضیح این قسمت از آیه گفته می شود که بت پرستان در ایام 
مخصوصی از سال ؛ مثلا ایام عید, بت ها را با زعفران و عسل یا چیزهای 
مشابه آغشته می کردند که باعث جذب مگس ها می شد. مگس ها تا تمام 
شون سا ها از ان استفاده مین کردند, هر مکی دوهی یکی او ای بت 
ها تشه و مقد رابکی یل 
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برمی داشت (1) تور این رابطه, خداوند می فرماید: بت ها آن قدر 
ضعیف و ناتوان بودند که حنّی توانایی باز پس گیری این مقدار عسل را هم 
نداشتند ؛ بنابراین بت ها با این همه ضعف و ناتوانی, چگونه می توانند به 
انسان کمک کنند؟ ! 


ار الطالت و ال و 0 ۳ تن این ۱ احتمالات دزن و 
شده است که دو احتمال آن قوی تر به نظر می رسد: 


1 منظور از «طالب». «مگس» و مراد از «مطلوب». «بت» است ؛ 
بنابراین, هم مگس حیوان ضعیفی است و هم بت موجودی ناتوان. بت ها 
ضعیفند همان گونه که مگس ها ضعیفند. 

2 «طالب» در یه شریفه «بت پرستان و عابدان» هستند و منظور از 
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مسر نموه عاد 1 که 172 . 


«مطلوب», «برت ها» است ؛ بنابراین هم بت ها ضعیف و ناتوانند و هم بت 
تا افو مرت رفن اش انا سیر ان ضعت و 
ناتوانی بت پرستان. شاید ضعف فک ی و عقیدتی انها باشد. 


در هر حال, خداوند می خواهد این نکته را متذکر شود که مشکلات انسان 
به دست خداوندی حل می شود که قادر بر همه چیز است. نه به وسیله 
موجودی ضعیف و ناتوان که قدرت دفاع از خویشتن را هم ندارد. 

ساختمان مگس از هواپیما پیچیده تر است 

«مکس» در سراسر قرآن مجید تنها در این آیه شریفه مورد اشاره قرار 


گرفته است و در نظر ما انسان هاء موجودی پست و بی ارزش است ؛ آپا 


در پاسخ به اين پرسش, باید گفت که مگس نه تنها موجود بی ارزشی 
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بلکه از عجایب مخلوقات خداوند و از آیات الهی است. این موجود ریز و 
کوچک اندام, علیرغم جثه کوچکش, دارای دستگاه تنفقس, , دستگاه تغذیه, 
دهان, زبان؛ معده, روده؛ سلسله اعصاب فهم و ادراک؛ چلشیم؛ , گوش: 
ماهیچه های تسار قوی که ببه وستله ان می تواند بالهایش را با شرعت 
شاف یف هر کت هر آ ونر و سایر اعضا می باشد. جالب اين که ساختمان بدن 
این موجود کوچک به مراتب پیچیده تر و دقیق تر از ساختمان یک هواپیمای 
ترر ی فک مات ین سای اسان بر رتست 
زیرا هواپیما تولید مثل نمی کند, ادراک و شعور و اراده ای ندارد, قادر به 
تهیه غذای خویش نیست؛ قدرت دفاع ندارد 9...» ولی مگس توانایی انجام 
تمام اين کارها را دارد ! 


بنابراین فکتتن واقعا از عجایب مخلوقات خداوند است و هیچ کسی توانایی 
آفریتشن چنین موجودی را ندارد. امروز علیرغم پیشرفت خارق العاده ای 
که بشر 
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یک مکس را ندارد. در اینجا سوال دیگری مطرح می شود که: 


تفاوت شبیه سازی با خلق کردن 


شنیدم.شنده: است که ذر استاته قرن بیستم بشر قدرت «شبیه سازق» بیدا 
کرده است ؛ یعنی قسمتی از بدن یک حیوان. مثل گوسفند, را در شرایط 
خاضٌی پرورش می دهد تا تبدیل به یک گوسفند کامل می شود و این 
فلت یر ری اسان خن امن ی ات که ساضاه ان سای 
است که نه پدر دارد و نه مادر ! با توچه به اين موضوع درمی یابیم که بشر 
امروزی توانایی بر آفرینش چیزهای_ بزرگتر و مهم تر از مگس را دارد. پس 
چگونه انسان را موجودی ناتوان در آفر بتتش مگس می پنداریم؟ 


/ 


بلکه 
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نوعی «قلمه زنی» است که قبل از این در مورد درختان با پیوند قسمت 
کوچکی از پوست شاخه یک درخت. درخت تنومندی پرورش می یافت و 
میوه می داد. بدن انسان و حیوانات نیز همانند درختان اگر قطعه ای از آن 
به جای دیگر پیوند زده شود. در شرایط ویژه ای رشد و نمو می کند و 
تبدیل به انسان کامل می شود ؛ زیرا ما معتقدیم که هر سلول انسان. 
واجد تقام ویژگی ها و خصوصیات انسان است. 


بنابراین. شبیه سازی همان قلمه زدن و پیوند زدن است ۵بفشااه حیات و 
افرینش هنوز هم از معماهاست ! 
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نور خدا 


سی و هفتمین مثال از مثال های شیرین قرآن, آیه 35 سوره نور است, 
خداوند در اين آیه که از زیباترین مثال های قرآنی است می فرماید: «للّه 
و السَموات و الأرْض مثل وه گمشکوو فیها مضباخ المطباغ فی رُجاجه 
ن الجاجه کالها وگب دوع بوقذ من شخرم غبارگي رتئوتم لا شرفت و ا 
عزییه یکلا رها بَضيء و لو لَمْ تَمُسَسَه ناژ ور لی تور : یهّدٍی اه لِنُوره 
گن تشاء و تبرت الله اافال لاس واه کل شه غععلم» ۲ خداونه نور 
آسمان ها و زمین است ؛ مثل نور خداوند. همانند چراغدانی است که در 
ارام ای کارا رات ار انشا 
درخشنده همانند یک ستاره فروزان. اين چراغ با روغنی افروخته می شود 
که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی ؛ 
[روغنش آنچنان صاف و خالص است که ] نزدیک است 
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بدون تماس با انش شعله ور شود : نوری است بر فراز نوری ؛ و خدا هر 
کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند, و خدا برای مردم مثل ها می 
زند و خداوند به هر چیزی داناست. 


تال اغل له اه ر السَموات و الأْض» است وابقیه آيه مثال دوم را 
تشکیل می دهد ؛ به این دلیل که ما یقین داریم خداوند, مانند نور و 
روشنایی محسوس و 8 پپست, بنابراین باید گفت: «کاف» تشبیه در 
آیه شریفه در تقدیراست: «اللَه کنوژالسَموات وَالأرَضٍ» خداوند, مانند 
نور آسمان ها و زمین است. 


تاتراننه در له ال اه شریفه, هر چند کلمه «مثل» يا «کاف» تشییه 
وجود ندارد, ولی چون جسمیت خداوند محال دای آبتت: پس به ناچار 
کاف تشبیه را در تقدیر هی کیریم و وی خداوند, مانند تور آتخضان 
ها و زمین است ؛ و جمله 
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اول خود یک مثال است که ص ۳ خداوند به نور تنشبیه شده ست و ادامه 
آیه, مثال دیگری برای ذات مقدس خداست. 


آیا ما حق داریم برای خالق و آفریدگار خود مثال بزنیم و آن موجود معنوی 
واجب الوجود را با موجودات مادذی ممکن الوجود مقایسه کنیم ؟ 


پاسخ اين سوال, هم مثبت است و هم منفی ؛ با توجه به آنچه در آیه 
شریفه فوق آمده است, بیان مثال برای خداوند ذات اشکالی ندارد ؛ چون 
خداوند خود, برای خویش مثال زده است ؛ ولی طبق ایه شریفه 74 سوره 
نحل, بیان مثال برای خداوند ممنوع است ؛ خداوند در اين آیه می فرماید: 
«قلا تصرب: بوا لِلّه الْمْالَ 
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له له ام اون سرا ها اسان مدا یا رو 
شما نمی دانید. طبق این آیه شریفه, متال زدن باری ذات پاک خداوند 
سا ی ی ۳ 
برای ان ذات بی مثال. چرا در ایه شریفه 35 سوره نور برای خداوند مثال 
زده شده است؟ 


پاسخ این سوال در ذیل آیه شریفه 74 سوره نحل آمده است. در ذیل آن 
ایه می خوانیم: «خداوند می داند و شما نمی دانید» ؛ یعنی «بیان مثال 
برای خداوند, از جانب خود خداوند مانعی ندارد و بی اشکال است ؛ ولی 
ما تن سای ان دات نی ماد از خاش ند ان خاس کشت #4 در را 
خداوند اگر مثالی برای خود ذکر کند, مثالی خالی از نواقص ممکنات بیان 
می کند و می داند چگونه چنین مثالی بیان کند ؛ اما انسان ها نمی دانند که 
چگونه مثالی شایسته وجود او بزنند. بنابراین نباید برای او مثال بزنند. 
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شأن نزول آیه شریفه 74 سوره نحل اشاره به یکی از کارهای کفار است ؛ 
آنها ترآ توجیه. بت برشنتی خونش هی کفتتدد «عتل خدآوند»: «فتل شاه 
است و #بت ها» مانند «وزیران» شاه و چون ما دستمان از دامان شاه 
کوتاه است و به او دسترسی نداریم. به وزیران او که با شاه تماس دارند و 
به او دسترسی دارند. متمشک می شویم و آن ها را عبادت و پرستش می 
کنیم, نه خداوند را. (1) 

اه ربق دی ود ان توخه و ما نت ان نازل شد و بیان هر گونه متّلی را از 
انسان ها برای ذات بی مانند خداوند. غیرمجاز اعلام کرده و چنین تشبیه و 
مثالی را برای خداوند متعال. اشتباه بزرگ و آشکاری می داند زرا ات 


عم دسترسی مرخ ام این است. کمضاهه و ند طهر کلی: هر انسانی, 
از حیث زمان و مکان 


1 تفس وله حلد ۱ صفعه: 323 , 
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فش ونم خی 10 ,ضفه 2 32 


موجودی ناتوان و محد ود است ؛ پس امکان دستیابی همه به او نیست ؛ اما 
خداوندی که قادر عالم و حاضر مطلق است و در همه زمان ها و مکان ها 
ات اه ها ها 
نزدیک تر است. ارتباط و دستیابی به او کار اتانی است. ارتباط با 
خداوند, نه تنها برای همگان امکان پذیر است ؛ بلکه از ارتباط با پدر, مادر, 
همسر خواهر, برادر و فرزند هم اسان تر است ؛ زیرا به خاطر عدم 
9 ذات حق تعالی, انسان در هر لحظه ای می تواند با او به گفتگو 
بنشیند؛ در حال خواب يا بیداری, در هر حال ایستاده يا نشسته, در بیابان یا 
خیابان و خلاصه در هر زمان و مکان و تحت هرگونه شرایطی, امکان 
ارتباط با او وجود دارد. 


خداوند متعال دس آبه 191 سوره آل "عمران؛ هنگام توصیف خر‌دمندان می 
فرماید: «آلذین ب کون ال قیاما و فْعُودا و علی جُنُوبهِمٌ و یتَفکژون فی 
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حَلق السّمواتِ و الأرْض رتّنا ما حَلَفْت هذا باطلاً سُبّحاتک ققنا ذابِ الثار» 

"همان,ها که‌خدایا در حالن انساده.و تشه و آنگاه که بر بهلو. خوانیده 
اند یادهی کنند و.در استران آفرششن اشمان ها و زمین می اندیشند ؛ [و 
می گویند: باالها تاش شودم با فرنوه ای مر هی توا ماسا ان داب 
آتنشن بان زار ۱ 


این ااظ ادا کار کی یت تاه مهف راون 


بت ها بااشد : پس نباید خداوند را به موجودی ضعیف و ناتوان تشبیه کرد ؛ 


خداوندی که در تمام نمازها با او صحبت می کنیم و در هر نماز لااقل دوبار 
او را مخاطب قرار داده و می گوییم: «ایاک تَعْبذ و ایاک تَستعینْ» قابل 
مقایسه با ممکن الوجود نیست. 


نتیجه این که, مثال برای خداوند, تنها از جانب خود او مجاز است. 
البئّه روشن است که مثال هایی که زده می شود تنها از جهاتی ما را در 
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شناخت خداوند کمک می کند ؛ ولی هیچ مثالی بیانگر تمام جهات ذات 
خداوند نیست. «ليِس کمثله سَی 1(»۶)؛ هیچ چیزی مانند خداوند نیست. 
چون همه مخلوقات فانی هستند و خدا باقی ؛ همه مخلوقات متناهی می 
باشند و خداوند نامتناهی ؛ تمام مخلوقات ضعیف و جاهلند و خداوند دانا و 
قدرتمند است. 

«اللْةٍ تور السَموات و الارْض» ؛ برای روشن شدن این مثال که در آن, 
وجود مقذس خداوند اسمان ها و زمین را به نور تشبیه نموده است, باید 
ویژگی ها و خواصٌ نور را بررسی کنیم 
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ای تور 


هدایت در پرتو نور و روشنایی امکان پذیر است حثّی در شب ها نیز از نور 
ماه و ستارگان استفاده می کنیم. به همین جهت در شب های تاریک, آدم 
راه به جایی نمی برد. بنابراین اولین اثر مهم نوره هدایت و راهنمایی است. 


اثر مهم دیگر نور خورشید تربیت است ؛ درختان؛ گیاهان, حیوانات؛ انسان 
ها و خلاصه تمام موجودات؛ بدون نور آفتاب پرورش نمی يابند, بنابراین هر 
ار نور آفتاب تا عمق ششصد تا 
هفتصد متری اعماق دریا هم نفوذ می کند و پس از آن ظلمت و تاریکی 
محض است ؛ دانشمندان پیش از این تصوّر می کردند که در ماوراء این 
دا تیه ری ات 
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موجود دریایی زنده ای وجود ندارد؛ ولی پس از مطالعات در اعماق 
ظلماتی دریا به موجودات زنده دیگری نیز دست يافتند. 


موجودات بدون نور افتاب رشد و نمو نموده اند ؟ 


حقیقت این است که این موجودات نیز از تور افتابت بی تصیب نبوده اند ؛ 
ترا فتستی از مان دایین که دودسم دراب بر اثر نون افنات: افاده بهره 
برداری می شود, به اعماق دریامی رود # 9 اعفاق وربا نیزر از ان 
استفاده می کنند ؛ یعنی خداوند آشپزخانه بزرگی به وسعت سطح دریاها 
برای حیوانات و موجودات دریایی آماده کرده است. 


نتیجه این که, اثر مهم دیگر نور, تربیت و حیات است. 
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3 ایجاد قدرت و حرکت 


اثر مهم دیگر نور خورشید., به عنوان کامل ترین مصداق نور, ایجاد قدرت 
حرکت و انرژی است ؛ دانشمندان معتقدند منشا تمام نیروها و انرژی های 
موجود در جهان؛ خورشید و نور آفتاب است. حرارتی که به وسیله آتنشن 
زدن هیام به دست: می. آید: در واقع نتیجه ذخیره نور آفتاب در جریان رشد 
و نموٌ درختان است که در هنگام سوختن, انن: اتزژی ازاد. شندم.و تبدیل. به 
نیروی محرّک می گردد. 


ذغال سنگ که از منابع تیک آنزه ی است, انرژی خود را : نیز از خورشید 
ی 
جای مانده حیواناتی است که در دریاها پرورش یافته اند و سیس این 
درپاهاء بر اثر مرور زمان. در دل خاک پنهان گشته و کم کم تبدیل به ذغال 
سنگ است. 


نقت که و فعان.ها از انم هم انر ی به ساب می آیذر ات ع.خوو وا از 
نور 
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آفتاب می گیرد ؛ زیرا نفت بقایای به جای مانده حیواناتیر است که در 
دریاها پرورش یافته اند و سپس این دریاها, بر آثر چین خوردگی های زمین 
از بین رفته و حیوانات آن در زمین دفن شده اند و با گذشت زمان تبدیل 
به لفت شده اند ؛ ۰ روشن است که حیوانات از گیاهان تغدیه می شوند و 
گیاهان نیز در پرتو نور آفتاب رشد و نمو می کنند 


برق, یکی دیگر از منابع مهم انرژی خود را از خورشید می گیرد. آب دریا به 
وسیله نور خورشید تبخیر شده و به اسمان می رود. سپس این بخارها 
تبدیل به باران شده و بر سطح زمین می بارد ؛ قطرات باران تبدیل به 
جویبار و رودخانه ؟ گشته و در پشت سدهای دست انسان ها جمع می شود و 
سپس از دریچه های مخصوصی خارج گشته و با به حرکت درآوردن توربین 
های برق, تولید انرژی الکتریکی می کند . 
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باوهاه نکن شیک از انم اف هن مر آغر کور اقتات انخاه می شرت 


نتیجه این که تمام نیروها و قدرت ها و انرژی ها در عالم ماده, از نور 
ی 


4 رفع موانع حیات 


اثر مهم دیگر نور افتاب, میکروب زدایی در سراسر زمین است. نور 
خورشید تمام کره ٍِِ را ضدعفونی می کند و انچه دشمن حیات 
موجودات زنده جهان است. با تابش نور آفتاب از بین می رود. اگر نور 
اقاب تبون مین تندین : به یک بیمارستان و سپس قبرستان بزرگ می شد. 


با توجه به آثار چهارگانه نور, اینک به شرح آیه شریفه می پردازیم تا روشن 
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شنود که.چرا و چگونه خداوند عالم: مانند نور اسفان ها و زفین است: 


همان گونه که نور مایه هدایت است, خداوند نیز هدایت و راهنمایی تمام 
موجودات مادی و معنوی جهان هستي را به عهده دارد ری نت 0 سوره 
طه آمده است: «ر تا النی اخطی کل قت ع حلفد ۶ قدی* : پروزد کار ما 
همان کسی است که به هر موجودی آنچه ۳ که لا زمه آفرششن او بوده, 
داده : سپس هدایت کرده است. 


خداوند هر موجودی را به شکلی هدایت می کند, برخی راغریزی. برخی را 
الهامی و برخی دیگر ۳ در پرتو تعلیمات پیامبران و اوصیاء آنان هدایت می 
کند و به هر حال همه موجودات عالم مشمول هدایت پروردگارند. اگر 
هدایت او نباشد, هب کس راه به جاپی نمی برد : به عنوان مثال. ترند فاتن 
وجود دارند که هرگز پدر و مادر خود را نمی بینند, چون مادران آنها, قبل از 
ان که جوجه ها سر از تخم 
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و هرت و ند تولی این وه تاز مه ونیا امدم که.مادر خود را 
حتی برای یک لحظه ندیده است, تمام برنامه های زندگی خود را می داند ؛ 
چگونگی پرواز, نحوه تهیه غذا, ساختن آشیانه, کیفیت تخم گذاری و جقط 
آن و حتی تهیه آذوقه برای فرزندان خود که پس از رفرزن او سر از تخم 
درمی آورد را به خوبی می داند. اين جوجه که هرگز پدر و مادرش را ندبده 
اشت :»وه این راهم ها ادف دانفه یانما عفل. می. کند؟ ابا اب 
همان هدایت عریزی و تکوینی موجودات از سوی خداوند عالم نیست ؟ 
«الّذی آغطی کل شمه ء حَلَقَ ت2 هدی» ۱ 


خداوند عالم ۱ چه 0 به نوزاد انسان یاد داده 1 که سار 
مادر را بگیرد و بمکد؟ و يا در هنگام گرسنگی و احساس نیاز به مادر. گریه 
کند؟ این ها هدایت تکوینی است. و هدایت تشریعی انسان ها نیز به وسیله 
اسان اهامای تام 
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بنابراین, همان گونه که خور شید موجودات را پرورش داده و تربیت می 
کند, خداوند عالم نیز تمام موجودات را پرورش داده و تربیت می کند 1 
بدین جهت او را «رتٌ العالمین» می خوانیم و در هر نماز دوبار اين جمله 


زیبا را تکرار می کنیم . 


دز فقو اسان یت ات ان لعظی اففان اه مرو ام ویو 
تیان عمر او اداته مم‌اید خاک ری لحظه ات الفی» از ها عم کروه: 
فقیی: نابود می شویم * به این جهت؛ زتدکین تمام موجودات جهان هستی 
به دست با کفایت خداوند متعال است. 


اثر دیگر نور خورشید, قدرت و فقوت و انرژی ان بود : خداوند عالم نیز 
ناب عاحل تمام انرژی های جهان از 
عظمت و بزرگی اش, مخلوق خداوند است و انرژی جود را از ناحیه 
خداوند می گیرد و اگر یک لحظه فیض خداوند,. قطع گردد, چیزی از 
خورشید باقی با ماند ؛ پس 
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«لاحول و لا فُعَ الا بالله العلی العظیم» . خداوند بزرگ است که توان 
حرکت 1 به مخلوقات داده است و تنها اوست که قادر بر رفع یا 
ایجاد ۷ مای در انجام کارها و حوادث است ؛ اگر او اراده کند. تمام 
قدرت ها از بین می رود ؛ اما در مقابل قدرت خداوند, این بشر ان قدر 
ضعیف و ناتوان است که گاهی یک میکروب, که با چشم قابل دیدن نیست. 
او را از پای درمی آورد. اما خداوند تمام موانع حیات را برای زندگی انسان 


بنابراین. دقت دیر جملاتی مانند, «لاحَول و لا فقع الا تاللم: » يا «بخول الل 

2 وم ۲ آقعد» ما را به این باور می سا نو که اگر یاری خداوند 
0 شود انسان بیچاره اف ؛ انسان ان قدر ضعیف و ناتوان 
که:با وی ریت تماری: کاهی .ختین توانانی- خفظ. ادها تن را نیز از 


دست می د هد. 
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موانع حیات را از بستر زمین جمع و نابود می کند تا بشر و سایر حیوانات, 
قادر به ادامه ند کین باشند ؛ به عنوان متال. یکی از منایع تغذیه انسان, 
ماهیان دریاست.؛ این ماهیان آن قدر تخم گذاری می کنند که اگر تخم های 
اضافی نابود نشود, تمام سطح دریاها را می گیرد و امکان حرکت در دریاها 
سلب می گردد, ولی خداوند برای برطرف کردن اين مانع بزرگ, موجودات 
دیگری در دریاها آفریده است تا این تخم های اضافی را که مانع حياتند, 
بخورند ؛ یا بعضی از ز گیاهان آن قدر سریع رشد می کند که در مدت زمان 
فوق العاده تکثیر و تولید مثل می کنند با برای زندگی انسان نمی 
گذارند . ولی خداوند این موانع را برطرف می کند. میکروب های کشنده 
ای که در اثر هوای الوده و کثیف شهرها در طول شبانه روز بر چشمان 
انسان ها می نشیند قادرند که خیلی زود او را نابینا کنند ؛ 
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ولی خداوند اشک را به عنوان یک ماده ضدعفونی آفریده است تا جچشم 
انسان را همواره ضد عفونی کند. اب دهان نیز خاصیت میکروب کشی و 
دفع افات دارد. 


ننیجه این که, خداوند همانند تور منشاً هدایت, تربیتر نیر وه قدرت و از بین 
برنده موانع است بدین جهت «الله تور السمواتِ و الرَضٍ» ۱ 

«متل ورو گهشکوو فیها مضباخ...» 

چراغ در طول تاریخ 

چراغ در طول تاریخ 

نورهای طبیعی همانند خورشید و ماه ۰ و... استفاده می کرد؛ ولی 
کم کم انسان با مشاهده جرقه هایی که بر اثر اصطکاک دو شی ء ایجاد 


گشته ۵ گاهیه نیز با شعلت ور شین مواه حقی که قابکن سوت را 


دک ی نزر کتریرخ هفخ کرین تعست: آلمیم زر 
کشف کرد که حاصل آن دگر؟ 
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عظیم در روند حیات بشری در ابعاد مختلف بوده است تا جایی که امروز 
می توان اذعا کرد که مهم ترین عامل پیشرفت صنعتی بشر و تسهیل در 
زندگی اجتماعی انسان ها, کشف انش بوده است ؛ انسان به دنبال 
دستیابی به آنش توانست علاوه بر استفاده از گرمای آتش, از نور آن نیز 
برای روشنایی شب های تاریک خویش استفاده نماید. استفاده از وسایلی 
که بشر برای روشنایی محیط اطراف خویش از آنها بهره می جست کم 
کم تکامل یافت تا اين که عصر جاهلیت و پس از ان, عصر ظهور و بروز 
اسلام که مورد بحث آیه شریفه است فرا رسید. چراغ هایی که در عصر 


1 چراغدان (مشکوه) 


طوفانی باشد خاموش می شود و يا اگر چیزی با شيشه اش برخورد کند, 
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تیار یه عکانی دارن تا ور ارمجفوه بماند. کیدین مت خر اغدان برای .راغ 
ساخته شد " این چراغدان ها دو رقم بوده اند؛ 


الف: چراغدان های سیّار ؛ اين چراغدان ها دارای محفظه مکعب مستطیل 
لین بودند که تمام_ اطراف آن را شيشه احاطه کرده بود و پنجره ای 
داشت که چراغ را از آنجاء داخل چراغدان می گذاشتند ؛ این نوع چراغدان 


اب 0[ 
پنجره, که یک طرف آن به سمت حیاط و سمت دیگر آن به طرف خانه 
بود, شيشه ای نصب می شد و از بالای آن محفظه ای برای ورود و خروج 
اکسیژن و دریچه ای نیز برای نهادن چراغ در چراغدان تعبیه می شد. گاهی 
هم فقط در قسمت بیرونی پنجره که به سمت حیاط بود. شيشه ای نصب 


می شد ؛ ولی قسمت داخلی که به طرف اتاق 
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برخورد چیزی با شيشه چراغ می باشد. 


2 فتیله چراغ (مصباح) 


3 حباب و شيشه چراغ (رّجاجه) 


که روی فتیله قرار می گرفت تا هوا را تنظیم کند ؛ چون فتیله در شرایط 
عادی و بدون حباب دود می کند و به درستی نمی سوزد و باعث الودگی 
فضای اتاق و سیاه شدن در و دیوار می شود ؛ از سوی دیگرء روشنایی 
کافی و مناسبی نیز ندارد ؛ ولی با گذاشتن حباب روی ان هوا تنظیم شده 
و نور بیشتری می دهد و علاوه بر این که باعث آلودگی فضای اتاق و 
کثیفی در و دیوار نمی شود, ماه سوختنی ان نیز به طور کامل می سوزد. 
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4 ماده سوخت (ریتّوته) 


علاوه بر فتیله و شيشه و چراغدان چیز دیگری نیز برای یک چراغ لازم 
است و آن ماده سوختنی است که از طریق فتیله جذب می شود و در 
انتهای آن به وسیله جرقه ای روشن می شود. (1 


5 منبع سوخت (سَجرَه مبازگو رَیْوته) 


روغن زیتون ماه سوخت چراغ و انرژی ان بود ؛ ولی هر انرژی یک منبع و 
مولدی لا زم دارد و منبع روعن زیتون درخت زیتون است. در نتیجه, درخت 


1 در قدیم روغن های خر مختلفی به عنوان ماده سوخت | ستفاده می شد ؛ 
ولی بهترین ماه سوخت روغن زیتون بود که هم خوب می سوخت و دود 
نمی کرد و هم بوی مطبوع و دوام مناسبی داشت و زود تمام نمی شد . 
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زیتون؛ روغن زیتون, شیشه و فتیله چراغ و چراغدان عواملی است که 
درست به دست هم می دهند تا تولید نور و روشنایی نمایند و در ایه شریفه 
به انها اشاره شده است. 


«متلَ ورو کمشکوو فیها مضباخ المصباغ فی رجاجّهٍ» ؛ مثل نور الهی, مثل 
چراغدانی است که در ان. چراغی وجود دارد و ان چراغ داخل حباب و 
شیشه ای است. 


مرس 


۳ اد 
«الرَجاجَة کائها کَوَکب دُرْیٌ» ؛ شيشه و حباب این چراغ بسیار نورانی, 
در< خشان, صاف و نمی ۱ ست و مانند ستاره در< خشان اسمان, در< ۳ خشنده و 


نورانی است. 


«یوقَدٌ من شجرو مبازکه ریئوته لا شَرْفيّه و لا غرْیبُو» * منبع انرژی و 
سوخت این چراغ. درخت پربرکت زیتون است ؛ درختی که نه در سمت 
شرق باغ است که به هنگام طلوع آفتاب در سایه قرار گیرد و نه در سمت 
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به هنگام مغرب از نور آفتاب محروم شود ؛ بلکه در وسط باغ قرار دارد و 
کاملا از تور افعاب و هوای آزاد استفاده می کند. 


«یکاذ یلها بضیء و لو لَمْ تَمُسَسّْة نا» ؛ ماه سوخت این چراغ و انرژی 
آن روغن زیتون بسیار خوبی است که از همان درخت مذکور گرفته می 
شود, این روغن بقدری صاف و زلال و خوب است که گویا بدون کبریت نیز 
شعله ور گشته و روشنایی می بخشد " یعنی ماه سوخت این چراغ, که از 
آن درخت مبارک است, در نهایت خلوص است. 


«تَوژ عَلی تور بهّدی اللة لُتوره من یشاء» ؛ نور فتیله. نور حباب, نور 
چراغدان هرکدام نوری است و هنگامی که داخل هم می شوند نوری روی 
نور دیگر نهاده می شود و خدا وند هرکس را که بخواهد په سوی نور خودش 
هدایت فان ت 5 یرب اللهةَ الأْمْنال للناس اللة بکاه شَی ء عَلیمٌ» ؛ 
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مردم بیان می کند تا مفاهیم عالی و معقول را به خوبی درک کنند و 
خداوند بر همه چیز اگاهی دارد . 


همان گونه که گذشت «نور خد|» در آنه شریفه به چراغی با خصوصیات 
پنجگانه فوق تشبیه شده است., منظور از «نور خدا» در این مَتّل چیست؟ 


مت ان ترا ای ار شاه ۲ات ره فیک ای 
متکلمان نیز سازگار است, این است که منظور «نور ایمان» است. 


نور ایمان, شعله فروزنده و مصباحی است که در «زجاجه» و «خباب» 
قلب انسان قرار دارد و قلب و نور ایمان در چراغدانی به نام استخوان 
های محکم سینه قرار دارند. «هشکوه» سینه موّمن است و «رّجاجّه» قلب 
او و «مصباح» نور ایمان شعله ور و فروزان در قلب موّمن. شعله نور 
ایمان در قلب موّمن از درخت 
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پربرکتی,: مواد سوختی خود را تامین می کند. ماه انرژی زای نور ایمان 
کلمات نورانی قران مجید و روایات معصومین علیهم السلام است : یعنی 
ایات و روایات همانند روغن زیتون برای چراغ است که چراغ ایمان را در 
درون قلب انسان شعله ور می سازد و بدين وسیله نورانتتش روز به روز 
رات ت آو بیشتر می و 


فاوم انز ای جراخ اسان( ابات نابات از شحیه مبار که وحن شفیات 
گرفته است که نه شرقی است و نه غربی, نه جنبه ماه محض دارد و نه 
معنوی محض است.؛ و همه چیز را تحت پوشش خود قرار می دهد؛ این 
مادّه انرژی زا بسیار زلال و صاف و خالص است, خطایی در آیات قرآن و 
کلمات معصومین نیست, فروزان و روشن است. نیازی به ماذه دیگری 
ندارد که آن را برافروخته کند. آیات و روایات: هر کدام نوری است روی 
نوره آیات الهی در قرآن مجید نور 
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کلمات معصومین «نَور کل تور» است. خداوند هر کس را که بخواهد به 
وسیله وحی الهی و ایات و روایات هدایت می کند. خداوند مثل های زیبایی 
برای مردم می زند و او می داند چه مثل هایی بزند. 


خلاصه این که. مطابق این تفسیر. منظور از «نور خدا» در آیه مثل «نور 
ایمان» است. شاهد بر اين تفسیر اين که در برخی از آیات قرآن, از نو 
اپمان به نور تعبیر شده است مثلاء ۰ در ۳1 الکرسی آ[مده است : «اللْ ول 
الذین امَئوا بحْرِجَهُمْ من الطلْماتِ الّی التّورٍ و الّذین گنز َلیاوَمم 
الطاغوث بُحرجُوتَهَم من الم ان الظلمات الک آصحاث | هم فیها 
خالذون» ؛ خداوند سرپرست مقمنان است. آنها را از 0 و ۳ به 
نور ایمان می برد؛ ولی کسانی که کفر ورزیدند, اولیاء و سرپرست های 
اما طاعوت اشت که ابا داد نون انماند 
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/ 


علاوه بر این روایات هم دلالت بر نور بودن کلمات معصومین دارد ۰ 
تایر این عصهد ار تور آامید تفن انمان اسنت: 


0 
منظور از «یهّدی الله" لِنُوره من شا #۶ چیست؟ 


سوال: آیا خداوند هر کس را که بخواهد, بدون حساب و کتاب هدایت می 
کند؟ يا هدایت الهی بر اساس حکمت و حساب و کتاب. شامل افرادی می 
شود که مشیّت الهی به آن تعلق بگیرد ؟ 


پاسخ: مشیت الهی همواره تابع حکمت الهیه است ؛ و حکیم روی حساب و 
بایان کت مسکلات تراوان»یزای خیدار پامیر اسام صلی ال 
علیه و اله و پذیرش دین مقذس اسلام طی می کند و در مدینه در انتظار 


دیدار حضرت می نشیند و از اولین کسانی 
ص :378 


ات که و ای ساب ی الم نم و الا اگوی و 
آخرین لحظات عمرش در دفاع از عقیده اش کوشا و جذی بوده است؛ 
مول هزات المی ات ها ا بلقت ها اسان ها کمیر کار باه 
صلی اه اه المص تاه هم رو اراس کر رات لفت 
را می شنیدند و باز در برابر حضرت مقأومت و لجاجت می کردند, 
مشمول هدایت الهی نمی شوند و روشن است که هیچ کدام بی حکمت 
نیست. سلمان: دز فشیر ابران تا فدينه که برای بذیرشن این اسلام آن زا 
طی می کند کند زحمات طاقت فرسایی را متحمّل می شود به گونه ای که 
چندین بار در اين مسیر به بردگی گرفته می شود و شکنجه های فراوانی 
را تلم کته .ولی باز ااش و کار فراما ودرا ارار هی در 
او لیاقت هدایت الهی را دارد ؛ اما ان متعصبان هوی پرست لجوجی که 
تعضب و لجاجت و خودبرتربینی» بین آنها و حق, پرده ای افکنده که مانع 
رسیدن نور ایمان به قلوبشان است به همین خاطر 


ص :379 


از هدایت الهی بی بهره اند. 


نور آفتاب هر قدر قوی باشد, نابینا از روشنایی آن بهره ای نمی برد و این 
نقص نور آفتاب نیست, بلکه اشکالی بر چشم نابینا است, خفاش ها که از 
آفتاب و نور گریزانند و هنگام روشنایی نور آفتاب, به گوشه ای تاریک می 
خزند و در تاریکی شب به پرواز درمی ایند خود لیاقت نور را ندارند ؛ حال 
روش های تقویت ایمان 


هر چه بیشتر با قرآن آشنا شویم, ایمانمان قوی تر می شود و هر چه از 
این منبع نور و سعادت فاصله بگیریم شعله ایمان ضعیف تر می گردد. اين 


مطلب با صراحت در آیه شریفه دوم سوره انفال آمده است: «ایَمَا 
۱ الذین آذا دک 
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ال وجلت فْلويهْم و اذا تلبت عَلَيهمْ ءایثة زادئهْم ایمنا و علی رهم 
یِتوکلون» 


مومنان تنها کسانی هستند که هر گاه نام خدا برده شود, دلهایشان ترسان 
می گردد 7 هنکافی. که ابات: اه بر آنها خوانده شود, ایمانشان فزون تر 
می گردد؛ " و تنها بر پروردگارشان نوگّل دارند. 


3 تقوی و پرهیزکاری 
4 توسُلات و دعا 


در پایان این بحث به روایت زیبایی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله توجه کنید: 


«ان آغلیمنازل الییمان دج واجده مَن بلح لها قََدفازوظقر؛ وفو آن 
نت ستریزبه فی الصّلاح لین 7 لهااذا ظَهَرَت و آن بُخاف عقابها | 


او ۳۳ 
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بالاترین منزلگاه ایمان, ۳ ای است که هر کس به آنجا بر سد, سعادتمند و 
پیروزژ می شود ؛ و ان درجه و منزلگاه این است که انسان به گونه ای 
درونش را (از رذایل و ناپاکی ها و دو روئیها) پاک کند که اگر قلبش را در 
نزد مردم بشکافند و اسرارش را فاش کنند, هیچ باکی نداشته باشد و 
ناراحت نشود و اگر اسرارش فاش نشود و به روز قیامت موکول شود 
ترسی از عقاب نداشته باشد ! (1) 


1 میزان الحکمه, باب 273, حدیث 1338 . 


ص: 3802 


هتال, نی و فشنتم* یراب زندحی 


در نت 39 سور نور چنین آشتخن است: م ات کقرخا أَعمالَمْم کسراب 
بقیقه یَحسبةٌ سبه الظَفَانْ ماء حَنی [ذا جاعغ لمٌ يِجذه شَینا و وَجد اللد عنده 


قَوفیةٌ حسابَةُ و له سَریعٌ الَساپ» ؛ کسانی که کافر شدند. اعمالشان 
همجون سرابی در یک کویر است که انسان تلشنه, از دفو ان را اتف 
پندارد : اما هنکامی که به سراغ آن فی آید: چیزی نمی یابد و خدا زا نزد 
آن.ضی بانق کمسساب اور به طور کامل می دهد و خداوند سریع الحساب 


است. 
شرح و تفسیر 


1 ار ۳ ِ ۳ میم 
«و الذین کقروا اغمالهَمٌ کسراب بقیقه» ؛ برای روشن شدن معنای آیه 
شریفه لازم است دو کلمه «سراب» و «قیعه» روشن شود. 


«سراب» از ماده «سَوّب» به معنای حرکت در سراشیبی است. گاهی به 
ح 
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/ 


و ۰ جون ی یم حرکت 


بان ظر عیشت شکست: نو( 1 اانرست: 


۱۳۱۳ نزدیک به زمین 
قی. کردد ؛ نوری که از آسمان از لایه های غلیظ تر به رقیق تر می رسد 
ی هی ۲ص وا یماد مر اس سار رها 
منعکس می کند و در این صورت لایه های نزدیک به سطح زمین که نور را 
بارشی نها فطم اید تارفن سسد که بت آن سرا مه ند 


1 به عنوان مثال. اگر قاشقی به صورت مایل ند لهان این قرار گیرد. کج 
پا شکسته , به نظر می رسد که , بر از ثر شکست نور است . 


ص :364 


1- به عنوان مثال. اگر قاشقی به ضورت مایل در لیوان آبی قرار گیرد. کج 
پا شکسته , به نظر می رسد که , بر ار ثر شکست نور است . 


کلمه «قیعه» به معنای بیابان و کویر و جای بی آب و علف است. 


کسانی که نور ایمان در دل آنها خاموش شده است و بی ایمانند, اعمال 
خیرشان, عباداتشان. سجده هایشان, انفاق هایشان, کمک های مردمی آنها 
و9... همانند سرابی است که در بیابانی خشکی و سوزان و بی اب و علف 


0 ِ 2 7 ۳۳۹ 
«يِحسّبة الظَمنانْ ماء» ؛ «ظما» به معنای تشنگی است و «ظمتان» انسان 


تشنه را می گویند. 


پندارد و به سوی آن حرکت می کند. 

«حثی |ذا جاعغ لَمْ یَجِدْةْ شَیْا» ؛ انسان تشنه به سوی آب خیالی حرکت می 
کند تا این که به آن محل می رسد ؛ ولی آبی نمی یابد, باز به نقطه ای که 
از آنجا حرکت کرده نود ی .نکردر سر آنی می ند یه آنجا باز من کرد ؛ 
ولی باز هم ابی 
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آمدها بیشتر می شود. کفار هم مانند این انسان های تشنه اند که به سوی 
اعمال خود حرکت می کنند تا در صحنه قیامت از اندوخته های خود بهره 
ای ببرند ؛ ولی چیزی نمی يابند و تشنه و دست خالی می مانند! 


«و وَجد اللد عنْدَةْ قوَفیةٌ حجسابِة» ؛ کقار پس از مرگ, تشنه اعمال صالح 
می شوند ؛ از دور, کوهی از اعمال و رفتار خویش را می بینند, به سوی 
ان حرکت می کنند ؛ اما هنگامی که نزدیک می شوند. چیزی نمی یابند ؛ 
بلکه خداوند را آنجا می یابند (عظمت خداوند, پا عذاب او را( " خداوند 
حسابشان را تصفیه می کند و جزای اعمال زشتشان را به انها می دهد. 


سا 9 ِ و و 
«و اللهٌ سریع الجساب» ؛ و خداوند در قیامت, بی درنگ به حساب بندگان 
می رسد. حساب روز قیامت با محاسبه های عادی, خیلی پیچیده به نظر 


می رسد 
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که برای رسیدگی به تک تک آنها تیار به مان بسیان طولاتی اس ؛ زیر| 
بررسی رفتارهای آشکار توا تمام انسان ها از ابتدای خلقت تا قیام 
ات که تا ی ی ی ی سای ای 
انجام داده اند کار تتبیاز خشکلی استت و زمان زیادی نیاز دارد. 


ولی در روایتی می خوانیم که: «ایَه تعالی یحاست الحلایق کلم فی 0 
۳ تمام مخلوقات (وّلین و آخرین را) در یک 
چشم برهم زدن رسیدگی می کند.(1) آری «و اللَه سریع الجساب». 

اما چگونه چنین چیزی ممکن است ؟ 

برای دستیابی به پاسخ این پرسش لازم است که به برخی از پدیده های 


ص: 387 


مثلا, جعبه سیاهی که در سیستم حفاظتی هواپیماها جاسازی می کنند, این 
هو وق کر سس طاری ات که ام حوای میراد 
خلبان را با دقت زیر نظر دارد که در صورت بروز کوچکترین اخلال یا نقص 
فنی هواپیما, علت را بی درنگ مشخص می نماید ؛ حتّی اگر هواپپما 
سقوط نماید و تمام خلبانان دی ان ین من 1 


۱ 


نمونه دیگر, رایانه های اطلاعاتی است. فار رانانه هایی که برای سازمان 
های مختلف جاسوسی با برنامه های پیشرفته طراحی می شود قادرند در 
مدت زمان کوتاهی, اطلاعات دقیقی را در اطراف یک حادثه ارائه دهند. 


و یا نمونه ساده تر آن, همین دستگاه های کامپیوتری کنترل ورود و خروج 
ص :388 


کارمندان یک اداره است که با دقت زیادی زمان ورود. زمان خروج, تأخیر 
ورود و يا غیبت کارمند را با تعیین دقیق روز و ساعت آن معین می نماید و 
بر اساس محاسبه دقیق, میزان حقوق هر کارمند را مشخص می سازد. 


تال استانی ع یر تن دسشگان ها نظارتی عذا وید ضیظ اف تین 
شوم کی سار او ه ال با ی ام روم هن اسان عاصل 
عمر کوتاه یا طولانی او را به وت هی آورد «و اللة سَریمٌ الجساب». 


معمولاً در کارهای سرعتی دقت کافی وجود ندارد ؛ ولی در این جاء علیرغم 
تترعت. کار .دفت: کافی, نید هست و هیح خیزی, از قلم نمی افتد ؛ جتین 
سخنان انسان نیز محاسبه می شود. معاذین جبل از حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله پرسید: «یا تب اللّه اثا لَمُوَاحَدُونَ بما تَتَکلمٌ به» ؛ یا 
رسول ال آپا سخنان و حرف های ما نیز در روز قیامت مورد محاسبه 


قوار مه کرد رت رل ضلی له ر اه ون اس مر 
ص:389 


«فَمّل ۹ الناس فی النار علی مناخرهم 1 حصایذ آلْستتهم» (1) مک 
خبری غیر ازشخنان انسان ات که اهربا روبه انش خمتم ضی. اندازد؟ 


بیشتر است و 1 اعمال: انسان را نه 0 ِِ آتش کند, 
ان اسان را اوه نع ان می افکنها سوه و مس اهات 
کبیره با زبان انجام می شود : بنابراین باید مواظب تمام اعمالمان باشیم 
که در قیامت تک تک انها مورد حساب و کتاب الهی قرار می گیرد, 
مخصوصا زبان که خطرش بیشتر است. 


نتیجه این که, طبق این ان شریفه, اعمال کفار به سرابی تشبیه شده 
است که از دور, نمایی دارد ‏ ولی وقتی که به آن نزدیک می شوند. 
واقعیتی ندارد و دردی | 
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1- میزان الحکمه, باب 3568, حدیث 17914 . 


ما معتقدیم که آیه شریفه هم اشاره به دنیای کفار دارد و هم به جهان 


سراب زیبایی به نام آزادی در آن موج می زند و انسان را به سوی خود 
می کشاند ؛ ولی هنگامی که به درون جوامع غربی می رویم, اثری از 
آنادحه فیقی رای که آها رااسر ار سای حون نی 
هوس, مد, مواد مخدر, انواع بیماری جنسی, تبعیض نژادی و مانند ان می 
بینیم. اعتیاد, چنان انسان را گرفتار می سازد که دیگر نه دین برایش مهم 
است و نه شرف و نه توجهی به ناموس خواهد داشت. 


آری ! آزادی غربی سرابی بیش نیست که ظاهری زیبا و باطنی توخالی 
دارد. زندگی دنیای افراد بی ایمان در همه جهات. بسان سراب است ؛ 


ص: 391 


/ 


زندگی این افراد را می بینیم, انها را غرق در سعادت و رفاه می پنداریم ؛ 
ولی هنگامی که از نزدیک به زندگی انها نگاه می کنیم, انها را غرق غم ها, 
غصه ها, ناراحتی ها و مریضی ها می یابیم. به گونه ای که سهم بعضی از 
انها از تمام اين مال و ثروت به هنگام شام و ناهار تکه نان نیم سوخته ای 
برای گذر از اين دنیای پرفریب و رسیدن به سر منزل مقصود, باید به 
نسخه ارزشمند و دقیق طبیب بزرگ این بیماری ها حضرت علی علیه 
السلام عمل کرد که فرمودند: «یَحْفْفوا ئلحموا»(1)؛ سبکبال باشید تا به 
قافله سعادت برسید . 


ص :392 


1فه لاف خظایع ۰:21 


مثال سی و نهم: اعمال مشرکان 
اعمال مشرکان 


در آیه 40 سوره نور خداوند متعال می فرماید: «آو لمات فی بخر لجه 
َشية مَوَخ من قوّقه مَوَخْ من قوقه سحاب ظلْماث بَغضها وق بَغض دا 
اخرج یدَة لم یکذ پرٍ و مَن لم یِجْعل اللة له ثورا فمالة من ثور» ؛ یا 
همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده و بر 
فراز آن موج دیگری و پر بلندای آن ابری تاریک است ؛ ظلمت هایی است 
یکی بر فراز دیگری, آن گونه که هرگاه دست خود را خارج کند, ممکن 
تست آن:ر۱ ببیند ! و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده, نوری برای او 


دورنمای بجت 


در سوره نوره سه مثال مطرح شده است که یکی از آنها (آبه 35 در مورد 
نور ایمان و مقمنان است و دومتال دیگر (ایات 39 و 40) در مورد کفار و 
اعمال انان 
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/ 


است. در مثال گذشته اعمال کقار به سراب یا نوری کاذب تشبیه شد ؛ 


شرح و تفسیر 


«او کظلماتِ فی بجر لَجٌْ» کلمه «لْجٍْ» در لغت عرب به معنی 
«لجاجت» می باشد که سماجت بر انجام کاری است ؛ مثلاء به شخصی 
ی 
دهد, دوباره مراجعه می کنید, جوابی نمی گیرید ؛ بار سوم چهارم و... این 
پی گیری را سماجت و لجاجت می گویند. دریا را ۷0 
امواجش پشت سر هم می آید اصطلاح «<ر ی ۱ سا 
که گویی این امواج لجاجت می کنند. خداه د فتعاله در انش ایه. نتب بقه؛ 
اعمال کفار را به تاریکی ها و ظلمت های موجود در دریاهای 
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طوفانی تشبیه کرده است. 


«یغشیية مَوَحْ من قوّقه مَوخْ من قوقه سَحاب» ؛ اعمال کفار مانند ظلماتی 
است که در درون دریای ماج وجود دارد, آن هم دریای 1۳ که موج 
های فراوان و خروشانش یکی پس از دیگری به وجود می آید ؛ علاوه بر 
همه اینها, شب است و هوای آسمان نیز ابری است و بر تاریکی دریا می 
افزاید. دریاها هر چه عمیق تر باشد., امواج ان بیشتر است. موجی که در 
یک حوض يا استخر ایجاد می شود. بسیار محدود و کوچک است ؛ اما امواج 
به وجود آمده در دریا, مخصوصا دریاهای عمیق, بسیار فراوان و بزرگ 
است ؛ بنابراین, از بیان قرآن کریم که می فرماید: امواج اين دریا بر روی 
هم سوار است. معلوم می شود که دریای مورد بحث., دریای عمیقی است. 
به این جهت طبق گفته دانشمندان که در عمق بیش از هفتصد متری 
دریانوردی وجود ندارد درمی یابیم که اعماق دریا را تاریکی و 
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ظلمت همیشگی فراگرفته است. 


«ظلْماثْ بَعْضُها قوّق بَفّص اذا آَخْرَع یَدةْ لَم بَکٌ بربها» ؛ در اين دریایی که 
اعمال کفار به آن تشبیه شده 0 تمام عوامل ظلمت و تاریکی جمع 
شندم. است و مازیحی در ان موجمی: زند: شب تاریک: و. ابر‌های متراکم 
ی ای را 
متعدد که باعث شکستن نور می باشد, ظلمت و تاریکی وحشتنا کی را 
ایجاد می کند. 


«و من آم بَعْعَل ال له ثورا قمالة من ثور» ؛ منشاً و مثیع همه ثورها 
خداوند است و طبعا هرکسی خواهان-نور باشد بایداز آن .فنیم توز استفاده 
کند, به این جهت در پایان آیه می فرماید؛ «کسی که خداوند برای او نوری 
قرار ندهد, نوری نخواهد داشت». 
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جبر يا اختیار؟ 


سوّال: در قسمت پایانی اب عل. آفده است: «کسانی که خداوند نور 
ایمان به انها ندهد, نوری نخواهند یافت » 


آیا معنی این سخن این نیست که خداوند به برخی نور ایمان می دهد و 
طبیعتا هدایت مي شوند. اما به برخی دیگر نمی دهد و آنها طبیعتا گمراه 


پاسخ: سئّت خداوند بر این جاری شده است که هميشه زمینه ها از ناحیه 
ما انسان ها فراهم شود و افاضه ها از ناحیه او, قابلیت ها را ما انسان ها 
خود به خود آوریم, اما فاعلیت از ناحیه خداوند. بنابراین نور ایمان را 
خداوند به کسانی می دهد که زمینه ها و قابلیت ها را در خود فراهم سازند 
؛ نه این که بدون حساب و کتاب به هر کس که بخواهد, نور ایمان می دهد 
به هر کس نخواهد, نمی دهد. نور 
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ایمان در قلب انسان لجوج متعضب, دشمن حق, زشت سیرت و هوسباز 
فرونمی رود ؛ چون او خود, زمینه را آمادة نساخته است. تو خود آئینه دل را 
بای قضاف کون اور الم وان مش کس موی ان اه دل نو زنکار 
ِ است, قطعا نور الهی در ۳ انعکاس نخواهد داشت و اینجا تو خود 
مقصری ! 


از اين جا,پاسخ این پرسش هم روشن می شود که: چرا در نماز «اهدتا 
الصُراط الَْسْتَقَيمٌ» می گوییم, اگر در راه راست نیستیم چرا نماز می 
اهر اه اس و مارا هام ره تا ی که 
هحیال حاصل مت یس رها هر اه ره ور اس مایت 
از سوی پروردگار عالم هستیم به این جهت باید همواره زمینه و قابلیّت را 
در خودمان حفظ کنیم تا شایسته نور ایمان باشیم ؛ همان گوته که لامپ 
برق همواره نیا زمند برق تولید شده در نیروگاه است و اگر لحظه ای 
ارفا ام با واه 
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در همین رابطه از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است که آن 
حضرت پیوسته می فر مود: «الهی لا تکلنی الی ی طِرّقَة عَین آبدا» 
(1) ؛ خدایا ! یک لحظه (حتی به اندازه یک چشم برهم زدن) مرا به خودم 
وامگدان این کیت شا هداس حصفت رای کم فقل با بدل شالت از 
فقط با تلاش خود انسان برای بندگی فراهم می شود. 


ای تایه اقا ظفاح رل ی لش کاس ال خوات 
مه خر سر الق ما ی ات که سم یه ان ار ی 
شعد: الق بجارالاهاوه لد 214 ضفخه: 94و اب ار الانهان لد 16۰ 
شحف 1 2ص باه لاتم خلد 1 تن 2024 ها پم رای لاله 
کند که آن حضرت هر روز این دعا را می خوانده. دست نیافتیم . 
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مثال چهلم: پست ترین انسان ها 


برای روشن شدن پیام اب که از خی متّل منحصر به فردی است, لا زم 
است از خند ابه قبل مورد پر زسی فرار کیرخ.: 


آنات فل از اه لب دایم اتفادات و ایر اذهاع و اهی کار تست 
1 و 42 و 43 / فرقان . 
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1- 41 و 42 و 43 / فرقان . 


پیامیر اسپلام صلی الله علیه و آله است که در ادامه به آن اشاره می شود: 
5 آذا رزاوک ان یتخذوتک الا هژوا» " ای پیامبر! فصو که این کفار و 
مشر کین تو را می بینند, تو را به باد استهزاء می گيرند. 


«آهدا الذی بَعت الله" رَسولا» ؛ استهزاء و تمسخر کار اين بود که می 
کت دا ان رت رس ل ارم صلی لاه یه الم همان که 
است که خداوند او را به عنوان پیامبر صلی الله علیه و آله برانگیخته 
است ؟ » یعنی او اگر رسول خداست. پس چرا مثل بقیه انسان ها, غذا 
می خورد, زاه می رود سخن. هی. کوید, لباس می پوشد و خلاصه تفاوتی با 
بقیه مردم ندارد ؛ «مال هداالرَسول اک الطعام یمهشی فی 
الأْسُواق»(1) در حالی که رسول خدا باید از جنس فرشتگان باشد . 


1 7 / فرقان . 
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1- 7 / فرقان . 


بطلان این سخن روشن است و حق اين است که رسول خدا باید از جنس 
همان قوم و جمعیت باشد (1) تا بتواند دردهای آنها را بفهمد. مشکلات 
آنان را احساس کند و در نتیجه, درمان مناسبی برای آن بیابد ؛ در حالی که 
اگر فرشتگان باشد, دردها و مشکلات را احساس 9 علاوه بر این 
ی فر شته 
که این حرف ها را می زند, برای امثال خودش خوب است که شهوت ندارد 
و عصمت دارد ؛ اما ما که عصمت نداریم و گرفتار شهوت هستیم, نمی 
توانیم همانند او عمل کم ۶ ولی اکن رل خداار نس اشبان نا شد این 


1 به همین جهت خداوند متعال در آیه 164, سوره آل عمران. بشر بودن 
هل خدا ضلی الله علبة و الم زا یکی اد مشت های الم بر بشر. می:داند 
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[- به همین جهت خداوند متعال و اه 104 سوره ۷ عمران؛ بشر بودن 
یت الفت بر تشر هی داند 


«ان کاد لیْضلنا عَن اهتنا لولا آن صَتبرّنا عَلیّها» ؛ مشرکان پس از این 
تمسخر و استهز|ء به یکدیگر ۰ «اگر ما بر پرستش خدایانمان 
استقامت نمی کردیم, بیم آن می رفت که ما را گمراه سازد ! و این تحفه 
ها و بت ها را ازما بگیرد». 

البته در این دو گفتار مشرکان که در یک جا, نسبت جنون به حضرت می 
دهند و در این جا, ان قدر احساس خطر می کنند که مبادا سخنان پیامبر در 
آنها اثر کند و دست از بت پرستی بردارند, تناقض روشنی وجود دارد ؛ زیرا 
هیچ کس از ار سخنان یک مجنون بیمناک نیست؛, , پس اگر مجنون است 
۱ 0 تک ان ۳0۳2۲ 
چرا سخنانش را نمی پذیرد ! در واقع بی اساس بودن عقاید کفا ر از سخنان 
خود آنان هویدا| است. 


خداوند نیز سه جواب به این گفتا ر باطل و متناقض داده است: 
1 توف تون خی ان ااعدات < م آضَل سَبیلا» ؛ هنگامی که 
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عذاب الهی نازل شود و آنها مشمول غضب و عذاب خداوند شوند., آن گاه 
معلوم می شود که چه کسی گمراه و در غیر مسیر حق است, آن زمان 
روشن می شود که آیا شما کفّار و مشرکان مکه بر حق بوده اید با پیامبر 
لت اللم عایه و الم و فتاه جر امه 


وال ترا کا تفیل اه ول غوات آلیی ی مد که خق بااخه کسن 


بوده است ؟ 


پاسخ: هوی و هوس. پرده ای بر قلب کفار انداخته است, به گونه ای که 
اجازه نمی دهد حقایق را درک کنند. هوییرستی. بت پر سنی؛ , پول پرسنی؛ 
مقام پرستی. دنیا پرستی و مانند آن, حجاب هایی هستند که مانع درک 
کفار می شود و این موانع به گونه ای هستند که فقط با عذاب الهی 
ی 

2 «ارأیّت من التَحَدّ الهَهْ هواخ آقائت تَکون عَلَیّه وکیلا» ؛ ای پیامبر ! خدای 
این ها هوی و هوس آنهاست, کسی که خدایش هوای نفس اوست, چگونه 


قابل است ا! : بعلی ای مشرکان و بت پرستان ! این برخوردهای بی ادبانه 
شما با 


ص :404 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سخنان زشت شما در مورد آن حضرت. همه 


3 سومین پاسخ خداوند به سخنان مشرکان آن متّل است. در این آیه 
خطاب به پیامبر اسلام و در پاسخ خ به سخنان مشرکان آمده است: «اأم 
تس :ان اکر هد لسع 0 »نا الم کف ان ها ک 
شنوا و عقل دانا دارند! نه» این ها همانند حیوانات از درک و فهم مسائل 
عاجزند ؛ بلکه از چهارپایان گمراه ترند! یعنی صدای حق و نشانه های 
خداوند سراسر جهان هستی را پر کرده است و ایا خداوند فراوان است. 
اما شنیدن صدای حق, گوش شنوا و دیدن آثار حق, چشم بینا و عقل دانا 
تیار دارد کت کار تدارتخ. اک تمامی جهان را نور آفتاب فرابگیرد, انسان 
نابینا قادر به دیدن آفتاب نیست! همچنین اگر انسان ناشنوایی در کنار 
ساحل دریا ایستاده باشد و امواج سهمگین دریا را نگاه کند, هرگز قادر 
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به شنیدن صدای امواج بد نیست ؛ کقار نیز چنین اند که نه حق را می بینند و 
نه سخن حق را می شنوند و مانند حیوانات, بلکه پست تر از آنها هستند. 


لیر کان: که از شتیدن ضدای وی عاصن و از .درک ان تاغوانتد. ۲ همانند 
حیوانات و چهارپایانند ؛ چرا ؟ 


زیرا حیوانات و کفار از جهاتی مثل هم هستند: 


1 حیوان مسائل را درک نمی کند ؛ زیرا فهم و شعور ندارد و حرکت و 
کارهایش غریزی است * کفار نیز قهم و شعور نذارند ‏ به این جهت افتاب 
حقیقت را نمی بینند. 


مانند ان نمی شناسد و حساب حلال و حرام را نمی کند و خود را در برابر 
این امور مسوول نمی داند : چون درک نمی کند, بنابراین عدم احساس 


۶ 
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ناشی از عدم درک است ؛ کقار نیز همانند حیوانات, احساس مسوولیت 
ندارند. 


3 حیوانات فرمانبردار غریزه اند او نداند غير اصطبل و علف بت پرستان 
نیز همانند حیوانات تابع هوی و هوسند. 


4 حیوانات تابع منطق نیستند و استدلال نمی فهمند, کفار نیز از درک 
استدلال های قوی و محکم و در عین حال ساده قران مجید در امور 
مختلف, مخصوصا در توحید و معاد. عاجزند و تنها بر سخن خود پافشاری 
می کنند و آن را تکرار می کنند. 


5 حیوانات سود و زیان خویش را تشخیص نمی دهند. به این جهت. گاهی 
به سوی پرتگاه های خطرناک می روند و گاهی به آب و آتش می زنند و 
کارهایی از این قبیل انجام می دهند ؛ زیرا سود و زیان خویش را درک نمی 
کنند ؛ کفار و مشرکین نیز چنین اند ؛ آنها نمی فهمند که عبادت بت ها و 
پیروی از هوی و هوس 
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برای آنها فایده ای ندارد و عرت و سعادت و رستگاری در سایه توحید 


در امور پنج گانه گذشته به حیوانات تشبیه شده اند. 


«بل هم اصَل سبیلا» ؛ کفار و مشرکان نه تنها همانند حیوانات فهم و شعور 
ندارند و احساس مسوولیت نمی کنند و بنده هوی و هوسند و تابع منطق 
نیستند و سود و زیان خود را نمی فهمند : بلکه از حیوانات گمراه نر و 
بدترند ؛ زیرا حیوانات از جهات مختلف نسبت به کقار و مشرکین برتری 
دارند: 


1 اکر خیوان در مرحله حتوانیت: می ماند و ترفی تمی کنده به. دلیل آن 
است که استعدادش بیش از این نیست ؛ اما انسان دارای استعدادی است 
کهامی تواند از فزشتکان تیر سبعت بکیرد: ولی ؛ مه ی ی 
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2 حیوانات به انسان خدمات زيادی می کنند؛ برخی از آنان شیره جان خود 
را به شیر نموده و تحویل 0 می دهند, شیری که به تعبیر قران 
خون؛ و به صورت خااض و گوارا تقدیم 2 می شود ! علاوه بر این 
بازدهی, گوشت و استخوان و پشم و یواست و حتّی خون این حیوانات نیز 
برای انسان ها یا حیوانات دیگر قابل استفاده است. علاوه بر همه اینها, 
انسان هستند. (1) 


اما مشرکان هوی پرست., نه تنها فایده ای برای جهان بشریت ندارند, بلکه 


ضررهای فراوانی نیز دارند ؛ ظلم و گناه ؛ فساد ؛ جنگ و خون ریزی از 
جمله 


1 در آیات 5 تا 8 سوره نحل به منافع مختلف حیوانات برای انسان اشاره 


شده است . 
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1- در آیات 5 تا 8 سوره نحل به منافع مختلف حیوانات برای انسان اشاره 


شده است . 


ضررهای انسان هوی پرست است. پس چنین انسانی از حیوان بدتر است. 


3 حیوانات بر اساس یک برنامه ریزی غریزی حرکت می کنند ؛ به عبارت 
دیگر, فرمان خلقت., آنها را به سوی اهدافشان هدایت می کند ؛ اما کفار و 
مشرکان هویپرست که هوی پرستی, هیر ای مرفل ابا تمه هم 
فطرت آنها را ینهان نموده است. خطر گمراهی شان بیشتر است. 


4 حیوان هر چه خطرنای تر باشد, خطر و ضررش محدود است فلا کرک 
به عنوان یکی از خطرناک ترین حیوانات اگر : به گله ای حمله کند, در نهایت 
ممکن است چند گوسفند را از بین ببرد؛ ۳۳ هنگامی که این انسان هوی 
پرست سر از فرمان عقل برتافت و به دستور هوای نفس عمل کرد در 
هیروشیمای ژاپن یی بمب آتمی می اندازد و انسان های زیادی را در یک 
لحظه از بین می برد و تعداد زیادی را مجروح می کند که پس از سال ها 
هنود انار ان خیایات ان بین ترفته استت: 
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5 حیوانات: کار خلاف و زشت خود را توجیه نمی کنند و آن را خوتب ب جلوه 

نمی دهند ولی این بشر دور افتاده از نور هدایت, جنایاتش را توجیه می 

کند ؛ به عنوان نمونه, آمریکای جنایتکار. پس از ارتکاب جنایت بزرگ خود با 

بمب آتمی در دو شهر ژاپن. در توجیه جناینش می گوید: «اگر ما دست به 

انز بمباران نمی زدبم» جنگ طولانی نر می شد و انسان های بیشتری 
شته می شدند » 


هر 1 


مثال چهل و یکم: تکیه بر غیر خدا 


چهل و یکمین مثال مورد بحت, آیه 41 سوره عنکبوت می باشد ؛ خداوند 
کریم در این آیه شریفه مي فرماید: «قتل الذین لد دا من دون الله ال 
کمتل العنکبوت تخدره ث بیتا و اوهن البیوت لییث ]۳ يب لو کا 
تلو امتل کسانی ۳ ۳9 را احلای ود بر کته مل ِِِ 
استت که خافه ام برای خوق احخای کردم در حالی. که شسست ترین خانه ها 
خانه عنکبوت است. اگر می دانستند. 


شرح و تفسیر 
«جتّل الخیه اتحد زو من دون اللّه آولیاء» ؛ خداوند در این یه شریفه ست 


پرستان را ؛ و ی ی 


خود قرار دهد 


م11 


مشمول این متّل می شود ؛ زیر| می فرماید: «الّذی ایَحَذغا من دون ال 
آولیاء» ؛ کسانی که غیر از خدا| را اولیای خود 9 و این کماه عام 
است و اختصاص به بت و بت پرستی ندارد. بنابراین, 1 مثل مذکور شامل 
بتِ مقام, بت سلطنت و قدرت, بت شهوت., بت هوای نفس, بتِ روت و 


9 هش 

«کمتّل العتکبُوت تخد ث بیتا» ؛ مثل بت پرستان و متکیان به غیر خداوند, 
۱ ۱ ۱52 
بر د. 


1 


«و ان آوهن الَبْیْوتِ لب العَنْکبَوتِ لو کائوا بعْلَفُونَ» ؛ آیا تکیه گاه های غیر 
شدای فایل اطتا ند ایا هی مات که گام فاهم. که ههانند از 
عنکنوت تکیه کرد؟ 


در پاسخ باپد گفت که هرگز چنین نکن کام هانی: قایلن اظمشان. وید ۶ 
زیرا خانه عنکبوت از سست ترین خانه ها و تکیه گاه ها است ؛ زیرا : 
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این خانه از مصالحی ساخته شده است که در مقابل حوادث مختلف 
مقاومتی ندارد؛ قطراتی از باران انز ی نیازی به سپلاب 

نیست ! یک شعله ضعیف آتش همانند شعله شمع که نزدیک آن قرار گیرد 
رات و اند ؛ نیازی به آتش نیست ! یک نسیم ملایم کافی است تا 
خانه عنکبوت را درهم بپیچد, نیازی به بادهای سهمگین نیست ! این خانه آن 
قدر ضعیف و سُست است که با مختصری گرد و غبار از هم می گسلد, 
همچنان که شاید بارها این صحنه را ملاحظه کرده باشید. 
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مثال چهل و دوم: توحید مالکیت 


خداوند متعال, در آیه 28 سوره روم می فرماید: «صرّب کم فلا من 
سکم هل لک من ماعلکت مان مر شا ء فی‌هار تنایخ قانم فرر 
سواء تخاقوتَهم کحیق که لفْسَکم کذلک فص الأیاتِ لقَوّم 0 1 
خداوند مثالی از خودتان, برای شما زده است: آیا [اگر مملوک و برده ای 
داشته باشید, ] این برده های شما هرگز در روزهایی که به شما داده ایم, 
ی لصو و ای و ی 
سوت اخاژم آنان ماه باشم آن کوبه کم .دو موز اسر کای. آزاد 
خود بیم.داشته ذارید؟ | این خنین آبا خود را برای کسانی که تعفل: می. کنند 
شرج می دهیم. 
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«صَرّتب حد متا من َْفُْسکُم» » ؛ خداوند متثالی برای شما از خودتان زده 
است. جمله «من الک اشاره به نکته خوبی دارد و آن؛ این است که 
خداوند برای احتجاح و استدلال بر بطلان اعتقادات بت پرستان. از 
اعتقادات خود انها استفاده کرده است و این نکته مهمی در مناظرات و 
مباحثات است ولی به معنی درست بودن اعتقاد مورد استدلال نمی باشد. 


«هل لَکَمّ من ماملکت آیْمائکم من شرکاء فی ما رَفْناکم»؛ : خلاصه این 
مثال چنین است: شما اگر غلام و کنیزی داشته باشید که متعلق به شما و 
ملک شماست و از خود هیچ اختیاری ندارد؛ نه مال دارد, نه ثروت ؛ ایا 


حاضرید چنین برده ای را در هر انچه که خداوند روزی شما کرده و جزء۶ 
سرمایه زندگی شماست و ملک شماست و از خود هیچ اختیاری ندارد ؛ نه 


مال دارد, نه ثروت * آیا حاضرید چنین 
ص :16 4 


برده.اي را در هر انچه که خداوند زوزی شما کرده و جزء منزمانه زندگی 


«فاْتَم فیو سَواء» ؛ در تمام دارایی ها, مساوی برده خود باشید ؛ حثی در 


بترم گیر وا و اظهار نظرها . 


«تخا و فقوتم کخیقیکم آنفشکم» شما و برده شما؛ چنان در تمام اموال و 
دارایی ها ریک جاشیه که شید اف اند متسعلا ی افوال فشیر که 
تصرف کند "به.هر ال ابا ما حاضترید که برذه شما شریی شضا در تام 
دارایی های تان باشد؟ قطعا حاضر به چنین کاری نیستید؛ پس چرا برای 
خداوند. چنین شرکایی از بتان قائلید ؛ در حالی که تمام موجودات عالم. 
مخلوق خدایند ؛ آیا مملوک و مخلوق خداوند. شریک اوست ؟ 
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یات واه اعسا اسب شود رای نات خافیت 


«گذلک نُقَصُلْ الأْیاتِ لِمَوّم َعْعلونَ» ؛ ما اين آیات را برای کسانی که عقل 
کر دار تور تشر خی دهد 

همه جا مخاطبین قران: عفقلاعن علماغرو انویشمتدان: هستند. اجنین ویتی که 
دعوت یه کر ۵ عم اتدنتهه فی کنر دیهد اس است ؛ زیرا ادیان 


باطله و غیرخدایی دعوت به جهل و نادانی_ می کنند و پیروان خود را در 
حهالت بحه مد ار ند اجه ادن مسله بهابتد انها را اشتعمار کنند. 


در روایتی از حضرت صادق علیه السلام آمده است: «انّ النواب بقدُر 


الْعَفّلٍ» ؛ پاداش اعمال, رابطه مستقیمی با میزان عقل انسان داز (1) 
فلا آفراد متعددی دو 
1 میزان الحکمه. باب 2786, حدیث 13042 . 
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رکعت نماز می خوانند, اما ثواب همه یکسان نیست ؛ ممکن است نماز دو 
رکعتی یک نفر صد هزار برابر ثواب داشته باشد ! ولی همین دو رکعت نماز 
از دیگری به اندازه دو رکعت هم ثواب نداشته باشد ! بنابراین ضریب ثواب 
اععال اسانها مار عخل آمارشت 
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ال حیل هه تسه اق که ره کشت کف کت 


خداوند متعال در آیات هیجدم گانه +سوره یس 

متلاً آضحاب الْقرْیّه لدجاءقاالفرسلون. لد ارسَلنا ال 

قعرّرّنا بنالتِ ققالوا انا کم مرسلّون. قالوا ما ْمْ الا بر مثلنا و ما رل 

0 تکذیون. فا را ن. و 
لترَجْمنکم 


1 
3 
4 
3 


بما عقرلی ربّی و جقّنی من المُْرّمین. و ما انا علی قَوّمه من بعده من 
جُنَدٍ من السّماء و ما کنا منزلین. ان کارت ی واه قاذا هم خامژون. 
یا حسشرهة علی العباد ما بِاتيهم من رشول الا کائوا به بَسْتَهْزَوُون» ؛ و برای 
آنها, اصحاب قریه (انطاکیه) را مثال بزن. هنگامی که فرستادگان خدا به 

سوی آنان آفانه ؛ هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها 
اما آنان رسولان [ما ] را تکذیب کردند ؛ پس برای تقویت آن دو شخص 
سومی فرستادیم ؛ آنها همگی گفتند: "ما فرستادگان [خدا] به سوی شما 
هستیم !" اما آنان [جواب] گفتند: "شما جز بشری همانند ما نیستید, و 
خداوند رحمان چیزی نازل نکرده, شما فقط دروغ می گویید!" [رسولان 
ها کف ند پروردگار ما آگاه است که ما قطعا فرستادگان [او] به سوی 
۵ و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست !" آنان گفتند: "ما 
شما را به فال بد گرفته ایم (و وجود شما را شوم می دانیم), و اگر [از این 
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سخنان ] دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از 
ما به شما خواهد رسید !" " [رسولان] گفتند: "شومی شما از خودتان است 
اگر درست بينديشید. بلکه شما گروهی اسراف کارید !" و مردی [با ایمان ] 
از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید» گفت: : ای قوم من ! از 
فرستادگان [خدا] پیروی کنید ! از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی 
خواهند و خود هدایت یافته اند. من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا 
آفوتدمن و سکن به وی اه بازگشت دنه می-تتمیقا ابا عی از او 
معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به تِ 
برساند, شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا [از مجازات 
او[ نجات نخواهند داد ! اگر چنین کنم, من در گمراهی آشکاری خواهم بود! 
[یه همین دلیل] من به پروردگارتان ایمان آوردم ؛پس به سخنان من گوش 
فرادهید !" [سرانجام او را شهید کردند و] به او گفته شد: "وارد بهشت 
شو. " گفت: "ای کاش 


بش2 1 


قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار 
داده است !" و ما بعد از او بر قومش هی لشکری از آسمان نفرستادیم. و 
هرگز سّت ما بر اين نبود لک ] فقط یک هه آسسانی بوو: تاگیان 


همگی خاموش شدند ! افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت 
آنان نیامد مگر این که او را استهزاء می کردند ! 


دورنمای بجت 


مثال مزیور مربوط به وضع مسلمانان در مکّه است ؛ مسلمانان در مکّه در 
اقلیت بودند و دشمنان در اکثریت ؛ قران مجید با بیان این مثال, از یک سو 
با دادن وعدم پیروزی و نقل داستان هایی به اقلَیّت مسلمانان دلداری داده 
ای وی رن حمصعته کتر بت هشیر ان کم را خی می کند که یه خیره 
و جمعیت خود مغرور نباشید که چه بسیار اکثریتی که شکست خوردند. 
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مثال مورد بحث از دو منظر قابل تفسیر است ؛ طبق یک تفسیر مایه 
دلگرمی اقلّیّت مسلمانان و طبق تفسیر دیگر, مایه ارعاب و تهدید دشمنان 
اقا 


در مورد تفسیر آیات مذکور, در روایات انفه دین و نوشتار مفسران؛ 
مطالب مختلف و متنوعی مطرح شده است که خلاصه ان را در این جا می 
اوریم ؛ اما قبل از شرح ایات لازم است توضیحی پیرامون دو واژه «قریه» 
و «اصحاب القریه» داده شود. 

فان در لقت گرب آن کوقه کهدر تیان فارشستی نم دهن خطور خی. کتد, به 
معنای روستا بیست ؛ بلکه به معنای «محل اجتماع» است, جچه مجتمع 
مسکونی یا مجتمع انسانی. نم آنن سفت داهن در دای شید یه 
شهر بزرگی 9399 
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است., قریه اطلاق نموده است ؛(1)همان گونه که درباره که درباره کشور 


مصر نیز این کلمه استعمال شده است(2)؛ بنابراین, «هر مجتمع مسکونی 
مصداق قریه است», چه روستا باشد, چه شهر کوچک, چه شهر بزرگ و چه 


یک کشور ؛ همچنان که کلمه قریه بر مجتمع های انسانی نیز صادق است. 
ولی در این جا به معنی شهر کوچک است. 


منظور از «اصحاب القریه» مردم «انطاکیه» است ؛ انطاکیه در جنوب 
شرقی ترکیه و در کنار دریای مدیترانه قرار دارد. اين شهر در گذشته جزء 
«شامات » : یعنی «روم شرقی» بوده است و در جنگ جهانی اول به دست 


فرانسوی ها افتاد. اما هتم حرفتند: که این مر را به مسلمانان پس 
بدهند ؛ ولی هنگامی که دیدند 
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1- 112 / نحل . 


بیشتر مردم آن مسیحی هستند و ممکن است که مورد اذیّت مسلمانان 
قرار کر ند.ان ,را بر کف تحویل .دآزند: 


«انطاکیه» قبل از ظهور حضرت مسیح. کشوری اباد و مرکز تجمع بت 
پرستان بود ؛ حضرت مسیح علیه السلام در نزدیکی انطاکیه به پیرمردی 
چوپان به نام «حبیب نجار» برخورد کردند, با او به گفتگو پرداختند, پیرمرد 
پرسید: : شما کی هستید و از کجا آمده اید؟ «پولس» و «برنابا» گفتند: ما 
ظهور کرده اف اسان انا طرتم «انطاکیه» را به پرستش خدا و دین 
عیسی علیه السلام دعوت کنیم. پیرمرد گفت: این اذعایی بزرگ است و 
هر کس مي تواند مدّعی آن باشد. آیا شما دلیل و معجزه ای برای اثبات 
گفتار و سخنان خود دارید؟ رسولان عیسی علیه السلام گفتند: آری ! ۰ معجزه 
فاء این ات سار ان کي فایل علاع دا قفا ست دهم فسعالخه ست. کزیر ۱ 
پیر مرد 
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گفت: مریضی دارم که سال ها در بستر بیماری افتاده است و از این 
موص رنج سی برد اک ضارتعا دهد من آولن کش واهم بو > 
به شما ایمان می اوردم. مبلغین دین مسیح فرزند ان پیرمرد را شفا دادند 
و او موخد شد. سپس وارد شهر شدند و مردم را به دين جدید دعوت 
کردند ؛ بت پرستان با دیدن معجزات فوق العاده ان دو رسول. به دین 
عیسی علیه السلام گرویدند. اين داستان در سراسر «انطاکیه» پخش شد 
و مردم گروه گروه به نزد «پلوس» و «برنابا» می آمدند و ایمان می 
آوردند. 

وسعت استقبال مردم از جدید, کسانی را که منافعشان در بت 
پرستی و حماقت مردم بود, عصبانی کرد. مستعبران و هوییرستان به 
فرستادگان عیسی حمله ور شدند و انها را به شدّت مضروب نمودند, 


«یلوس» و «برنابا» که جان خود را در خطر دیدند. برای شکایت از این 
حادثه به کاخ شاه انطاکیه رفتند ؛ اما 
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همان هوق پزشتان اجارزه لفات ندادن آنها پم از مشورت و ففکر: یم 
این نتیجه رسیدند که در کنار دیوار کاخ منتظر بمانند, تا هر زمان که حاکم 
انظاکته از کا ون اما دای کس خالله اعیر کم حساه آق یرو 
تازه بود, توجه او را به خود جلب نموده و شکایت خود را مطرح کنند . 


پس از مدتی پادشاه از کاخ شون اه انقا کش کشت این شفحه نویه 
توجه حاکم را جلب کرد انها را خواست و از اطرافیان خویش پرسید: این 
ها کیستند؟ اطرافیان یادشاه گفتند: این ها کسانی هستند که علیه بت 
پرستی قیام کرده و به بت ها توهین نموده اند. شاه بدون این که تحقیق و 
جستجو کند و سخن ان دو فرستاده مسیح را بشنود. دستور زندانی کردن 
انان را صادر کرد. 


کر ها کوار راز فان کیی: حضرت. عم له لام چم فان 
رلسید. 

آپا آن حضرت عقب نشینی کرد و دست از تبلیغ برداشت و دعوت به توحید 
را 
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متوقف نمود؟ هرگز ! تبلیغ دین. مشکلات. گرفتاری و هزینه های فراوانی 
دارد ؛ شهید و جانباز و اسیر دارد ؛ برای تقویت و ترویج دین باید همه این 
ها را تحمّل کرد ؛ به همین خاطر, حضرت عیسی علیه السلام تصمیم 
گرفت مل رورا شا که اغراق کید ار اه تا دیسا تدای 
را ادامه دهد. مبلغ جدید تازه نفس جز «شمعون الصفا» رئیس حوارییون 
نبود. او در «انطاکیه» ولوله و غوغای دین جدید و ترس و دلهره بت پرستان 
را مشاهده کرد * ولن مصلحت ندید که به طور مستقیم به تبلیغ دین جدید 
بپردازد ؛ بلکه با توجه به وضعیت شهر و مردم و حکومت, مصلحت را در 
این دید که به پادشاه نزدیک شود و نقطه اصلی خطر را نشانه بگیرد. با 
این طرح و انگیزه, کم کم با برخی از درباریان رابطه دوستی و رفاقت 
برقرار کرد. شمعون که مردی خوش فکر و خوش بیان و خوش کلام و گرم 
و صمیمی بود. به زودی اعتماد درباریان را جلب کرد. درباریان نیز او را به 
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پادشاه معژفی کردند و در مدت کوتاهی شمعون محبت خویبش را در دل 
پادشاه نیز کاشت. جایگاه «شمعون الطفا» در دربار شاه روز به روز بیشتر 


مر هون یر 


روزها سیری می شد و شمعون در انتظار فرصت مناسب برای نجات 
دوستان خود و تبلیغ دین حق بود. تا اين که روزی سخن از دو زندانی 
پادشاه. «پلوس» و «برنابا» به میان امد ؛ «شمعون الطفا» گفت: پادشاها! 
جرم این دو نفر چیست؟ پادشاه جریان انها را به طور مفصّل برای 
«شمعون» بیان کرد ؛ شمعون با بیان گرم خود از پادشاه پرسید؛: آیا شما 
در مورد جرم این دو, تحقیق هم کرده اید, یا بدون تحقیق, حکم زندانی 
شدن آنها را امضاء نمودید؟ پادشاه گفت: ما وقتی فعالیت آنها را دیدیم» 


عصبانی شدیم و بدون تحفیق و تفخص, آنها را راهی زندان نمودیم ۱ 
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شمعون الصّفا گفت: خوب بود تحقیق می کردید, اگر اجازه بفرمایید آنها را 
بیاورند تا از انها تحقیق بنماییم ؛ پادشاه از پيشنهاد «شمعون الضفا» 
استقبال کرد و انها را جهت تحقیق حاضر کرد. 


«شمعون الطفا» بدون این که خود را معژفی کند, ات ان دو زندانی پرسید. 
شما رز چرا زندانی کرده اند, جرم شما چه بوده است؟ ی ما 
فرستادگان عیسای پیامبر علیه السلام هستیم و شا طص وم ِ را به 
یکتاپرستی و توحید دعوت کنیم. شمعون گفت: شما چه دلیلی بر | ین سخن 
خود دارید, آبا معجزه ای دارید که اذعای شما را ثابت کند؟ آنها گفتند: 
آری ! بیماران صعب العلاج و غیر قابل علاج را به «اذن خداوند» شفا می 
دهیم. پادشاه دستور داد مریض غیر قابل علاجی را آوزدند: آن دوه او را 
شفا دادند ! اين کار اعجاب پادشاه و دیگران را برانگیخت. 


شمعون گفت: معجزه دیگری هم دارید ؟ 
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گفتند؛ مردگان را نیز به اذن خداوند زنده می کنیم و اين کار را کردند ۱ 


شمعون در اینجا پادشاه را تهدید نمود که اگر تسلیم رسولان عیسی علیه 
السلام نشود تاج و تخت و حکومتش را از دست خواهد داد ؛ چون نشانه 
های آنها درست است و حقیقتا آنها نمایندگان پیامبر خدایند. پادشاه که بر 


اثر یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از سوی شمعون الضها شخت 


وقتی خبر تشلف پادشاه به دین حضرت عیسی علیه السلام به گوش مردم 
زسنیده مردم تیز کروه گروه‌به آتین خدایی:پیوستند. هو موحد ؟ 


۱ و 


«برنامه ریزی صحیح و تغییر به موقع روش تبلیغاتی» دست از بت پرستی 
بر داشته و 
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آیات هیجده گانه مَتل, طبق این تفسیر, دلداری و نویدی است برای اقلْیّت 
دشمن ! از کمبود نفرات خود بیم و هراسی نداشته باشید. شما هم اگر با 


تبلیغ ائین خود بیردازید. بر دشمن فائثق خواهید امد و کثرت دشمن موجب 


طبق نقل دیگری که در مورد اين داستان شده است و برخی از آیات فوق 
هم می تواند اشاره به ان باشد. این است که پادشاه و اطرافیانش و 
برخی مردم ایمان نیاوردند و سرانجام رسولان حضرت مسیح علیه السلام 
زا بقل وساندند ول ما بو عداب ای کستند.ه صاععي مر کار 
تاش انا رل هداما راید کند کم او رتور ی را 
کات الا ضَبْحَةهّ واجدَة قاذا هم خامدُون» اشاره به 
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همین مطلب دارد. طبق این نقل؛ آیات فوق بهدیدی است برای اکثریت 
مشرکان مکه که ای بت پرستان و مشرکان, به زیادی جمعیّت و قدرت 
بالای خود مغرور نشوید, برای نابودی شما نیازی به لشکر و جنگ و درگیری 
نیست., کافی است خداوند صیحیه ای اسمانی بفرستد که هم زلزله ای 
ایجاد کند و هم تمام هستی شما را به انش بکشد ! 


نتیجه این که, آیات فوق تب دو تفسیر دارد. طبق یک تفسیر دلداری برای 
مقمنان است و مطابق تفسیر دیگر تهدیدی برای مشرکان محسوب می 
شود. 
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مثال چهل و چهارم: شرک و توحید 

شرک و توحید 

خداوند متعال در آیه 29 سوره زمر, می فرماید: «ضرتب ال متلا رجا فیه یه 
شُرکاء متشاکشون و رَجْلا سَلما لرَجُلِ هل یستویان متلاً آلْحَمَدٌ له بل 
اکن هم لا یِقْلَمْون» ؛ خداوند مثالی زده است: مردی را که مملوک 
شریکانی است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند, , و مردی 
که تنها تسلیم یک نفر است ؛ ایا اين دو یکسانند ! حمد,. مخصوص خداست ؛ 
ولی بیشتر آنان نمی دانند. 


دورنمای بحث 

این مثال همچون بسیاری دیگر از مثال های زیبای قرآنی پیرامون شرک و 
توحید است. در این ایه شریفه. شخص مشرک به برده ای تشبیه شده 
است که ارباب های مختلفی دارد که آنها باهم اختلاف زیادی دارند و هر 
کدام دستوری می دهند و این امر باعث سرگردانی و بلاتکلیفی او شده 
است ؛ ولی انسان موحخد و 
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یکتایرست. به برده ای تشبیه شده است که دارای یک مولی و ارباب است 
و تمام برنامه اش روشن و مشخص است. 


«صَرّب الله متلا َجْلا فیه شر کاء مَتَشاکسُون» ؛ خداوند مشرکان را به 
برده ای تشبیه کرده است که دارای چند ارباب و مولی است که پیوسته با 
یکدیگر اختلاف و کشمکش دارند. 


| 5 ۳ ن»* از مااه «« رت ک 6 به معنای اختلاف, نزاع کح خلقی, 
بدرفتاری و جر و بحث است. ارباب های مختلف و متعدد اين برده. دائما با 


یکدیگر اختلاف و نزاع و جژ و بحث دارند و به این برده هر کدام دستوری 
می دهند. 


زندگی چنین برده ای, که ارباب های مختلفی دارد. مختل و تکلیفش 
نامعلوم است. متّل مشرکان, مَتّل چنین غلام و برده ای است ؛ زیرا بت 
پرستان دل در گرو 
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بت های گوناگون داده اند و هدفشان در زندگی نامشخص است ؛ معلوم 
نیست که خود را در سایه چه کسی باید قرار دهند. مشرکان هر روز 
دلشان در گرو یک چیز است, همانند انسان های ناموفقی که هر روز 
دوستی انتخاب می کنند و روز دیگر ارتباط دوستی را با او می گسلند و با 
دیگری دوست می شوند و زندگی را به همین صورت ادامه می دهند. 


امروز پای این پرچم سینه می زنند فردا از آنجدا من شنه‌ند وهای تزجم 
دیگری سینه می زنند. 


«و رَجلاً سَلما لرَجْلٍ» ؛ اما مَتّل موحدان و انسان های خداپرست. مت غلام 


و برده ای است که تسلیم یک ارباب و آقاست ؛ چنین برده ای تکلیفش 


مشخص و معلوم است و دچار تحیر و سر گردانی نیست. هر آنچه آقایش 
بگوید, اطاعت می کند. در مورد احتیاجات و نیازمندیهایش نیز تکلیفش 


مشخص و روشن است. 
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«الْحَمذ للّه» ؛ هر گونه ستایش مخصوص خداوند است ! چرا که او خالق و 
او رازق و او حافظ و او هادی است و همه چیزها از ذات پاک اوست ۱ 


«ألْحَمَدٌ لِلّه بل اَکتَرْهَم لا یعْلَمون» ؛ ولی اکثر آنها [مشرکان] نمی دانند! 
چرا که طغیان شهوات آنها را از درک حقایق بازمی دارد ! 


وحدت رهبری و فرماندهی 


پیام آیه متّل این است که در خط مشی های اجتماعی که دچار مشکلات 
زیادی هستیم, ز دا خیم کیری باید واحد. پاشم ار خامعه اه ميا 


تصمیم گیری مختلفی داشته بااشد و شخصی واحد پا ارگان واحدی 
تصمیمات لازم را اتخاذ نکند, بدون شک چنین جامعه ای همانند برده ای که 
دارای ارباب های مختلفی است بلاتکلیف و سر گردان خواهد بود و 
نیروهایش را از دست خواهد داد ؛ قوای چنین جامعه ای در درگیری های 
جناحی از بین می رود و در نتیجه. مسائل اصلی و مورد نیاز جامعه 
فراموش می شود . 
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مثال چهل و پنجم: عیسای مسیح علیه السلام 


آیات 57 تا 59 سوره رُْحْرّف چهل و پنجمین مثال قرآنی مورد بحث ما را 
تشکیل می دهد. خداوند متعال در این آیات سه گانه می فرماید: «و لا 
صُرِب اب مریم مَتلاً ادا قوَمّک و و و قالوا اهتنا کیرد حَیرٌ امه ما 
ضَرَیُوةُ تک الا جدلا بل هم قَوم عص وگو ان فْع الا عْذ آنعتنا له و جعلناه 
مَتلا لبنی اسرائیل» ؛ و هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد. 
ی | 
بهترند یا او [< مسیح ]؟ ! [اگر معبودان ما در دوزخند. مسیح نیز در دوزخ 
است, چرا که معبود واقع شده]!" ولی آنها اين مثل را جز از طریق جدال 
و [و لجاج ] برای تو نزدند ؛ انان گروهی کینه توز و پرخاشگرند ! مسیح فقط 
اسرائیل قرار دادیم. 
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دورنمای بجت 


در این آیه شریفه برخلاف سایير مثل های زیبای قرآنی خداوند مثال نزده 
است بلکه مثالی از سوی مشرکان و کقار در مورد حضرت مسیح علیه 
السلام مطرح شده است. البثّه اين آیه شریفه مورد گفت و گو است, 
برخی آن را به عنوان «امثال الفرآن» پذیرفته اند و برخی دیگر نپذیرفته 
اند. 


آیز ار مورد بحث جزء امثال القرآن است ؟ 


آیه مورد بحت, تفسیرهای متفاوتی دارد ؛ طبق برخی از تفسیرها, داخل در 
اباج اسان اغران است افو ری را ماس دار از هوصوم 
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تفسیر اول 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله طبق آیه 99 سوره انبیاء به بت پرستان 
فرمودند: «شما بت پرستان و بتان, هر دو هیزم جهنم هستید و وارد دوزخ 
می شوید» ؛ یعنی هم بت به جهئم می رود و هم بت پرست. هم عباد 


جهئمی است و هم معبود. 


بت پرستان سر و صدا راه انداختند که طبق این گفته, حضرت مسیح نیز 
(نعوذبالله به جهئثم می رود ؛ چون او هم معبود برخی از مسیحیان بوده 
است, فزشته. و ملانکه ,هم (فقوذبا لاد وارد جهنم می شوند ؛ زیر| برخی, 
آنها راپرستیده اند.وملانکه معبود آنها بوده آتدر.بت برستان با آین«خدل. به 
جار و جنجال پرداختند و شروع به تمسخر پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله. کردند و گفتنده جهنمی که ملائکه پيامبزی جون: عیتتن در آن: آنسنته 
جای بدی نیست ما سا ی ی ۱ 
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خداوند در پاسخ این غوغاسالاران فرمود: «عیسی مسیح بنده ای از بندگان 
ماست » و او هرگز ادذعای خدایی نداشته است. معبودانی به همراه 
و هر نا ۱ 
حضرت مسیح و فرشتگان نه تنها راضی به این نوع عبادات نبوده اند ؛ بلکه 
از ان بیزار بوده اند. بنابراین, جار و جنجال و غوغاسالاری بت پرستان, 


طیق این فشین ابه شرفم حایج. از فحضوع تال القران است: عون 
«مَتّل» توسط مردم مطرح شده نه خداوند تبارک و تعالی . 

تفسیر دوم 

تشبیه کرده و فرموده است: «مثل عیسی در نزد خداوند همانند مثل ادم 


/ 


است» ؛ 
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عیسی را نیز بدون پدر افرید, بنابراین خدایی که می تواند از خاک انسانی 
بيافریند. قدرت خواهد داشت که از زنی تنها, بدون هم بستر شدن با 
مردی. فرزندی بيافریند. 


اگر مثل مطرح شده در آیه 7 سوره زخرف را اشاره به این مثال بدانیم 
که بت پرستان پیرامون ان جار و جنجال کردند, ایه فوق جزء مثل های 
قرانی محسوب می شود ؛ زیرا در اين صورت مثال از ناحیه خداوند مطرح 
تعسیر سوم 

هنگامی که مَتّل عیسی بن مریم مطرح شد, بت پرستان شروع به جار و 
جنجال کردند و گفتند: پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله قصد دارد مردم را 
به پرستش خویش دعوت 
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کند, برای عمل کردن این هدف, متال حضرت مسیح علیه السلام را مطرح 
کرده است که مسیحیان او را می پرستیدند ؛ بنابراین هدف او از طرح این 
مثال. دعوت به پرستش خویش است. خداوند در رد این ادعای باطل. 
عیسای مسیح را بنده ای از بندگان خود معرفی می کند که به عنوان یکی 
از نعمت های الهی به سوی بنی اسرائیل فرستاده شد. طبق این تفسیر 
نیز ایه فوق جزء امثال القران محسوب می شود. 
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ال جیا ب شنت ساب فان حتلی الب علجه و له 
تایب پانسن خی تایه و ( 


آخرین آیه سوره قتح, چهل و ششمین مثال ما را ندز تشکیل می دهد خداوند 
کریم در این مثال زیبا می فرماید: 


«مَحَمَذد رَسول اللّه وَالذین مَعَهّ آشدذاء عَلی ااکتازتخها » یوم تریهم م ژکعا 
سْحّدا یتقو قطّلا من اه و رضوانا یمام فی وَجُوههم من آّرٍ السَجُود 
دک مهم فی الَوُربه و مهم فی الائجیل کرع احرخ مْ,شْطنه فازره 
قاسَتعاظ قاس تستو علی مس وفه فحت ار 2۱ لتفیظ بهم الفقار وعد عَدّ اللهٌ 
الذیت اف و عَملغا الطالحات مهم مَعْفرَة و آمرا عظیما» ؛ محمد صلی 
اه اه ای اد در برابر کفار 
سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند ؛ پیوسته انها را در حال رکوع و 
سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند ؛ 
نشانه انها در صورتشان از اثر سجده نمایان است ؛ این 


ص : 445 


توضیف آنها در تورات: است: و مثل آنان در انجیل این است: همانند زراعتی 
که جوانه های خود را خارج ساخته. سیس به تقویت ان ی با یو 
شده و برپای خود ایستاده است و به قدری رشد و نمو کرده که زارعان را 
به شگفتی وامی دارد ؛ اين برای آن است که کافران را به خشم آورده ! 
[ولی ] کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, 
خداوند وعده امرزش و اجر عظیمی داده است. 


دورنمای بجت 


اين مثال جالب و زیبا که متشکل از یک توصیف در تورات و یک مثال در 
اتکل اس ترا امه کی سا اس وال ار سار اه 
یاران پیامبر صلی الله علیه و آله متصف به آن بوده اند, حکاپت هن کت و 
از سوی تیک به تمام کسانی که می خواهند مسلمان حقیقی و یاور 
واقعی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام باشند. می 
آهو: د که: یایند دارای چه صفات کت هایی باشند. 
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ی و یر 

«مْحَتَذ سول اللّه» ؛ اگر برخی انسان های متعضب و نادانی نبوت و 
ز تا لت خضرت محید ضلی الله علبه. و اله را انکا ر کند و نپذیرند, واقعیت 
عوض نمی شود, شما مسلمانان از این سخن نایخرداته ازرده خاطر نشوید 
؛ زیرا خداوند زمین و آسمان و خالق جهان هستی, پیامبر شما را به عنوان 
«رسول الله» قبول دارد. 


ویژگی های 5گانه یاران واقعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از دیدگاه 
«والذین قعه: آشنداء. لین لاه ؛ کسانی که همراه و همگام با رسول 
خدایند. کسانی که نه فقط مذعی مسلمانی, بلکه در میدان عمل نیز 
عقیده خود را به اسلام نشان می دهند, و خلاصه کسانی که يار و یاور 


خ سار خدا ضان اه اور هم فداصت ای 
زیبا هستند. 
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یعنی شما هم ی یاور حقیقی امام زمان (عجّل اللّه تعالی 
فرجه الشریف) باشید, , باید واجد این صفات 5گانه شوید: 


1 قاطعیت در برابر دشمنان :«آشذاء عَلی الکفار» نخستین صفت آنها این 
است که در مقابل دشمنان شدید و قوی و محکم هستند و ترس و هراسی 
ندارند و همچون سدذی قوی و نفوذناپذیر دافعه ای قوی و نیرومند دارند. 


طبق این آیه شریفه, خشونت در مقابل دشمن نه تنها عیب نیست. بلکه 
خوب و گاهی لازم است. کسانی که در عصر حاضر خشونت را بطور 
مردود می دانند معنای خشونت را نمی فهمند و با ایات قران و تاریخ 
اسلام آشنایی ندارند. در مقابل دشمن باید محکم ایستاد ؛ گرگ زبان نرم 
و منطق و استدلال نمی فهمد ؛ بلکه باید با هر سلاحی که داریم او را از 
خود دور کنیم. 


2 مهربانی با دوستان: «رخماء بیلَهمُ» دومین صفت مسلمان واقعی آن 


ص :448 


است که همان اندازه که در برابر دشمن. شدید و سخت است. با دوستان 
خود و سایر مسلمانان مهربان و صمیمی است : مهر با دوستان و قهر با 
دشمنان, جاذبه در مقابل مسلمانان و دافعه در مقابل کفار از ویژگی های 


اگر رزمندگان شیعه جنوب لبنان نبودند, آن دلیر مردانی که مظهر «آشداء 
غلی الکفار. ق رحماء بیتهْمٌ» هستند. اسرائیل به بسیاری از کشورهای 
همسایه اش تجاوز می کرد ؛ چون اسرائیل گرگ است و گرگ جز زبان 
زور نمی فهمد. این جوانان چه دلیرانه درخشیدند! سید حسن نصرالله 
رئیس حزب الله لبنان می گفت: اینها (رزمندگان شیعه) کاری کردند که 


3 عبادت مستمر. «تریهم ژکعا شکٌد|» سومین ویز کف مسلمانان 


ص :449 


حقیقی این است که پیوندشان با خداوند برقرار است و آنها را (پیوسته) در 
حال رکوع و سجود می بینید ؛ معنای این جمله این است که آنها همواره در 
حال عبادت و پرستش پروردگارند, کسب و کار آنها, رقت و. آفذ آنها, 
اتتنا کت و تمرم آنهاء "دوستی. و دشمتی ۳ خلاصه تمام رفتارهایشان 
عبادت است ؛ چون تمام کارهایشان به قصد قربت و به نت رضای الهی 


است . 


4 اخلاص: «بتعُوَ قصْلا من ال و رِصّوانا» ور کت دیگر مسلمانانی که 
گام جای گام پیامبر صلی الله علیه و آله می گذارند. خلوص نیت آنها است 
آنها در تمام کارها رضایت و خشنودی پروردگار را طالبند و به دنبال فضل و 
رضوان الهی اند. زیا و خودتفایین. ه-خودفرفشی ففانتد ان ,ذر کار انماتراه 
ندارد. 


5 هماهنگی ظاهر و باطن: «سيماهَمٌ فی وَجُوههمٌ من آترٍ السّجُودٍ» صفت 
ق موهازه رآ سوت تا میر خانمضای: | اه عایم ۱ 1 آنتعت. که اناد 


عبادت و سجده در 
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صورت آنها پیدا و نمایان است " «از کوزه برون همان تراود که در اوست» 


«سیما» در لفت عرب به معنای «علامت» است. برخلاف فارسی که به 
درونی و عبادات پنهانی شان به چهره انها نیز سرایت کند و نور ایمانی که 
در قلب شان روشن است, از چهره هایشان متبلور گردد. اگر ایه ر توسعه 
دهیم. معنایش این است که آثار ایمان در تمام صحنه های زندگی آنها قابل 
روّیت است : یعنی هم در رفتار فردی شان هم در رفتارهای اجتماعی شان 
؛ و خلاصه آثار ایمان در تمام حرکات و سکناتشان دیده می شود . 


«ذلک تلهم فی النَوربهٍ» این ویژگی های پنجگانه که ذکر شد, صفات 
ای ات ای الا یا ان ور ات اما 


تورات امده است. 


2 . اول 1 وف ویر کل های اصحاب راستین پیامبر صلی 
الله علیه و اله را 
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در تورات ت مطالعه کردیم و ضمنا معلوم شد که تورات و انجیل : نه تنها از 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سخن گفته و نشانه های او را بیان 
نموده, بلکه ویژگی ها و صفات شایسته ار 
09 


فش کب ها 5 کانه,باز ان باققی باسینر عبلن اللت یه و ال اد خیرگام اتختل 


در ادامه آیه شربفه, خداوند مثل پیروان حقیقی خاتم الانبیا ء صلی الله علیه 
و لزان اشیل بان هی کید که به سر آنمی: برداه مه 


«و مهم فی الیل کرَرع» ؛ مثلٍ پیروان صادق و مخلص پیامبر اکرم 
اس و مثل 
مزرعه و زراعتی است که دارای ویژگی های < گانه است. 


روش و بالندکی دارند؛ « جرخ سمَطِتَة» «سَطا» در لفت عرب دو معنی 
دارد: نخست به جوانه هایی اطلاق می شود که در کناره گیاهان يا درختان 
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می روید و کم کم رشد و نمو کرده و مستقل می شود. 


دیگر این ۳ به 0 حیوانات تِ بر 7 و ِ زیاد می شوند اطلاق 


و مانند ان اب 


زراعت مورد مت اولین ویر کین اش این است که تنها و محدود نیست : 


بلکه جوانه می زند و زاینده است ؛ به عبارت دیگرء عقیم و نازانیست ؛ 
بلکه همواره در حال تولید و تکثیر است. 


2 حمایت کننده اند: «فَارَرَه» ار و موارَزت» به معنای حمایت و 
تفویت است :۰ «وزیر» را از آن جهت وزیر می گویند که از ب_ حمایت 
وا ۱32۳ 


دین او تلاش کرد. 
ص:3 45 


زند؛ بلکه همواره ان جوانه ها را مورد حمایت خود قرار می دهد, موانع ان 
را از سر راهش برمی دارد و نیازهایش را به او می رساند, هم حمایتش 


۱ ۱ ۲ 0 


3 استحکام دارند: «قاسَتَعْلْظ» ویژگی سوم آن مزرعه این است که جوانه 
هایی که مورد حمایت باغ قرار گرفته. کم کم محکم می شوند و در سایه 
حمایت و تقویت مزرعه, استحکام می يابند. 


4 استقلال دارند: «فاستوی عی سشوقه» حمایت و تقویت از این جوانه ها 
تا آنجا ادامه می یابد که کم کم اينها احساس استقلال می کنند و روی پای 
خود می ایستند و دوران وابستگی آنها به نس آهده و خود اینها شروع به 
چوانه زدن می کنند و جوانه های آنها نیز به همان شکل سابق مراحل سه 
گانه «حمایت» 
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و «استحکام» و «استقلال» را سپری می کنند . 


5 مایه افتخار خودی ها و وحشت دشمنان: «بْعْجِْ الرْاع لغیظ هم 
الکفارٍ» رشد و نمود و تولید و تکثیر اين مزرعه با برکت, به قدری زیاد و 
چشمگیر است که زراعت کاران و کشاورزان را در حیرت و نت‌گفتاون 
فرومی برد, به گونه ای که آنها از تعجّب انگشت بر دهان می گذارند ؛ زیرا 
که تشه ان ان تاش اهان سرت اه زار ی 
پوشاند ولی در مقابل. کافران در خشم فرومی روند. 

#وعق ال الذیگ. افتو ه لها الطالخاته مه .عفف هو آخرا "عطیماه 
ایند فا ححظ ما انم اضعای سامت که انا امه 
افادا مها اضاه کردضا ده تا ال اه کرواه اس ارت 
باشند و آن اعتقادات. افعال آنها را به سمت صلاح حرکت دهد, وعده 
غفران و بخشش و اجر 
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عظیم و بزرگ داده است ؛ نه به تمام یاران و اصحاب پیامبر ! 


به عبارت دیگر, کلمه «منهم>» به اصطلاح ادبای عرب «تبعيیضیه > است و 
شامل برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله که صفات آنها در ذیل 
آیه آمده است, می گردد ؛ نه همه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله . 


زاینده و بالنده تشبیه شده اند و به خاطر ایمان و عمل صالح شان, به انها 
بشارت «مغفرت» و «اجر عظیم» داده شده است. 


جهانی سازی اسلام 
آیه شریفه فوق از مثال هاي عجیب قرآنی است و پیام مهم و بزرگی برای 
مسلمانان دارد. طبق این ایه. مسلمان واقعی نباید تنها به فکر اصلاح و 
حفظ عقیده و دین خود باشد, بلکه باید به فکر گسترش اسلام و هدایت 
بقیه مردم نیز 
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باشد. حفظ دین کاری شایسته و خوب است : ولی کافی نیست. یک 
مسلمان باید دائما جوانه بزند. شاگرد تربیت کند. فرزندان خوب پرورش 
دهد, دوستان شایسته انتخاب و اصلاح نماید. خانواده ای نمونه پرورش دهد 
و از انها حمایت کند تا کم کم استحکام يابند و مستقل شوند و خود انها 
هرکدام روی خط تولید و رشد و حمایت و استحکام و استقلال قرار گيرند. 


جامعه اسلامی به معنای واقعی کلمه, جامعه ای فزاینده. گسترش یابنده, 
زاینده 1 است. نه جامعه ای محدود که فقط در چهارچوب خود قرار 
گرفته و هیچ پیشرفت و ترقی ندا رده این آبه به -مسلمانان دستوز می. دهد 
که به آنچه دارند, قناعت نکنند ؛ بلکه در راه جهانی کردن اسلام که تنها 
دین بر حق است سعی و تلاش کنند. 
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مثال چهل و هفتم : غیبت 


خداوند متعال در ۳1 دوازدهم سوره حجرات می فرماید: «یا ایا الذین 
س 0 -ِ 

انوا اجْتیبُوا کثیر! من الظنْ اي بَعَض الظنْ انم و لا تجسَسُوا و لا بَعْتَبُ 

6 بعضا أیْجب احدکة آن پاکل لجْم آ< ح نا ق؟ 444 و ائْقوا ال ان 


بپرهيزید ؛ زیرا بعضی از گمان ها گناه است ؛ و هرگز (در کار دیگران! 
تجسُس نکنید ؛ و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند, ابا نت اد تما 
دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ ! [به یقین ] همه شما از 
این امر کراهت دارید ؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پدیر و 
مهربان است ! 
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دورنمای بحجت 


در اين آیه شریفه, لفظ «مَتّل» وجود ندارد اما «مفهوم» آن مطرح شده 
است, لذا هرچند کلمه «متّل» مطرح نشده ؛ ولی از آنجا که یک امر 
معنوی و غیر ماذی را به امری محسوس و مادی تشبیه می کند, از امثال 
القران محسوب می شود. در این مَتّل «غیبت» که از کناهان کبیره 
خطرناک و عامٌ البلوی است., به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه شده 
است ؛ یعنی همان طور که هیچ انسانی گوشت برادر مرده خود را نمی 
خورد, غیبت نیز نباید بکند. 


رو ن‌ ۳ ت 
«یا ایا الذین امنةا» ؛ مخاطب این ایه شریفه. موّمنین هستند. در این ایه, 
خداوند متعال تمام موّمنین را از سه کار بر حذر داشته است: 


1 کمان ند 
ِ ۳ ۲ 
«اجتنبو| کثیر | من الظنْ أن بتعض الظنْ انْضٌ» ؛ ای مقمنان ۱ از 
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بسیاری از گمان ها پرهیز کنید و گمان و اندیشه بد نسبت به دیگران 
است گمان تو اشتباه باشد, اگر اشتباه باشد, گناه ار وم کرده ای. 

خداوند می خواهد همه موّمنان در محیطی امن و امان زندگی کنند. 
را او اه اه اس او 


خارجی این امنیت وجود داشته باشد, بلکه در محیط افکار و اندیشه ها نیز 
ا ه حا باب 


2 تجسشس در کار دیگران 


5 لا تجسُسوا» مردم اسرار و رازهای پنهانی مختلفی دارند که نمی 
خواهند دیگران از آن آگاه شوند ؛ جستجو کردن برای کشف امور پنهانی 
مردم تجسس و غير مجاز است . 

البته در برخی موارد, مخصوصا در کارهای اطلاعاتی که اهداف مهم و 
مشروعی در نظر است مثل این که شخصی مظنون به جاسوسی برای 
بیکانگان 
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ات ماه فاهاق ما در اد ان ‌اشده فس اشکالن 
ندارد ؛ ولی این استثناءها هم باید روی حساب و کتاب باشد. نه این که بی 
جهت تمام مکالمات تلفنی و گفت و گوهای مردم را بشنوند و تمام 


3 پشته سر دیگران حرف ردن 


ِ ت 
5 لا بغتت بعصکم بتعضاأا» سومین سفارش اخلاقی مطرح شده در این ایه, 
پرهیز از «غییت» است. هیچ یک از شما پشت سر دیگری غیبت نکند و 
پرده از روی اسرار او برندارد. 


سوال: این سه گناه چه پیوندی با هم دارند؟ آیا به طور تصادفی در کنار هم 
ذکر شده اند, يا ارتباطی با یکعدیگر دارند؟ 


بانشخ: اتضات این است که این میم مهم مرفطنه و هرک ولد کر 
است. در برخوردها و معاشرت هاء ابتدا سوعءظن حاصل می شود اگر 
بتواند با آن مبارزه نموده و ان را برطرف سازد, باید خدا| را شکر نماید 
وگرنه, آن سوءظن باعث تجسُس در کار دیگران می شود ؛ در این مرحله 
نیز اگر با هوای نفس جهاد کرد و بر آن فاتق شد. خوشا به حالش وگرنه 
۱ 0 اک 
خواهد بود. بنابراین سوءظن منشاً و علت تجسُس و تجسُس نیز 
غیبت می باشد ؛ و به تعبیر دیگر. غیبت معلول تجسشس و تجسشس معلول 


سوءعظن 
ص :4601 


است. 


«َیْبٌ حدم آن ال لحم آخیه مَیْتا قکرِهتمُوة» خداوند متعال پس از اين 
که سه گناه بزرگ اخلاقی گذشته را بیان می کند و مومنان را از آن نهی 
می زند و می فرماید که غیبت کردن پشت سر یک مسلمان, و پرده 
برداشتن از سر و رازی که دیگران از آن اطلاعی ندارند, همانند خوردن 
کشت تهر دم سر آدر است. آیا کش حاقر ات مه ان کننعت بذن 
برادر مرده اش را جدا کند و بخورد !غیبت نیز شبیه 


ص :462 


این کار است. علت این تشبیه آن است که وقتی غیبت دیگری را می کند, 
آبرویش را می ریزد, ریختن آبروی دیگران همانند بریدن گوشت بدنشان, 
بلکه گاهی سخت تر از آن است. و از آن جایی که مسلمانان همه برادر 
یکدیگرند ؛ غیبت هر مسلمانی همانند خوردن گوشت برادر انسان است. 
تشبیه به انسان مرده نیز از این جهت است که همان طور که میت قادر به 
دفاع از خویش نیست. شخصی که غیبت او می شود نیز قادر به دفاع از 
خود نیست ؛ چون در مجلس غیبت حضور ندارد . 


«قکَرهتمَوة و انَفُوا ال ان ال توَاب رَحیمٌ» ؛ هرگز کسی حاضر به خوردن 
گوشت 9 خود نمی شود ! پس سزاوار است تقوای الهی پيشه 
کنید و به سراغ غیبت نروید "بلکه فکر آن را هم نکنید: همان کونه که فکر 
خوردن گوشت 


ص:3 46 


انسان مرده را نمی کنید. 


مثال چهل وهشتم: نزدیکی خدابه انسان 

نزدیکی خدابه انسان 

خداوند متعال در آنة 16 سوره ۹ می فرماید: وب له حَلفتا الاتسان و 
تلم ما وَسَوس به تَفْسَهٌ و تَحْنْ فرب الیّه ّ من حَبّل الورید» ؛ ما انسان را 


۱ ۲۳0 7 فا زا به او از رگ قلبش 
نزدیک ترم. 


دورنمای بجت 


/ 


دز این آیه شریفه تیز کلمه «متال» با «کاف» تشبیه به کار ترفته. است:؛ 


ولی از آنجا ِ« تشبیهی وجود. دا و آمری معقول و معنوی به ی 
ی 


در این مثال, خداوند نزدیکی خود را به انسان تشبیه به نزدیکی رگ قلب 
به انسان نموده است کت ماه فا از ات اس سا نی 
نریم . 


ص :464 


«وسوسه» در اصل ؛ به معنای صدای به هم خوردن ژیئت الانت: است ون 
که النگوهای هتعددی به. دست دارد و از بترخورد آنها با یکدیگر .صدایین تولید 
می شود, آن را وسوسه می گویند. سپس این کلمه به هر چیزی که باعث 


فریب انسان شود, اطلاق گردید. به این جهت خیالات نامطلوب در ذهن 
انسان را و سوسه گفته اند. 


شامر ای دا آو-شفه ین عتی خبالات تامطلوت کرونی ,هار اطلاغ دار 
پس در چه چیز شک دارید ؟ 


«و تن آَفْرَث الیّه من حتّل الوربد» ؛ ما از اين انسان دور نیستیم تا ندانیم 
چه می کند بلکه , که نزدیک : و ار ی ۱ 


ص: 465 


هرگاه نزدیکی خدا را به خود همچون رگ قلب يا گردن بدانیم بلکه از آن 
هم نزدیک تر حضور دائم خویش را در پیشگاه مقدسش احساس می کنیم 
و شرم این حضور برای بازداشتن از انواع گناهان و خطاها کافی است. 


ص :466 


مثال چهل و نهم: مثالی دیگر برای زندگی دنیا 
یا کم یی فز اف ند کی دنیا 


آیه شریفه 20 سوره حدید. مثالی دیگر پرای زندگی دنیاست. خداوند 
متعال در این آیه می قرماید: «علَموا ما الحبوة دیا لیب و له و زیتخ و 

تفاخر بیه کم و تکاژ هی الأموال و الأولاد کل عَّْبِ أَعْجَبَ الکفَار بانه نم 
بوخ قتریه توا کت کون خطاما و فی الأخْرّه غذابٌ شدیذ و مَعْفْرَهْ من 
الله و رٍصوان ها الخنوه الذیا اا صا الفرور* *ندانند زند کی «یا ما 
177 و افزون 
طلبی در اموال و فرزندان است. همانند بارانی که محصولش ار 
را در شگفتی فرومی برد, سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زرد 
رنگ می بینی ؛ سپس تبدیل به کاه می شود. و در آخرت, عذاب شدید 
است يا مغفرت و رضای الهی ؛ و [به هر حال [ زندگی دنیا چیزی جز متاع 


ص : 467 


دورنمای بجت 


گذشته, که در این مورد زده شده, دارد. در اين مثال زندگی دنیا به بارانی 
تشبیه شده است که بر سر زمینی می بارد و انجا را خژم و سرسبز می 
کند ؛ اما عمر این طراوت و خرژمی طولانی نیست و به زودی از بین می 
رود. 

حالات گانه دنیا 

ند کش دنا از پنح حالت خارج نیست . 

1 «لعث» 

حالت اول زندگی دنیا, بازی است. جمعی از دنیایرستان سرگرم بازی و 


سرگرمی های بچه گانه هستند. هر چند سنْ و سال زیادی دارند ؛ اما عقل 
و کارهای آنها کودکانه است. 
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2 «لهْو» 
3 «زیتهة» 


برخی دائما می خواهند خودآرایی کنند, آرایش جدید, لباس جدید, خانه نو و 


4 «تفاخر بیْتکَج» 

فخر فروشی حالت دیگر دنیاست. چنین اشخاصی به دنبال پست و مقام 
هستند تا به دیگران فخر بفروشند. 

5 «و تکائژٌ فی الأموال و الاولادٍ» 

«تعاثر» به معنی فزون طلبی است ؛ فزون طلبی در اموال و ثروت 


اندوزی و فزون طلبی در اولاد و نیروی اقتصادی ۰ 


تا ی و ۳ص 
شود اینان معتقدند چهل سال اول عمر انسان به پنج قسمت هشت ساله 
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وم درهشت ساله نخست که مرحله کودکی است. به لعب و بازی 
مشغول است ؛ هشت ساله دوم که دوران نوجوانی است, به لهو و لعب و 
خوشگذرانی طی می شود؛ با پاگذاشتن به هشت ساله سوم که دوران 
خوا ات اه سوت اراس ی ای ت ایا 
به دنبال مقام و فخرفروشی است و بالاخره پس از تکمیل سی و دو 
سالگی تا چهل سالگی که هشت ساله پنجم را طی می کند به زر اندوزی و 
ثروت اندوزی می پردازد و با پانهادن به چهل سالگی شخصیت او کامل می 


شود و ثبات شخصیت می يابد. (1). 


ص :470 


1- مرحوم علامه طباطبایی «رضوان الله علیه» در «المیزان» (مترجم, 
جلد 37,,صفحه 343). مراحل پنجگانه فوق را به نقل از شیخ بهایی 
«رحمه اللّه علیه» بیان کرده است, ولی مدت هر ی از دوره های پنجگانه 
را بیان نکرده است . 


«کَمتل عَیِْ آغْجّت الْکَفَارَ تبائة» ؛ خداوند متعال پس از اين که ماهیّت دنیا 
زا چم وشن ی کند و حقعت آن وا کال اشکار من کی وا 
زیبایی برای زندگی دنیا می زند: مثل دنیاء مثل باران بابرکتی است که بر 
زمین های خشک و تشنه نازل می شود و بر اثر باران. انواع گیاهان 
درختان. گل ها و سبزه ها می روید و به قدری رشد و نمو می کند که 
باعث حیرت و تعجّب کشاورز می شود. 


«کفار» در این آیه به معنای کشاورزی است ؛ «کفر» به معنای پوشانیدن 
است و کافر را از این جهت کافر می گویند که حقیقت و فطرت خود را 
می پوشاند و کشاورز را نیز بدین جهت کافر می گویند که دانه را در خاک 


نم یهیخ قترية مطصفر |» : اما عمر طراوت و نشاط این گیاهان و درختان؛ 

2 زباد تست وبا ادن فص 
پائیز همه آن طراوت و نشاط از بین می رود, کم کم زرد و سپس خشک 
می شود. 


هر 421 


3 ن خطاما» : سپس این گیاهان خشکیده زرد شده تبدیل به گاه می 
و ۱ 711 بت تن آخموه 
بر د. 


آری ! زندگی دنیا با آن زینت و پول و مقامش, همانند این مزرعه می باشد 
؛ اولش زرق و برق و رونق و جذابیت است ؛ ولی طول نمی کشد که همه 
اين ها از بین می رود و درهم می شکند. 

«و فی الاچزه غدات شدیذ و مَفْفره من الله و رطوان» ؛ انسان ها در 
جهان اخرت یکی از دو سرنوشت را خواهند داشت: يا مبتلا به عذاب شدید 
می شوند و يا مغفرت و خشنودی پروردگار نصیب آنها می شود. 


«و ما 1 الصا الا مَتاغ الْعُروّر» ؛ زندگی دنیا چیزی جز کالایی فریبنده 
نیست "هدن طا هی پرخادنه :و فربیندم دار ولی باطنی ندار د: 


را 372 


راز آفرینش انسان و جهان 
آپا کشاورز بدون هدف دانه می افشاند ! ! آیا کشاورز بدون انگیزه دست به 


تربیت گل و گیاه و درختان می زند ! اگر کشاورز هدفی ندارد. چرا , به جای 
گل خار و به جای گیاهان مفید علف های هرزه نمی کارد ۱ 


بدون شک کشاورز هدفی 9 " پس چگونه ون 0 نج حکیم 
هدف آفریده باشد! 


آیا امکان دارد انسان را خلق کرده باشد و تمام موجودات جهان را نیز به 
سا ی ای ان 
لعب و زینت و تفاخر و فزون طلبی بگذارند و پس از چند صباحی به جهان 
اخرت برود ! 


ص :3 47 


ای انسان ! باغبان عالم هستی تو را برای هدف مهم تری آفریده است, 
۰ جاویدان تو پس از این دنیاست. این دنی همانند عالم جنین است 

که مرگ تو تولد توست. «و ان الاز لأْخَره له الْتوان َو کائوا 0 
(1) ؛ برای آن زندگی جاوید سعی و تلاش کن و خود را در گرداب های لهو 
و لعب و تفاخر و زینت و فزون طلبی گرفتار و غرق نکن ! 
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1- 64 / عنکبوت . 


مثال پنجاهم و پنجاه و یکم: بهود 


بهود 


آیات 4 نا 17 سوره حلبرر مشتمل بر دو مثال قرآنی است خداوند 
متعال می فرماید: ۹ الا فی فَّی مَحسَته او من وراء مُذر 
ای هم شدید تسب جمیعا ۲ و فلوم > لا شتی ذلک بائَهْم قَوم ۱ 
بففلون. مت الذین من قَنلهم قریپا ذافوا وّبال آث رهم و هم ۳ ليم 
کمتل السشتطان لا قال للنسان | اکفة قَلقا کَقر قال ائی بریء متک ای 
آخاف ال ر العالمین .قکان عافبتهما َمّما فی الثا رٍ خالدَین فیها و ذلک 
جزاوّا الطالمین» ؛ آنها هرگز با شما به صورت گروهی نمی جنگند, جز در 
دژهای محکم يا از پشت دیوارها. پیکارشان در میان خودشان شدید است 
[اما در برابر شما ضعیف ] ؛ آنها را متحد می پنداری, در حالی که دلهایشان 
پراکنده است ؛ این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی 
کنند. [کار این گروه از بهود ] همانند کسانی است که 
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کمی قبل از اتان بودند, طعم تلخ کار خود را چشیدند و برای آنها عذابی 
دردناک است ! کار انها همچون شیطان است که به انسان گفت: "کافر شو 
تا مشکلات تو را حل کنم " اما هنگامی که کافر شد گفت: "من از تو 
بیزارم, من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم : سرانجام 
کارشان این شد که هر دو در اتش دوزخ خواهند بود, جاودانه در آن می 
مانند ؛ و این است کیفر ستمکاران ! 


دورنمای بجت 


آیات چهار گانه فوق که حاوی دو مثال زیباست؛ دا مورد طابفه بهود ببی 
النّضیر است که به تحریک منافقان مدینه, قصد جنگ با اسلام و مسلمین را 
داشتند. اين آیات آنها را از جنگ با مسلمانان و عواقب آن.برحنر .مین داد 
و و تال زا براق آنان.می رند که.شرح آن خواهد اخد. 
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تاریخ یهود در مدینه 


یهودیان ساکن مدینه داشته باشیم. 


سه طایفه از بهود, بنام های «بنی اللضیر», «بنی قینقاع» و «بنی قریظه» 
در مدینه زندگی می کردند ؛ آنها قلعه های محکمی برای خود ساخته بودند 
و در وضعیت مناسب اقتصادی به کار تجارت مشغول بودند. آنها از خارج 
شبه جزبره عرنستان به قضد دیدار سامیر اسلام ضلن آلله. علیه و اله به 
مدینه مهاجرت کرده بودند ؛ زیرا در کتاب های مذهبی خود خوانده و از 
علمای خویش شنیده بودند که پیامبری در حجاز ظهور می کند ؛ به این 
جهت برای دیدن ان پیامبر به مدینه امده بودند. انها علاوه بر این که خود 
در اتثظار دیدار جمال بیامبر خاتم ضلی الله علیه و اله. بودند, براق مزدم 
مدینه نیز بشارت ظهور ایشان را بازگو می کردند و به 
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آنهااف ده مور دین جدنه را میداد ند 


اما هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ظهور کرد و دینی جدید و 
نورانی را در ظلمتکده شبه جزیره عربستان به ارمغان اورد. یهودیان 
متعصّب چون اسلام را با برخی از منافع نامشروع خود در تضاد دیدند به 
پیروی از هوی و هوس شیطانی, نغمه مخالفت ساز کردند ! 


امان از هوای نفس که چه می کند ! جمعیتی به عشق دیدن پیامبری از 
شهر و دیار خود هجرت می کنند و در محل موعود سُکنی می گزینند و 
مذتی در انتظار او می مانند و لحظات سخت انتظار را سپری می کنند ؛ 
اما وقتی که او را می یابند. نه تنها از او استقبال نمی کنند ؛ بلکه نقشه از 
بین بردن او را می کشند و با دشمنان او هم پیمان می شوند و در یک صف 
قرار می گیرند! 


اما اسلام در این مبارزه پیروز شد و قلعه های سه گانه به تصرف 
مسلمانان 
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دزامد و بهودیان تار و. هار شدنده عدم ای کشته شدند. و عده: ای با 
سرافکندگی و فلاکت مجبور به ترک مدینه شدند. 


شارنتفول بان وق 


پس از مدتی که «طایفه بنی قینقاع» در درگیری با مسلمانان نابود گشتند, 
منافقان مدینه سراغ «طایفه بنی التضیر» آمدند و آنها را جهت جنگ با 
مسلمانان تحریک کردند. ؟ عنا گفتند: برخیزید و تا مسلمانان سازمان و حکومت 
مستحکمی تشکیل نداده اند به کمک همدیگر آنها را از مدینه بیرون نموده 


در این جاأ آیات فوق نازل شد و به بهود هشدار داد که با طناب یوسیده 
ماتان بو حام فرونه که کی میسن سا فان هت کی 
نخواهند کرد و شما هم به تنهایی تاب مقاومت در برابر مسلمانان را 
ندارید. بنابراین عاقبتتان مثل 
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«لا یلوتم جمیعا لا فی فُرّی مُحَسَتَهٍ و من وراء جُذرٍ» ؛ ای مسلمانان ! 
از اين یهودیان نترسید. اقا جر ات: خی .و زمباروی سا سا ۱ ندارند, آنها 
در میدان جنگ به مبارزه با شما نمی پردازند ؛ بلکه يا در قلعه های دربسته 
و از روی پشت بام قلعه به پیکار می پردازند و يا از پشت دیوارها به 
مقابله با شما برمی خیزند و این نشانه قوّت و قدرت شما و ضعف و 
تاتوانی: انهاست: 

مه تم شدیذ تَحسبَهَمْ جمیعا و و لبم شنتی* : آنها در بین خود خوب 
مق کنو و هنگامی که با غیر مسلمان رو به رو می شوند, با شدّت و 
قوّت به 7 می پردازند. به اين جهت تصوّر می کنید که آنها 


نیرومند و متحدند ؛ در حالی که قلب آنها از هم جداست. احادشان ظاهری 
است و در واقع تخم اختلاف و 


ص :480 


«ذلک باتهم قَوَمْ لا یعْلون» ؛ علّت اختلاف آنان, جهل و نادانی است., آنها 
کون اهل. تععل, و,تفکر نششند:. اختلاف:,دارند. *#عفل عامل,: انخاد. وجهل 
علت اختلاف است» ؛ پس شما مسلمانان از یهودیان نهراسید ! 
تقد آزان اخلاف درو دنه ال ترآ مان کی 


صال اون تفیل امه فلی فراا فا اشره ع لب ان 
آلتمه»ا هل غودننی آلنضین: مثل کسانی است که قبل از آنها بودند و کفاره 
اعمالشان را پرداختند و اکنون نیز در عذابی دردناک به سرمی برند. خلاصه 
ات فاص داد قویی که ار آها محو ات ند کر 
اعمالشان رسیدند تشبیه می کند. 


مفشران در این که این قوم چه کسانی بوده اند دو احتمال داده اند: 
ص :481 


1 منظور همان مشرکان مکه است که در جنگ بد به کیفر اعمالشان 
رسیدند. منافقین, مر ان سکس تخریک به جنک کردنده آنها به میدان 
جر ایند وم شکست خوروند و تیور رت عبت ندید یهود بنی 
اللضیر نیز به سرنوشت آنها دچار خواهد شد. 


مسلمانان جنگیدند و از مسلمانان شکست خوردند و مجبور شدند مدینه را 
ترک کنند. 

ای یهود بنی اللضیر ! سرنوشت بنی قینقاع در انتظار شماست. 

مثال دوم: «گمتل السَیْطانِ لا قال للْسان اف ما گقر قال ای بریء 
ی اب اخاف الا یت العالعین» هنال او سای مدای ود که 


تحریک منافقان تحریک می شدند ؛ و «اين مثال, برای محرّک است و مثال 
قبل برای تحریک شدگان». 
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رال ها و رای سل اتف سومان راک مک 
مثل شیطان است که انسان را تحریک می کند و او را به کفر و بی دینی 
شده را در وسط میدان رها نموده و فرار می کند ! 


شیطان گاهی از اخقات: بت شکل. نان درمی اب و او رای فرییذز زا که 
به چند نمونه آن اشاره می شود: 


الف: در اخنی. بدر شیطان به شکل, آنشان در آمده بود وه مش کان را تخریک 
می کرد ؛ اما وقتی برتری مسلمانان احساس شد و فرشتگان و ملائکه به 
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ات فرحوم علامه لسن ست فعضان ور انم ره دار در علافمندان. ند 
بحارالانوار, جلد 60, صفحه 283 به بعد مراجعه کنند . 


کمک آنها اش فده شیطان عقب نشینی نموده و فرار کرد. وقتی از او 
پر سیدند. : تو که همه را به. خی تشتویق. ی کنی: کجا می روی؟ گفت: من 
ای مین هر کل سا نمی بینید ! (1)ب: در جلسه مشورتی سران 
قریش برای بررسی راه های مبارزه با پیامبر صلی الله علیه و آله , 
شیطان به شکل پیرمردی از اهل نجد در آمد و گفت: و 
که از تک تک قبایل عرب یک نماینده انتخاب شود که آنها با هم به خانه 
شحف ضلی الله عیسو اله هجوم آورته او را کشتو نا عون صحفه ضلی 
الله علیه و اله بین تمام قبایل عرب تقسیم شود تا قریش توان انتقام از 
آنها وا نداشته پاش وهمین, رکه تضویب شد 111 
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1- شیطان دشمن دیرینه انسان. ص <ظ8 ؛ و تاریخ انبیاء صفحه 617 . 
2 «شیطان کیست؟» صفحه 123 ؛ و شیطان دشمن دیرینه انسان, 


ج: بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و در ماجرای بیعت با 
ابوبکر نیز می گویند که شیطان به صورت پیرمرد سالخورده ای در مسجد 
مجسم شد و به عنوان اولین شخص با ابوبکر بیعت کرد .(1) دشمنان 
اسلام متحد و یکیارچه نیستند 


از این آیه استفاده می شود که دشمنان اسلام مثحد و یکپارچه و قوی 
؛ آنها هنگام به خطر افتادن منافع خویش با هم پیمانان خود به جنگ 
| 


بهترین دلیل بر تفرقه آنها اين که منافع 
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1- شرح این مطلب را به نقل از حضرت علی علیه السلام در کتاب با 
ارزش «اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله » صفحه 219 به بعد, 
مطالعه فرمائید. نمونه های دیگری از قمل شدن شیطان به صورت 
انسان وجود داردکه علاقه مندان می توانند آن رادرکتاب «شیطان دشمن 
دیرینه انسان» صفحه80 به بعد, مطالعه کنند. 


تفرقه ثمره «جهل» و وحدت میوه «عقل» است 


همان گونه که در ذیل آیه مثل آمد. علّت تفرقه و اختلاف کار و مشرکان 
جهل و نادانی آنها ذکر شد «ذلک باتهم قَة ۱ بنابراین : ریشه 
اختلاخات:. تادانی. و حمل آندت 29 ک .اتحاد و یکپارچگی و وحدت 
است. تشات ی عفل و رات مسا ری نام پاش 
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1- مانند کشورهای آمریکایی و اتحادیه اروپا که در ظاهر متحدند ولی در 


ای اد ار ار سا اس 
برخی از اعضاء و کشورها افشاء می شود. 


مثال پنجاه و دوم جاذبه ات شگفت اتکی قرآن 


خداوند متعال در آیه 21 سوره حشر می فرماید: «لَوْ آنرلنا هد الفْواآن 
علی جبل لَرايتة خاشعا مُتضَذعا من حَسْيّه ال یلک الاشتال تطرنها للتاس 
لعَلهُمٌ یَتفکرون» ؛ اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم. می دیدی که 
در بر ای ان خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد ! این ها مثال هایی 
است که برای مردم می زنیم, شاید در آن بينديشند. 


ار وم فا هو اوه ات وه فو مب ی ار 
قرآن را بر آنها نازل می کردیم, در مقابل قرآن خاشع می شدند ؛ بنابراین, 
آیه کر یک قضیه شرطیه برای تنبه و بیداری انسان است. مبنی بر این 
که تو که عقل و هوش 
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داری, چر| در مقابل قرآن سر تعظیم فرود تم آهزی ((1) 


شن. الما در که شور دا رن اف یه و وشن .فی. کتتا ولی ما تسبیح 
ی این کت کات ند ات سس ام بان ,۱ 
دارند, صدای زمزمه موجودات را می فهمند ! 


طبق تفسیر اوّل. آیه, جزء امثال القرآن محسوب می شود ؛ ولی طبق 
تفسیر دوم. مثل به معنای توصیف است و از محل بحث خارج است. 


آیه 31 سوره رعد, که در مورد ۳ عجیب قرآن مجبد است. شاهد بر این 
تفسیر است. خداوند متعال در این آیه شرریفه مي فرماید: 5۰ 3 لو آن قَرّءانا 
سیر به الجبال او فطعت به الأرْضْ آو کلم یه المَوّتی بل له لام جمیعا» 


رک 1۳ 
شوند یا به وسیله مردگان 
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1- مجمع البیان, جلد ۵9, صفحه 266 . 


سخن گفته شود, (باز هم ایمان نخواهند آورد) ولی همه کارها در اختیار 


خداست. 


در مورد شأن نزول این آیه, بعضی از مفسٌران بزرگ گفته اند که در پاسخ 
جمعی از مشرکان مکه نازل شده است که در پشت خانه کعبه نشسته 
تفوند وب تال بیامیر صلی الله: علية و. الم فر بسادنده سامیر ضلی: الله 
علیه و آله (به امید هدایت آنها) نزد آنها آمد : عرض کردند: اگر دوست 
داری از تو پیروی کنیم اين کوه های مک را به وسیله قرآنت عقب بران تا 
کمی این زمین تنگ و محدود ما گسترش یابد ی 
ها و نهرهایی در این جا پدید آور تا درختان غرس ِِ و زراعت نمائیم ! تو 
به گمان خود کمتر از داوود نیستی که خداوند کوه ها را برای او مسخر 
کرده بود که با او همصدا شده. تسبیح خدا می گفتند ! (1) با این که باد را 
مسچر ما گردان که 
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1- این مطلب قرانه 9انبیاءآمده 5 نایم داغدالجبال بسَبکن 


وَالطیر وکا فاعلین» ؛کوه ها و پرندگان را باداوود مسخر ساختیم, که ِِ 
او) تسبیح (خدا) می گفتند و ما این کار را انجام دادیم . 


بر ان سوار شویم و به شام رویم و مشکلات خود را حل کنیم و مایحتاج را 
تهیه نمائیم و همان روز باز گردیم ی بود ؛ تو به 
گمان خود از سلیمان کمتر نیستی ! ! و نیز جدذت «قصی» (جد طایفه قریش) 
پا هر کس دیگر از مردگان ما را می خواهی زنده کن تا از او سوال کنیم 
آیا آنچه تو می گویی حق است يا باطل زیرا عیسی علیه السلام مردگان را 
زنده می کرد و تو کمتر از عیسی نیستی ! 


در اين هنگام اين آیه نازل شد و به آنها گوشزد کرد که همه آنچه را می 
گویید از سر لجاجت است نه برای ایمان آفردن: وگرنه معجزه کافی ۳۳ 
انفان آوودن آنانه ده اشت۲ ۱۱ 
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سین تموتهر حاه(: صفحه 220 : 


مثال پنجاه و سوم: عالهان. بی عمل 


ای گروه بهود! مگر در کتاب آسمانی شما تورات بشارت ظهور حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیامده است؟! مگر به تعبیر قرآن مجید 
ویژگی ها و صفات و علائم آن حضرت در کتاب آسمانی شما به گونه ای 

۱ نشده که همانند فرزندانتان پیامبر ان را می 
شناسید؟ !1 مگر شما به عشق زیارت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله 
از خانه و کاشانه خود به سوی سرزمین حجاز کوج نکرده اید و در مدینه در 
انتظار ظهور اسلام و سپس تشرّف به آن نیستید؟ ! پس چه شد که علیرغم 
همه این مسائل به بشارت های تورات پشت پا زدید و اسلام را نپذیرفتید ؛ 
بلکه با آن به جنگ برخواستید! 
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1- 146 / بقره و 20 / انعام . 


مثل شما عالمان بی عمل, مثل دراز گوشی است که هیچ بهره ای از بار 
کتاب خود نمی برد و تنها سنگینی آن را بر دوش خود احساس می نماید. 


عالمان بی عمل 


آیه پنجم سوره جمعه, مثالی دیگر از مثال های زیبای قرآن مجید است. 
خداوند متعال در این ایه شریفه می فرماید: 


«متل الذین خَملوا التوریه ثم لم تخیلوها کمتلِ الجمار یَحْملٌ آسْفارا یس 
مت القَوّم الذین کذْبوا بایاتِ الله و ال لا یهّدی الوم الظالمین» ؛ کسانی 
ها تورانته فد تفه ول حق آن را ادا نکردند» مانند در از کوتتی 
۳ که کتاب هایی حمل می کند [ان را بر دوش می کشد., اما چیزی از 
آن نمی فهمد]. گروهی که آیات خدا را انکار کردند, مثال بدی دارند و 
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چرا به جای «کتاب» از لفظ «آسفار» استفاده شده؟ 


«آسّفار» از ماه «سفر» به معنای کتاب است. «سفر» به معنای پرده 
برداری از چیزی است. عرب ها به زن های بی حجاب به این جهت «نساء 
سافرات» می گوپند که حجاب خود را کنار نهاده اند ؛ همان گونه که 
«سَقر» را بدین علت سفر می گویند که انسان در بیابان ها به هنگام سفر 
آشکار و هویدا است ؛ برخلاف اک ار 
در لابه لای کوچه ها و خیابان ها و ساختمان ها و اتومبیل ها و دیگر اشیاء 
پنهان است . 


کتاب را نیز به این جهت «آسفار» گفته اند که پرده از روی حقایق برمی 
دارد و واقعیت ها و حقایق و معارف را برای انسان ها روشن می کند. 
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برای انها کشف و نمایان کند, اما چه بسیارند کسانی که تنها زحمت حمل و 


آبة شربفهة هر چتد در مهرد بهودیان تاز ل. شدم است. ولی بدون شک شامل 
هر عالمی که به اندوخته های علمی خود عمل نکند می شود. 


مرحوم علأمه طبرسی مفسّر بزرگ قرآن در ذیل آیه فوق می گوید: از ابن 
عباس چنین نقل شده است: کسانی که کتاب هدایت را انکار کنند نیز در 
حکم حماری هستند که کتاب هایی بر دوش گرفته اند ؛ بنابراین کسی که 
ی ها وا 
کسی که نیازی بدان 


ص :494 


ندارد اعراض کرده است مشمول این مثل می شود (1) و مثل چنین فردی 
هل آن دراد نوشن است ؛ بنابراین آیه شریفه هشداری است به همه 
مسلمانان که مراقب باشند سرنوشتی همچون بهود پید | نکنند, این فضل 
عظیم الهی که شامل حال آنها شده و اين قرآن مجید که بر آنها نازل 
گردیده, برای این نیست که تنها در خانه ها خاک بخورد, و یا به عنوان 
«تعویذ چشم زخم» حمایل کنند, و يا ضمیمه «ائینه» و «شمعدان» مهریه 
عروسان نمایند و یا مخصوص مجالس فاتحه و اموات کرد و تا انن خد آن 
را تنل دهند و یا آخرین هت آنها تلاش و کوشش برای «تجوید و تلاوت 
زیبا و ترتیل و حفظ» آن باشد, ولی در زندگی فردی و اجتماعی کمترین 
انعکاس نداشته باشدو در «عقیده و عمل» از آن اثری به چشم نخورد ۱ 
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مخمه بیان راو ۱0 صفحه ور : 


مثال پنجاه و چهارم: ویژگی های منافقان 
ویژگی های منافقان 


در آیه چهارم سورد منافقون آمده است: «ع آذا 0 هم تعجبک أَجُسامَهُم 5 


أن یفُولوا 7 تمغ لقولهة لفق خشب فستلدط تکتتون | کل صيحه عَلَيهمْ هم 
الْعدة ور وه هم قاتلهم ال ای بُوْقَکَونَ» : هنگامی که آنها را می بینی, 


و آنان تو را در شگفتی فرومی برد و اگر سخن بگویند, به 
سخنانشان گوش فرامی دهی ؛ اما گویی چوب اه 
دیوار تکیه داده شده اند ! هر فریادی از هر جا بلند شود. بر ضد خود می 
پندارند؛ آنها دتتستان واقعی نو هستند. : پسش: از انان.بر حدر بان اخداوند 
آنها را بکشد, چگونه از حق منحرف می شوند! 


1 جذابیت ظاهری دارند: «و ذا رَیتَقم تعجبک أَجسامَهُمُ» ؛ اولین ویژگی 
ار است اين است که نها ظاهری جذاب و 
فریبنده دارند. منافقان چون ضعف درونی دارند و شخصیت ثابتی ندارند, 


به 
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ظاهرشان رسیدگی زیادی می کنند ؛ ظاهری قوی, آراسته و منظم دارند ؛ 
اما حقیقت و واقعیت انها چیزی دیگر است ! 


جشک وین ربشه: اد «و ان ونوا : تسم لقَوَلهم كاَهْمْ خشب مُسنده» 
" در دومین ویژگی مطرح شده در این آیه, ِِ منافقان را به چوب های 
خشک که بر دیگری تکیه می زند, تشبیه می کند. «خشت» جمع «حست» 
به معنای چوب خشک است و «مُسَنّدّه» به معنای چوب خشکی است که 
روی پای خودش نمی ایستد و همواره بر دیگری تکیه می زند. (1)در این 
تلشسببه, نکات 
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1- گاهی درختی که دارای ريشه است. خشک می شود ؛ اين درخت 
خشکیده مثّکی بر دیگری نیست. بلکه بر ريشه های خود استوار است ؛ 
قطعه چوب خشعیده ای را که ريشه ای ندارد تصور کنیم که همواره 
نیازمند است و باید به چیز دیگری تکیه کند «مسئده» چوب خشک قسم 


دوم است ۰ 


خشکیده تشبیه شده اند؛: 


الف: همان گونه که گذشت. «مسئده» چوب های خشک بی ريشه هستند. 
منافقان ریشه و اساسی ندارند و همواره وابسته به دیگران هستند. 
آنها هب گاه رویر پای خویش نمی ایستند ؛ بلکه نمی تواند بایستند و هی 
استقلالی ندارند. آنها هميشه وابسته به بیگانگان و کفار هلستند؛ همان گونه 
که تاریخ صدر اسلام نیز این مسأله را تصدیق می کند و پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی نیز سازمان منافقین همین روش آباء و اجدادی خود را 
ادامه داد و به دامان کفر و استکبار جهانی پناهنده شد. 


ندارد, نه میوه ای دارد, نه برگی, نه سایه ای منافقین هم به همین اندازه 
بی خاصیت هستند. 
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ج: چوب خشک قابل انعطاف نیست. منافق هم متعصب, لجوج.یک دنده, و 
غیر قابل انعطاف است.اگربهترین دلیل هاومتین ترین برهان هاوروشن 
ترین استدلال ها را بشنود, باز هم به راه خود ادامه می دهد و انعطافی در 
مقابل آن نشان نمی دهد. برخلاف مومنین که انعطاف پذیرندوبدین 
جهت, بهترطوفان هارايشت سرمی گذارند. 


به روایت زیبایی که از وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در این 
زمینه نقل شده است توجه کنید: «متّل المَوْهنِ کمتل الزرع ؛ لا تزال 
رباع تفيوة و لا زا امن یُصيبْة تلاو مت الْنافق مَتلٌ السجَره الأررّه 
لا تَهْتز خی تستحضد»(1) مثل : موّمن؛ مثل گیاه است.: در مقابل باد خم 
می شود. ولی نمی شکند و دوباره بلند می شود. موّمن گرفتار بلا می شود 
؛ اما در مقابل بلایاء شکست نمی خورد و دوباره راست قامت برمی خیزد. 
گیاه ممکن است درمقابل هجمه سیلاب موقتا شکل ظاهری اش تغییر کند 
ولی دوباره روی پامی ایستد, سیلاب که از سر او 
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1- میزان الحکمه, باب 3608, حدیث 18468 . 


گذشت دوباره برمی خیزد ؛ ولی منافق مثل درخت صنوبر است که ظاهری 
آراسته و قامتی بلند و جالب دارد ؛ اما همچون چوب خشک غیرقابل 
انعطاف است. اگر ۳ شدیدی بورد ففاو‌هتی .در صقابل آن. ندازد و می 
شکند. آری ! منافق همچون «خشب مسنده» غیرقابل انعطاف است. 


3 سوءظن به زمین و زمان: «یَحْسَبُونَ کل صَیْحه عَلَیهمْ» ؛ ویژگی سوم 
منافقین طبق این آیه شریفه این است که آنها نسبت به همه سوءظن 
دارند. هر سر و صدا و فریادی, از هر کسی و از هر کجا برخیزد, تصقّر می 
کنند که بر ضد آنهاست. آنها در واقع مصداق ضرب المثل معروف «الحَایْن 
خایْف» (1) خیانت کار همواره ترسان است. می باشند. «همٌ الْعَدةٌ 
قاحدرهمْ» ؛ منافقان با 
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1- این جمله که به شکل ضرب الفلی هغروفت در آفده ازامام حسین علیه 


۳ است. «حلوانی, متوقای قرن پنجم در «ترقد الثاظر». صفحه94, 


فیز کی شایی. که مت رت دشمنان اصلی شما هستند 0 
دشمتان: دیگرق نیز داریدء. ولی خطر آنها به اندازه خطر منافقین 

پس بیشتر مواظب اعمال. و زفتاز و کرداز آن.ها باشید و از آنها ۳ 
کنید. 


«فائلَهمٌ ال آثی بُوْقَکونَ»؛ خداوند پس از این که صفات سه گانه منافقان 
را در آیه مثل ۳9 می کندوسپس به خطرفوق العاده آنان اشاره می 
کندوآنهارادشمن اصلي مسلمانان معرفی می نماید,آنهارابه اين شکل 
نفرین می کند:خداوندآنها(منافقین) را بکشد, آنها چگونه از حق منحرف 
مق شوند (ودیگران را نیز کفزاه:می کنتد) ا(1) 
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1- قابل توجه این که تعبیر تند «قاتلهم اللّه انی یوفکون» تنها در دو جای 
قرآن مجید آمده است یک مورد همین سوره منافقین است و مورد دیگر در 
آیه شریفه 30 سوره 9 است. در این جا منافقین مورد لعن خداوند و 
نفرین حضرت حق قرار گرفته اند و در آنجا بهود و نصاری مشمول این 
تعبیر تند شده اند. راستی چه رابطه ای بین منافقین مسلمان و یهودیان 
منحرف وجود دارد؟ ! 


مثال پنجاه و پنجم: شایسته سالاری بجای رابطه مداری 


چداوند متعال در آیه شریفه 10 سوره تحریم, می فرماید: «ضَرّت ال متلا" 


للذین کقروا ارات وح و امرأت لوط کاتنا تخت عَبْدَیّن من عبادنا صالحین 
قخاتتاهما قَلم بُعنیا عَنّما من میاه شَیئا و قیل اوجْلاً الثارز مَع الذاخلین» ؛ 
خداوند تا ار رل 
زده است, آن دو تخت سریرستی دو بنده از بتدکان صالح ما بودند. ؛ ولی 

نم ان دو خیانت کردند و ارتباط بااین دو [پیامبر ]| سودی به حالشان در 
۳ عذاب الهی نداشت, و به آنها 9 شد: فازداتتتن شوید همراه 
کسانی که واردمی شوند! 


خداوند به همسر نوح پیامبر صلی الله علیه و آله و همسر لوط پیامبر صلی 
الله علیه و اله مثال زده است که این دو انسان کافر چون عمل صالحی 
نداشتند, نسبت آنها با پیامبران خداو 
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ند سودی به حال آنها نداشت . 


آلیه لانم یه خکر است که خیانت. انیا اتخراف. ار سانم عفت نیو ۶ وا 
همسر هیچ پیامبری آلوده به بی عفتی نشده است. 9 
رواپتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: «ما بَعَتْ مره 
مصا ؛ (1)همسر هی پیامبری آلوده عمل منافی عفت نشده است . 


همسر نوج می دید افرادی مخفیانه به حضرت نوج علیه السلام ایمان 
اورده و به دور از چشم بت پرستان به صف موحدان می پیوندند, راز انها 
را برملا می کرد و اين خبر را به بت پرستان می رساند و بدین شکل باعث 
آزار نوخ انمان آورندکان می شند. 
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1- دژالمنثور, جلد 0 صفحه 245 ۰ 


زیبایی در خانه خود دید, مردم منحرف همجنس باز را خبر داد که عده ای 
از جوانان زیبا در خانه شوهرش. حضرت لوط, به سرمی برند و بدین شکل 
آنها را تحریک به همجنس بازی می کرد. به هر حال خیانت اين دو زن 
افقشاء اسرار منزل بود و اين مسأله مایه مشکلات بزرگی برای آن 
پیامبران بزرگوار بود. 


«َلَم منیا عَلقُما من اللّه شتا و قیل اوجْلاً الا مع الااجلین» ؛ از آنجا که 
معیار خوشبختی و نجات انسان شایسته و عمل صالح است. نه 
اتاط اه فانلی از اراد این و مان ان 
پیامبر بزرگ الهی سودی به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت ؛ به این 
جهت به آنها گفته شد که همراه بقیّه جهتمیان, که ارتباطی با پیامبران 
نداشتند, داخل آتش جهثم شوید ۳ همگان بدانند که تنها و تنها اعمال صالح 
و شایسته موجب رستگاری انسان می شود ؛ نه چیز دیگر. 
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مثال پنجاه و ششم: استقامت آسیه همسر فرعون 


خداوند متعال در آیه یازدهمٍ سوره تحریم. می فرماید: : «و صَرّتِ له ما 
للذین امئوا ارات فرزعوّن لد قالب زب اي لی عندک بیّنا فی اجه و تجّنی 
من فرغَوّن و عمله و تجنی من القَوّم الظالمین» ؛ و خداوند برای هآ 
همسر فرعون را مثل زده است در ان هنگام که گفت: پروردگارا! خانه 
ای بزای من برد میت در مت ان و مرا فرگون و ر او نجات ده 
و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش ! 


خداوند برای موّمنان و اهل ایمان مثلی به همسر فرعون زده است. او که 
در دستگاه یکی از ستمکارترین پادشاهان جهان بور ور آن: .کاخ شر بة 
فلک کشیده, در میان ناز و نعمت زندگی می کرد ؛ ناگهان خود را بر سر دو 
راهی دنیا و آخرت 
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ِِ از یک طرف زندگی مرفه عرق در شادی و ناز و نعمت؛ و از سوی 
دیگر اسودگی در جهان اخرت با قرار گرفتن در قرب الهی و وارد شدن در 
ت. 


او بالاخره قرب الهی را انتخاب کرد و خداوند هم او را در بهترین جاهای 
بهشت در نزد خودش جای داد و زندگی او را به عنوان یک مَتّل و الگو برای 
همه زنان ؛ بلکه مردان با ایمان. معرفی کرد . 


«آسیه بلت مزاحم», هر چند همسر فرعون ستمگر بود و با او رابطه 
داشت ؛ اما ضابطه اش ایمان به پروردگار بود. به این جهت همسر مرد 
جبّاری چون فرعون بودن او را بدبخت نکرد ؛ همان گونه که همسر بهترین 
انسان ها بودن, برای همسر حضرت نوح علیه السلام و حضرت لوط علیه 
السلام , اثر و فایده ای نداشت. 
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مثال پنجاه و هفتم: پاکدامنی مریم دختر عمران 


خداوند متعال در اجه 12 سوره تحریم, می فرماید: « مریم ابتت ِِ 
التی آخضتت قرجها قتقخنا فیه من روجنا و صَدّقَب بکلماتِ زبها و کثبه 
کاتثك من القانتین» " و همچنین [خداوند 2 مومنان مثال زده انتنک ] ند 
مریم دختر عمران که دامان خود را ۳ 
دمیدیم ؛ او کلمات پروردگار و کتاب هایش را تصدیق کرد و از مطیعان 
فرمان خدا بود ! 


اصا 


مریم آن قدر پاکدامن بود که حتّی وقتی در خلوتگاه مشغول شست و 
شوی بدن خویش بود و ناگهان جبرئیل را در شکل یک جوان 


ص: 507 


زیبا دید, سخت ترسید و گفت: «ائی آعودٌ بالمن منک ان کنت تقیّا» (1)؛ 
من از شر تو, به خدای رحمان پناه می برم اگر پرهیزگاری! وحشت 
فراوان مریم در این صحنه که با جوانی تنها می شود, نشانگر عفقت بالا و 
۱ ۱ ی او ی 
معا فن: کزد و کفت: «انها آتا رتسول ۶بی لاهب لي غلافا زکیا»2۱) : 
فرستاده پروردگار توام ۶ ده ام [تا پسر پاکیزه 0 
اضطراب او از بین نرفت و در جواب 


«آئی یَکُونْ لی عُلامْ و لم یَمسَشنی بر و لمْ آک بغیّا» (3) ؛ چگونه ممکن 
است فرزندی برای من باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس 


نداشته, و زن 
ص :508 
1- 1 18 / مریم . 


2 مایم 
۵ مریم 


آلوده ای هم نبوده ام ۱ همه این ها نشانگر پاکدامنی و عفت مثال زدنی 
یه خرن اما لام ]زیت 


2 عبودیت و بندگی 

ن‌ ات سس 94 مج 
«و ضَدقَث یکلماتِ زبها و کثبه» : مریم هم کتب اسمانی را تصدیق کرد و 
هم کلمات پروردگارش را بر دیده مئت نهاد. 


3 اطاعت پذیری محض 


«و کاتث من القانتین» : «قنوت» به معنای عبادت و اطاعت بود و سر 
تاپامطیع پروردکار عالم بود. 


بندگان خداء گزینشی عمل می کنند و از دین, انچه را که به نفعشان است. 
می پذیرند ؛ در حالی که بندگان خاصٌْ و خالص خداوند. آنچه را که جانان 
بیسندد می پسندند و بس. 
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تصویری از مومنان و کافران 

خداوند متعال در آیه شریفه ان سوره ملک می فرماید: «اَقَمَن یَمّشی 
مکبّا علی وجهه آهدی آمن یَمشی سَویّا علی صراط مُستَقیم» ؛ آیا کسی 
که به رو افتاده [و به صورت سینه خیز همچون خزندگان) حرکت می کند, 
به هدایت نزدیک تر است يا کسی که راست قامت., در صراط مستقیم گام 
برمی دارد؟ ! 


«أقمَن یقشی مُکبّا علی وَجٌهه آهدی» ؛ موجوداتی که بر روی زمین حرکت 
ات به ی ۳ همانند انسان به صورت 
ِِِ قامت». روی دویپا حرکت می کنند ؛ برخی دیگر همانند چهارپایان 

با «چهار دست و پا» حرکت می کنند و گروه سوم, یعنی خزندگان. روی 
سینه, به صورت «سینه خیز» حرکت می نمایند. در اين آیه شریفه. خداوند 
کفار و افراد بی ایمان را به خزندگان 
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تشبیه کرده است که روی سینه حرکت می کنند. 
(510) مثال های زیبای قرآنی 


«آتن یمقشی سویا علی صراط مُستقیم» ؛ افراد باایمان و مومن را به 
انسان های رانسر بت قامت که با سری با و قذی افراشته و روی دو پا 


حرکت می کنند. تشبیه می کند و سپس به مقایسه این دو می پردازد. 


آپا کسانی که همانند خزندگان. روی سینه حرکت می کنند, هدایت یافته 
ترند یا کسانی که روی دو پا و با قذّی افراشته و در راه راست حرکت می 
کنند ؟ 


برای یافتن پاسخ این سوّال که خداوند قضاوت آن را به مخاطبان قرآن 
واگذار کرده باید تفاوت های این دو نوع حرکت» روشن شود. 


مشکلات و معایت خزندگان 
راه رفتن به صورت سینه خیز و به شکل خزندگان, مشکلات متعددی دارد: 
1 چنین شخصی تا قدرت «دید کافی ندارد» و خطر از این جهت هر لحظه 
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در کمین او است. ات( 
در ده و گودال ها سقوط کند ؛ زیرا به موقع نمی تواند لغزشگاه ها را 


تشخیص دهد. 


2 سرعت چنین حرکتی «بسیار کند» است. اگر مقایسه ای بین حرکت 
سینه خیز با حرکت معمولی یک انسان نماییم, شاید از نظر پیمودن 


3 شخصی که به این صورت حرکت می کند. «زود خسته می شود» و از 
ادامه حرکت بازمی ماند و متوقف می گردد ؛ یعنی بر فرض که در مسیر 
حرکت خود با مانعی برخورد نکند و از راه منحرف نشود و در پرتگاهی 
0 0 بر است که به زودی وامانده می شود و 
قدرت ادامه حرکت را از دست می دهد. 


بنابراین, «خطای در تشخیص ! عدم دید کافی ؛ کندی سرعت ؛ خستگی 
زودرس 
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و بالاخره بازماندن از ادامه مسیر؟, از معایب و مشکلات این نوع حرکت و 
راه رفتن است ؛ اما کسی که روی دو پا حرکت می ند و همانند «دیده 
1 
قسمت سر اوست خطر را به موقع تشخیص می دهد و تصمیم لازم را 
بزای گذر از کنار خظرات می گیزه *به از مسیز اصلی متحرف میب شود و 
نه در پرتگاه ها سقوط می کند ؛ بلکه راه مستقیم را در پیش می گیرد و 
به حرکت خود ادامه می دهد ور و 
خسته نمی گردد و هرگز متوقف نمی شود. 


می کنند, هدایت يافته تر از کسانی هستند که همانند خزندگان روی سینه 
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مثال پنجاه و نهم: افراد بخیل 


افراد بخیل 

خداوند متعال در آیات 17 تا 33 قلم می فرماید: «لّ تنم ما لوا 
آضحات الْعََه 1 آفْسَوا لنضرتها : مضیحین. و لا تشتلون. قطاف علنما 
طاانف من زک و هم ناآنشون. فاضتحث کالظریم. قتنادقا مُطیحین. آن 


اعدا علي حَریِکم ان ئنتَمْ صارمین. تاْطلوا و متا قتون لا ید 

الوم یم مشکین. و غَدوا علی حرزد قادريی. لا زاوها قالوا ۵ لضالون 
بل تخْنْ ,مخرو مون. قال او هم الم آفل لک لو لا سبخون. قالوا سبُحان 
رب ائا کثا ظالمین. قاقیل بقطهم سَهْه علی بعض یتَلاوَمَون. قالوا يا وبلنا انا 
طاغین عسی ریا آن حَیّرا مها انا الی ربا راغبُون. کذلک الْعذاث 
َعذاتْ الاأخته ی "ما آنها وا آزمودیم, همان کون که 
«صاحبان باغ» را آزمایش کردیم. هنتکامی. که سوکند باد کردند که میوه 
های باغ را صبحگاهان 


رف اما 
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[دور از چشم مستمندان ] بچینند. و هیچ یک از آن استثناء نکنند ؛ اما عذابی 
فراگیر [شب هنگام ] بر [تمام ] باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب 
بودند, و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی زشند آ.صعحکاهان 

بکدیگر را صدا| زدند, که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد 
کین وم ها بر دارنه ! آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می 
گفتند: «مواظب باشید امروز حثّی یک فقیر وارد بر شما نشود » آآری] 
آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند. 
هنگامی که [وارد باغ شدند و] آن را دیدند گفتند: «حقا ما گمراهیم » 
[اری. همه چیز از دست ما رفته ] «بلکه ما محرومیم » یکی از انها که از 
همه عاقل تر بود گفت: «آيا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمی گویید؟ » 
1 «منژه است پروردگار ما؛ متا ما ظالم بودیم » سپس رو به 
یکدیگر کرده به ملامت هم پرداختند. [و فریادشان بلند شد] گفتند: «وای 
بر ما که طغیانگر 
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بودیم ». «امیدواریم پروردگارمان [ما را ببخشد و بهنر از آن به جای آن 
به ما بدهد, چرا که ما به او علاقه مندیم !» این گونه است عذاب [خداوند 
در دنیا ], دای اخرت انم سر سر ات کر سمی‌واشتد ۱ 


دورنمای بحث 

مثال هایی که در قرآن مجید, برای مجسّم ساختن حقایق تربیتی بسیار 
مهم بیان شده گاه فقط یک تشبیه است و گاه بیان یک داستان و حقیقتی 
است که در خارج رخ داده که قرآن مجید آن داستان را به منظور تربیت و 
تعلیم در قالب یک مثال بیان می کند آبات ققته کاته فیق از فتیل کنسم 


دوم است. 
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شرح و تفسیر 

در آیات قبل سخن از «مَناع للحَیر» (1) به میان آمده است. ۰ و به دنبال آن, 
داستان «اصحاث الْجَثْه»؛ «صاحبان باغ» درقالب یک مثال زیبای قرآنی 
مطرح می شود. 


ات اج ات شایی‌صان اسان که که ام داساود ب خادر 
اجمالی؛ قبل از نزول قران در میان عرب مشهور بوده است البثه نه با این 
شرح و تفصیل و قرآن مجید با بیان برخی از ظرایف و نکته های ریز این 
فد سر توشت رعافنت افراد فکیل.: «صاه الخر ۱ سانفی کند. 


داستان «صاحبان باغ» در قرآن به این شکل آده: آزدیت: 
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1- اين ها (مَاغْ لِلْحَیر) کسانی هستند که نه تنها بخیل هستند و از اموال 
خود یه یار متدان کمی نمی کند. بلکه مان آنقاق .و کمک های. دیحرآن نیز 


می شوند ! 


خاا باتامم فا بات اضعات. الخمه. ای بیامیر ها ها افراد ات تور 
آزمایش می کنیم, همان گونه که اصحاب الجنه (1)و صاحبان باغ را در بوته 
ازمایش قرار دادیم. 


در امّت های گذشته پدری خیر خواه و نیکوکار بود که باغ بسیار وسیع و 
گسترده و خزم و سرسبزی داشت. این انسان سخاوتمند به هنگام چیدن 
۹ باغش فقراء و مستمندان را خبر می کرد تا به باغ او بيایند و از 
ن 
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/ 


1- در مور این که این باغ کجا بوده, در میان مفشران اختلاف است ؛ 
برخی محل آن را «یمن» می دانند : عده ای شهر بزرگ «صنعا» را احتمال 
داده اند ؛ گروه سوم, محل آن را «حبشه» معرفی کرده اند و گروه چهارم 
«شام» را انتخاب کرده اند و پنجمین نظریه «طائف» را برگزیده است ؛ 
نات همان احتمال اول است. (تفسیر نمونه, جلد 24, صفحه 393) 


استفاده کنند و سهم خود را ببرند. به واسطه همین نیکوکاری, باغ مذکور 
سال به سال ابادتر و پرثمرتر می شد. 


پدر سخاوتمند از دار دنیا رفت فرزندان به جای مانده از پدر برخلاف او 
انسان های بخیل و کوته نظری بودند ؛ انها معتقد بودند که تمام باغ و میوه 
های ان حق خود انهاست و هیچ کس در آن سهمی ندارد. زبان حال این 
جوان های نايخته دنیاطلب این بود که راه و روش پدر ما اشتباه بوده 
است ! چرا نیازمندان که هیچ زحمتی برای به ثمر نشستن این محصولات 
نکشیده اند و هیچ سرمایه ای برای این باغ هزینه نکرده اند, از میوه های 
باغ ما استفاده کنند؟ ! 


آیا آنها از ماطلبی دارند؟ ! آیا ارث پدرشان را از ما می طلبند؟! ما باید 
راهی را در پیش بگیریم که حق را به صاحب حق که همانا خودمان هستیم 
ترا تیا اضار , ام سای ار خن ده 
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و گرسنه اند ! چرا انسان های نیازمند زنده اند ؛ بروند و بمیرند !(1) 


اه برای تحقق و به این افکار شیطانی, نقشه ای کشیدند: «ذ 

فسَموا لیْصْرِمنها م مطبحین. و لا یَسْتتُونَ» ؛ نقشه شیطانی آنها این بود که 
ی یر ۳۳2 
یعنی قبل از طلوع آفتاب و ال طلوع فجر,. به همراه کارگران و غلامان 
خود به باغ بروند و بدون استثناء تمام میوه های باغ را بچینند و بسته بندی 
کنند تا وقتی که فقراء و مستمندان خبردار می شوند و برای گرفتن کمک 
تفاباع فن ابتده کاز تفا شده باشنددوه: آنها نی کیت ات ند | این تعشه: را 
کشیدند و به امید اجرای آن در صبحدم فردا به خواب فرو رفتند. 
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[- همین دیدگاه امروزه در محافل خصوصی استکبار جهانی تبلیغ می شود 


«قطاف علیها طاائف من زبک چ هم ناَیْمُون» ؛ «طائف» به معنای طواف 
کننده است. طواف کنندگان خانه خدا را به همین جهت «طائف» می 
گویند. در ادبیّات عرب این لفظ بر «بلای شبانه» نیز اطلاق می شود. یکی 
از بلاهای شبانه, سرقت ها و دزدی هاست که معمولاً در شب رخ می دهد 
و به اين جهت به آن طاتّف گفته می شود که دزد به هنگام شب در اطراف 
خانه موردنظر می چرخد و طواف می کند تا نقطه آسیب پذیر را بیابد و از 
انجا وارد شود. به هر حال, «طائف» در این جا به معنای بلای شبانه است. 


صاحبان باغ به خواب فرو رفتند. آه مظلومان دامن آنها را گرفت و شبانگاه 
بلای الهی بر باغ محبوب انها نازل شد و تمام هستی آنها را نابود کرد. 
«قاأَصبحتث کالصریم» ؛ صبح هنگام از آن همه میوه و طراوت و زیبایی و 


ره هیچ خبری نبود و بر اثر بلای شبانه الهی, تمام آن باغء همانند 
قطعه ای ذغال 
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شده بود. راستی چه بلایی نازل شده بود؟ شاید صاعقه بود. صاعقه ای از 
اشفا ماموزیت دام کند. کفور ین لخطه انا رس را با عام 
میوه هایش تبدیل به خاک و خاکستر کند و این کار را انجام داد . 


صد درجه حرارت برای از بین بردن آن باغ کافی بود ؛ ولی صاعقه ای با 
پانزده هزار درجه حرارت چه می کند! این مقدار حرارت هر فلزي را ذوب 
تصودم:ه آن. زا از تبنم ردنا حور رسد یه دزکت و فعوم و مانند آن ۱ 

«فتنادوا مَصْبحين زان آعدوا لین حرْیکُمْ ان کم صارمین» : صاحبان باغ, 
7 ۲ تازل: شدم قب. گذشته: از حواب برخافشتد و 
یکدیگر را صدا کردند که: اگر قصد چیدن میوه ها را دارید, «عجله کنید », 


«زودتر بیدار شوید ٩‏ فرح ذرید وم توف منز از ورنای و هر کات فد به 


شدند. 


ص:522 


«فَانْطلقوا و هم یتخافئون. آَنْ لا یَدحْلنما الوم علیکم مشکیر و عدوا علی 
حَرّد قادرین» ؛ آنها با سر و صدا یکدیگر را از خواب بیدار کردند و هنگام 
خروج از منزل, بسیار آهسته با یکدیگر سخن می گفتند. سخنان آهسته و 


درگوشی آنها به به یکدیگر اين بود که: «مواظب باشید, امروز نباید حتّی یک 
فقیر و نیازمند باخبر شود » 


آری ! آنها نصمیم داشتند که صبح گاهان با قدرت از آمدن مستمندان 
جلوگیری کنند و شاید چندنفر قدرتمند را هم قاموت کر ند که اگر فقیری 
علیرغم همه احتیاط هایی که آنها کرده بودند, خبردار شود و به سوی باغ 
آنها آید, جلویش را بگیرند و مانع از ورودش به باغ شوند. 


«قلَمّا رآوها قالوا ئا آضالون. بل تن مَحْروَمُون» ؛ آنها با کمال احتیاط به 
حرکت خود به سوی باغ ادامه دادند و همه چیز را مطابق نقشه خود اجرا 
شده می دیدند تولی هنگامی که نزدیک باغ شدند, با کمال تعجب و حیرت؛ 
اثری از ان 
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طراوت و سرسبزی ندیدند ! نه نسیمی می وزید! نه مرغی صدا می کرد! 
نه صدای جویباری می امد ! نه میوه ای وجود داشت ! نه از درختان خبری 
بود ! خلاصه از ان باغ سرسبز, جز مشتی ذغال و خاکستر اثری نبود ! اين جا 
بود که به اشتباه خود اعتراف کردند و خود را گمراه نامیدند و راه و روش 
پدر را تایید کردند. 
«قال وت ام الم افل له هلا م0 :ظاهرا یکی آمراگران: که 
عاقل تر از بقیه بود, از ابتدا با این تصمیم و حرکت مخالف بود و اصرار 
اه ی 
حرفش گوش نداد. 
به این جهت وقتی که این صحنه وحشتناک و عبرت آمیز را مشاهده کرد, 
به آنها گفت: «مگر , به شما نگفته بودم که چرا خدا را تسبیح نمی کنید و از 
قدرت و عظمت خداوند غافلید, جلوی این نیازمندان را نگیرید, این کار 
صحیحی نیست, ام آها رفن رتدب شفارا اتف نو 
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«قالوا سَبحان زبنا | ائا کنا ظالمین. قاَفْبِلَ بَعَصَهْمْ علی بَعض یِتلاومُون» ؛ آنها 
را 0 
وجدان به خواب رفته آنان فرود ۳1 1 ناگهان از خواب غفلت بیدار شدند و 
به گناه خود اعتراف کردند ؛ هم زبان به تقدیس و تسبیح پروردگار گشودند 
و هم اعتراف به ظالم بودن خود کردند. 


آنها هم بر خویشتن ظلم ری ۳ و هم بر فقراء و نیازمندان ستم کردند. 
سپس به ملامت و سرزنش یکدیگر پرداختند و هر کدام سعی می کرد گناه 
را ند کرد دیگری بیندازد ؛ همان گونه که این عمل, راه و رسم همه 
گناهکاران است که گناه خود را به دیگری نسبت می دهند. 


آری ! آنان که در ابتدای صبح همدیگر را با صدای بلند از خواب بیدار می 
و به هنگام حرکت به سوی باغ یکدیگر را سفارش به احتیاط و 
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تکتم خالت ابهسفالها تشهان ۶ با کا ظالس* این است: که با و دا 
نازل شده را ظلمی از ناحیه خداوند تلقی نکردند ؛ بلکه خداوند را از 
هر گونه ظلم و تعدی مبژی دانستند و خود را عامل این عذاب معژفی 
نمودند. آنها با اين جمله اعلان کردند که چون ظلم به دیگران کردند. 
مستحق این عذاب بودند و از ناحیه خداوند هی ظلمی نها نشده است 
و کار خداوند عین عدالت و حکمت بود ؛ بلکه نوعی لطف در حق نها 
محسوب می شد. زیرا با این عذاب, وجدان خفته آنها بیدار شد و به سوی 
خدا| باز گشتند. 


«قالوا با نا ائا نا طاغین» ؛ [و فریادشان بلند شد] گفتند: وای بر ما که 
ظفیانکو تودیم اخدابا ا تعمت های تور.عا انشان.های کم ظر فیت :را قتشبت 
کرد ! و این مستی و غفلت از صاحب نعمت باعث شد که از راه تو منحرف 
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۳ 
ما امانتدار توایم و سهم نیازمندان در اموال فااففن شده است و این خود 
یک آزمایش الهی است. پس از این توبه و ندامت و پذیرش گناه و اقرار به 

آز دست به دعا برداشتند و چنین گفتند: 


یا ار ای ها ان ای او اصحات اه کفرر 
اثر سیلی عذاب الهی 1 خواب غفلت بیدار شده بودند و از آنچه اتفاق 
افتاده بود, عبرت گرفتند ی از توبه و بازگشت به خدا| چنین گفتند؛ 
دموا سح پرورد اسان اما را دیا مر او.ان ای که کرعار 
عذاب الهی شد] به جای آن به ما بدهد, چرا که ما به او علاقه مندیم » ما 
تصمیم می گیریم از اين پس بخیل نباشیم و سهمی برای فقرا و نیازمندان 
در اموال خود قرار دهیم. 


آنها باد ان تیه موعار رشان راخرم کروند وبا حدیت مشغول کار ابر 
روی 
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زمینی شدند. طبق روایتی, ابن مسعود نقل کرده است زمانی نگذشت که 
به لطف خداوند باغی بهتر و سرسبزتر از باغ قبلی نصیب انها شد.(1)البته 
برخی از مفسران هم معتقدند که چون شرایط توبه جمع نبود, توبه آنها 


غاب الفن ص اقظاز اتخصار بان آقیت 


«کذلک العذاث و لَعَذابٌ الأخْرَه کب لغ کائوا تغلفون» * در این آیه نشریفه 
که به عنوان نتیجه گیری ۷17 از این داستان است و در واقع هشداری 
است به تمام کسانی که به نوعی قصضه زندگی آنها مشابه داستان 
«اصحاب الجثه» می باشد. می فرماید: «اين گونه است عذاب آخداوند در 


دنیا ], و عذاب آخرت اتان-خم زر که نز است: اگر می دانستند» : بعنی؛ 
هر کسی که دارای امکانات و اموال و 
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1 مجمم الیبان شاد 10 صفحجه 237 : 
2 سیر توف علد 24 ضفحه :103 


ثروتی است و به شکلی می تواند به نیازمندان کمک کند ؛ ولی بخل بورزد 
و نه خود قدمی در این راه بردارد و نه اجازه دهد دیگران چنین کارهای 
خداپسندانه ای انجام دهند, مطمئن باشند که عذاب دنیا و آخرت در انتظار 
انهاست ؛ الیثه لازم نیست همواره صاعقه اسمانی, هستی بخیلان را بر باد 
دهد ؛ بلکه خداوند در هر زمانی ماموران ویژه ای برای اين کار در نظر می 
گیرد؛ آفت ها؛ جنگ ها, سیلاب ها, بیماری های لاعلاج. خشکسالی ها, بی 
برکت شدن ها ات انم شمه مامور آن آلفت»در ایت زستة آند: 


رابطه «گناه» و «قطع روزی» 


«گناه و تخاف از دستودات الهن تم نها درنجهان آخرت کرسا نکر اسان 
هد ام اس ارو که ار ان در تا مس ار 


آیات فوق نیز اشاره به همین مطلب دارد که «بْخل» و بدتر از آن 
«جلوگیری از 
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انفاق دیگران», نه تنها باعث زیادتر شدن ثروت و اموال انسان نمی شود ؛ 
سا ای ار ده وه 
بسا ان را به اتش بکشد و انسان را در همین دنیا بیچاره کند ! 


در روایتی از امام باقر علیه السلام که نمونه ای از روایات فراوانی است 
که در این زمینه وارد شدم آمده است: «انّ الرَجّل لیب الدئّت فیدر ۳ عنة 


الق و تلا هذو الأبِه: از آَفُسَغوا لیْسْرفلها مصبحین ند 
فت. کند که تب فاعم ری ای مین یهد ۷ 
استدلال کردند. (1) 


نتیجه این که «گناه» رابطه روشنی با «قطع روزی» دارد و «اگر کسی 
طالب دنیا هم نات باید کنام را ترک کند». 
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4 صفحه 406). 


مثال شصتم: موضع گیری در مقابل سخن حق 


خداوند ۳ آیات ۵ 50۵ و 51 سوره مذثر می فرماید: «فما هم عن 
اللذَکره مُعرِضینَ. کانه هَمْ حَمَرٌ مُسْتنْفره. قرب من قَسْورو» ؛ چرا آنها 1 
1 گورخرانی که از [مقابل ] شیری رمیده و فرار 
کرده اند ! 


کلمه «تذکره», که در این آنخ شریفه اصخم اشتت. نب بار در قرآن مجید 
تکرار شده است ِِ اثفاقا در تمام موارد یه گانه, منظور از آن «قرآن 
مجید» است. کلمه «ذکر» که هم خانواده این کلمه است., پنجاه مورد در 
قرآن آمده است و در بسیاری از موارد, مراد از, أنْ «قرآن مجید» است ؛ 
مثلا در آیه 6 سوره حجر آمده است: «یا ۳11 الذی رل عَلیّه الذکژ اک 


ار ارو تون بر با سر سا ی للم صاع.. 0 
هفان تز ول فر ان است.: 


به این جهت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که آورنده «تذکره», 
«ذزکر» و «قران مجید» 
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است. «مذگر» اطلاق شده است. در آیات 21 و ِِ سوره غاشیه آمده 
است: «قَدکرّ اما آلت مُذکز. آشت عَلَیْهمْ بفصیّطر» ؛ پس [ای پیامبر ما ! 
تقیضا | جد کر ون کف تو فقطظ ند کر دهندن؛ آی. له بر ام ملظ مر ,شا 
نیستی که [بر ایمان [مجبورشان کنی » . 


بنابراین. قرآن هجید رک استت و سامنید. املام ضلی. الله عليعه: و21 
«مذکر» و پادآوری کننده. ولی افسوس که برخی از انسان های ۳ 
حاضر نیستند حثّی به تذگرها و یادآوری ها گوش بدهند. بلکه از آن فرار 
می کنند. 

«کاَئَهْم حْمَرٌ مُستتفره. فرّتث من قسورو» ؛ «حْمر» جمع «جمار» است و 
چون 2 است و قیدی ندار شامل همه اقسام درازگوش می شود ؛ 
ولی منظور از «حمار» در اینجا «درازگوش اهلی» تربیت یافته انسان نمی 
باشد ؛ بلکه مراد «حمار 
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وحشی» يا «گورخر» است(1). زیرا اولا گورخر نسبت به «درازگوش 
اهلی» فراری تر است ؛ بنابراین از قید «مستنفره» (رمیده) که برای 
«حَمر» آورده شده؛ معلوم می شود گورخر مراد است. 


تانیا: در آیه شریفه سخن از «حمار» و «شیر» انسنت. و روشن است: که 
«گورخر» با «شیردرنده» مناسب تر از «حمار اهلی» است ؛ مخصوصا که 
شیر علاقه خاصضی یه شکار گورخر دارد و گورخرها در مقابل شیر خیلی 
وحشت می کنند, به گونه ای که هرگاه از دور صدای شیر را بشنوند گیج 
می شوند و عنان و اختیار از کف می دهند و حثّی اگر به صورت یک گله 
هم باشند, پراکنده شده و 
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1- «گورخر» کت از «گور» به معنی «صحرا» و «خر» است و لذا به 


ار خر وحشی و «خر صحرایی» نیژ می گویند. (تفسیر نمونه, جلد 25 
صفحه 263) . 


حقیقتا قرآن همه چیز را در سطح عالی بیان می کند ؛ مثال های قرآن هم 
ترسیم شده است و این از شاخه های فصاحت قران مجید است. 


راستی چرا بت پرستان از تذگرات انبیاء فرار می کنند؟ چرا از درهای 
بازشده بهشت, , که به سوی ان خوانده شده آند, به سوی جهئم فرار می 
کنند؟ چراز ی ی از مکان امن و امان به 
سمت پرتگاه ها و لغزشگاه ها می روند ؟ 


جواب همه این سوالات چهار جمله است: «لجاجت». «حماقت». «تعضب 
بیجا»(1) و «جهالت» . 
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1- موضع گیری آگاهانه بر ضدذ حو/ و به نفع اغراض شخصی (المنجد, ذیل 


عوامل تذگر 
عوامل تذکر تنها سخنان پیامبران و آیات قرآن نیست. بلکه تمامی حوادئی 


که اه سا ی ای را سای ار سار 


بقز اه آای,معلول فلیین ات که‌ماید ار را بافت هرت کرفته تخر 
نشان داده است که برای هر کس وقتی حادثه ای هرچند کوچی, مثل زخم 
شدن دست., رخ دهد, باید سراغ علت ان رود. شاید حرف تندی زده, يا بد 


خلقی کرده است. 


خلاصه, تا چیزی نباشد چیزی نمی شود البئه خود این حوادث هم از الطاف 
خداست. چون اگر شلاق نزند. بیدار نمی شویم, جریمه نکند هوشیار نمی 


گردیم. 


خدایا ! به عظمت قرآن مجید, این تذکره کر ری متام بر نیوا 
را 


شصتمین مثال: موضع گیری در مقابل سخن حو" (535) 
دز فقابل اسیات مخاف در کر هعشا ویدار قنما ۲ 

«و خر دغوانا آن الْحَمَدْلله رَبٌ العالمین» 
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مقدمه ۰۰۰ 7 

تحلیلی پیرامون مثال های قرآن 11۰۰۰ 
تعریف مَتّل »۰۰ 11 

معانی 5گانه «مثال» در قرآن »11۰۰ 
چرا قرآن «مثال» زده است؟ ۰۰۰ 16 
رمز تنقع مثال های قرآن ۰۰۰ 17 

ارکان 3گانه تشبیه 22۰۰ 
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موضوع صفحه 

متّل های عملی و لسانی ۰۰۰ 22 

دو نمونه از «مثل های عملی» در روایات 23۰۰۰ 

و وی که اوه مین ی اه مور 

2 ترسیم آتش سوزان جهّم ۰۰۰ 25 

هدف های 3 گانه از بیان متّل در قرآن »۰۰ 27 

موضوع بررسی این کتاب مثل های قرآنی نه تشبیهات 29۰۰۰ 
اهمیّت پیام مثل با ذکر یک نمونه قرآنی 30۰۰۰ 

پشه حیوان کوچکی نیست !۰۰۰ 32 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

بررسی 60 مثال قرآنی 34۰0۰۰ 

اولین مثال: تنوع مثال های قرآن 34۰۰۰ 
دورنمای بحث ۰۰۰ 34 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 360 

فلسفه تنوع مثال های قرآنی »۰۰ 37 
دوّمین مثال: مثال منافقان 40۰۰۰ 
دورنمای بحث 41۰۰۰ 
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موضوع صفحه 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 41 

تفسیر دوم 44۰۰۰ 

پیام های آیه ۰۰۰ 45 

1 اقسام منافقان ۰۰۰ 45 

2 صورت های 3گانه نفاق 46۰۰۰ 
الف نفاق در عقیده ۰۰۰ 46 

ب نفاق در گفتار 46۰۰۰ 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

ج نفاق در کردار 46۰۰۰ 

3 نشانه های نفاق ۰۰۰ 47 

ترجمه و توضیح ۰۰۰ ۸7 

اول خیانتکاری ۰۰۰ 47 

دوم دروغگویی ۰۰۰ 48 

سوم خلف وعده ۰۰۰ 48 

خطر منافقان از دیدگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ۰۰۰ 49 
ص540 


4 «نور» و «ظلمات» ۰۰۰ 50 


5 تفسیرآیه18 «ضَر بُکَمْ غُمی قَهْمٌ لایَجون» 52۰۰۰ 
6 منشاً 3گانه «نفاق» ۰۰۰ 55 

نویر نا ان یی دبطریر ام ا فقیت 6166 

شرح و تفسیر 62۰۰۰ 

پیام های آیه ۰۰۰ 65 

1 چگونگی ایجاد برق و صاعقه »۰۰ 65 
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2 تفاوت این دو مَتّل ۰۰۰ 67 

نتایج مَتل های اول و دوم ۰۰۰ 69 

چهارمین مثال: قساوت قلب ۰۰۰ 71 

شرح و تفسیر ۰۰۰ [ 7 

داستان گاو بنی اسرائیل 73۰۰۰ 

شرح و تفسیر ۰ ۰۰ 76 

قلب انسان نشانه عظمت خداست ۰۰۰ 77 
ص:542 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

قلب مصنوعی آینه ای برای عظمت قلب انسان 80۰۰۰ 
منظور از «قلب» در قرآن 81۰۰۰ 

تعبیر قرآن از دل های بنی اسرائیل »86۰۰ 

تسبیح تمام موجودات جهان ۰۰۰ 89 

عوامل قساوت قلب ۰۰۰ 90 

اول پیمان شکنی ۰۰۰ 90 

دوم دوری از تعالیم انبیاء و ادیان الهی ۰۰۰ 91 
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موضوع صفحه 

مات قلی هی وان ازاشن ده رو 

اول فراوانی گناه ۰۰ 92 

دوم آرزوهای طولانی ۰۰ 93 

سوم دنیاپرستی و غرق شدن درخواسته های مادّی ۰۰۰ 94 
چهارم کارهای بیهوده ۰۰۰ 95 

پنجم مال و ثروتی که خیری نداشته باشد ۰۰۰ 95 

ششم نگاه کردن به چهره انسان های خبیت ۰۰۰ 96 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

پنجمین منال: متال کفار 98۰۰۰ 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 98 

اقسام 4گانه تقلید 100۰۰۰ 

1 تقلید جاهل از جاهل ۰۰۰ 100 
2 تقلید عالم از عالم 100۰۰ 

3 تقلید عالم از جاهل ۰۰۰ 101 
4 تقلید جاهل از عالم ۰۰۰ 101 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

ششمین منثال: انفاق 104۰۰۰ 

«انفاق» راهی برای فقرزدایی 104۰۰۰ 

منظور از «فی سبیل اللّه ۰*۰ 108 

فقرزدایی در سایه توزیع عاذلانه ثروت ۰۰۰ 109 
هفتمین مثال: انفاق های همراه با اذیّت و آزار ۰۰6 112 
و یی 8:84 3 11 

انفاق و صدقه بازدارنده مرگ های بد ۶۰۰۰ 117 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

هشتمین مثال: «انفاق»های شایسته 120۰۰۰ 

ور 62 1911 

مثقین از انواع نعمت ها خداداد, انفاق می کنند ۰۰۰ 122 

تعجیل در پرداختن صدقه ۰۰۰ 124 

برای انفاق اولویّت بانیازمندانی است که اظهارنیازنمی کنند ۰۰۰ 125 
تمیق مالعا هرت ا مور فهاه 2 وا 

دورنمای بحث *۰۰ 128 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شرح و تفسیر ۶۶۰ 128 

دهمین متال: رباخواران ۶۰۰ 131 

شرح و تفسیر ۶۶۰ 132 

حکم سپرده های و وام های بانکی ۰۰۰ 136 


یازدهمین مثال: خلقت شگرف حضرت عیسی بن مریم علیه السلام ۰۰۰ 
139 


شرح و تفسیر ۰۰۰ 139 
داستان پیدایش انسان ۰۰۰ 142 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

درباره پیدایش انسان دو نظریه عمده وجود دارد ۰۰۰ 142 
1 «تنوع انواع» ۰۰۰ 142 

2 «تبدذل انواع» ۰۰۰ 142 

تفاوت بین «نظریّه» و «قانون» ۰۰۰ 143 

نظر قرآن درباره پیدایش انسان 144۰۰۰ 

دوازدهمین مثال: انفاق های کفار 146۰۰۰ 

دورنمای بحت ۰۰۰ 146 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 147 

فلسفه بلاها و گرفتاری ها»149۰۰ 
سیزدهمین مثال: مثال کفر و ایمان 154۰۰۰ 
دورنمای بحت 154۰۰۰ 

«حیات و زندگی» چیست ؟ ۰۰۰ 155 

اقسام حیات و زندگی »۰۰ 157 

منظور از حیات در آیه مثل »۰۰ 159 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

آثار و برکات نور 160۰۰۰ 

نور فرقان ۰۰۰ 161 

زیبا جلوه کردن اعمال زشت درنظر کفار 163۰۰۰ 
چهاردهمین منال: شرح صدر 164۰۰۰ 

دورنمای بحت 164۰۰۰ 

شرح و تفسیر ۶۰۰ 165 

اعجاز علمی قرآن در آیه مَتّل »166۰۰ 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شرح صدر ۰۰۰ 168 

پانزدهمین مثال: مبداً و معاد »170۰ 

دورنمای بحث 170۰۰۰ 

اهمیّت مبداً و معاد »171۰ 

جسمانی و روحانی بودن معاد »۰۰ 171 

شرح و تفسیر 175۰۰۰ 

میوه های مختلف از آب و هوا و زمین واحد!176۰۰۰ 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شانزدهمین مثال: بلد طیّب ۰*۰۰ 178 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 179 

فاعلیّت فاعل و قابلیّت قابل هر دو لازم است ۰۰۰۱ 182 
قران»ه وعن: یرای کساز تیجه معگوسن مق دهد 18301 
قابلْت, اکتسابی است با جبری ؟ ۰۰۰ 185 

هفدهمین مثال: عالم منحرف ۰۰۰ 190 

دورنمای بحث ۰۰۰ 191 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شآن نزول آیه »۰۰ 192 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 193 

هجدهمین مثال: مسجد ضرار ۰۰۰ 199 
دورنمای بحث ۰۰۰ 200 

شأن نزول 201۰۰۰ 

شرح و تفسیر »203۰۰ 

1 «ضرار|» ۰۰۰ 203 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

2 «کفرا» 203۰۰۰ 

3 «تقریقا یی المْوّْنینَ» ۰۰۰ 204 

4 «اِرصادا من حارّب اللْه و رسولة من َیْلْ» 204۰۰۰ 
ابو عامر نصرانی, دشمن کینه توز اسلام ۰۰۰ 205 
فرمان تخریب مسجد ضرار ۰۰۰ 208 

نوزدهمین مثال: زندگی زودگذر دنیا »211۰۰ 

دورنمای بحث ۰۰۰ 212 
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فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 212 

تسین و یی تفا من کون 9۵ 2106 
بیستمین مثال: متّل کافر و موّمن 220۰۰۰ 
شرح و تفسیر 220۰۰۰ 

چشم, یکی از بزرگترین آیات الهی »۰*۰ 221 
گوش آیت دیگرخداوند 224۰۰۰ 

چشم و گوش دو ابزار مهم شناخت ۰۰۰ 225 
ص :56 5 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

چگونه حجاب ها را از خود برهانیم ؟۰۰»۰ 227 

علامت های مومن ۰۰۰ 227 

بیست و یکمین مثال: توسل به غیر خدا 229۰۰۰ 

دورنمای بحت ۰۰۰ 229 

برق آسمانی و ابرهای باران زا230۰۰»۰ 

چگونه «برق» آسمان سبب نزول باران می شود ؟ 231۰۰۰ 
«رعد آسمانی» نشانه ای از عظمت خدا ۰۰۰ 232 

ص :5357 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شرح و تفسیر 2360۰۰۰ 

بیست و دومین مثال: مثال حقّ و باطل »۰۰ 239 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 240 

بیست و سوّمین مثال: تقوابرات بهشت 244۰۰۰ 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 244 

پیام مهم آیه ۰۰۰ 245 

بیست و چهارمین مثال: اعمال کافران »248۰۰ 
ص :58 5 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

دور نمای بحت ۰۰۰ 248 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 249 

بیست وپنجمین وبیست وششمین مثال: کلمه «طیبه»و«خبیثه» ۰۰۰ 253 
ویژگی های 5 گانه شجره طیبه 254۰۰ 

1 «طیبَه» 254۰۰۰ 

72 «أَلها ثابت» 254۰۰۰ 

3 «و قرّغها فی السماء» 255۰۰۰ 

ص :559 


موضوع صفحه 

4 «نوْنا لها کل حین» ۰۰۰ 258 

5 «یادن زبها» 258۰۰۰ 

2 ویژگی شجره خبیثه 259۰۰۰ 

«کلمه طیبه» چیست؟ ۰۰۰ 261 

سا تال والانی رشان هو مد 
بیست و هشتمین مثال : بت پرستان و خداپرستان ۰۰۰ 271 
تسه مهم 2 


ص :60 5 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شرح و تفسیر ۰*۰ 272 

بیست و نهمین مثال: مشرک و موّمن 274۰۰۰ 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 275 

ویژگی های 5 گانه مشرکین ۰۰۰ 275 

2 ویژگی ممتاز مژمنین 278۰0۰۰ 

1 «بَأمْرُ بالْعوّل» 278۰۰۰ 

2 «و هو علی صراط مُستفیم» 278۰0۰ 


ص:61 5 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

سی امین مثال: تازه مسلمانان سست یمان 280۰۰۰ 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 281 

سی و یکمین مثال: کفران نعمت 284۰۰۰ 

دورنمای بحت ۰۰۰ 285 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 285 

4 ویژگی شهرهای نمونه »۶۰ 285 

1 «آَمِتَة» 286۰۰۰ 


ص:62 5 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

2 «مطَمَتَه» 289۰۰۰ 

3 «تأنیها ررُفْها دا من کل مکان» ۰۰۰ 289 

4 رهبر مردمی با کفایت 290۰۰۰ 

عذاب ها و ناملایمات نتیجه رفتار خودمان است 293۰۰۰ 
مثال سی و دوم : مثال های کافران 294۰۰۰ 

دورنمای بحث ۰۰۰ 294 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 295 

ص:63 5 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

مسحور یعنی چه ؟ ۰۰۰ 296 

مثال سی و سوم : مستکبران و مستضعفان ۰۰۰ 298 
دورنمای بحث ۰۰۰ 302 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 302 

مرض غرور را از دو راه می توان درمان کرد ۰۰۰ 309 
زمان تأثیر توبه »320۰ 

الف: توبه در زمان نزول بلا »320۰ 

ص :564 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

ب: توبه گنه کاران در هنگام مرگ ۰*۰۰ 322 

ج: توبه به هنگام مشاهده عذاب الهی 324۰۰۰ 

مثال سی و چهارم : زندگی دنیا »326۰۰ 

دورنمای بحث ۰۰۰ 327 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 327 

استفاده از دنیا برای کارهای خوب., دنیاپرستی نیست ۰۰۰ 331 
مثال سی و پنجم: توحید و شرک ۰۰۰ 334 

ص :565 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

و 

مثال سی و ششم : بت پرستی ۰۰۰۶ 337 

ماهیت بت پرستی ۰۰۰ 338 

اه و 

ساختمان مگس از هواپیما پیچیده تر است ۰۰۰ 346 
تفاوت شبیه سازی با خلق کردن ۰۰۰ 348 

مثال سی و هفتم: نور خدا۶* 350 

ص:566 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

اين آیه مشتمل بر دو مثال است ۰۰۰ 351 

آیا مثال زدن برای ذات خداوند جایز است ؟ ۰۰۰ 352 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 357 

ویژگی های 4 گانه خورشید ۰۰۰ 358 

1 اثر هدایت و راهنمایی 358۰۰۰ 

2 اثر تربیت و حیات ۰۰۰ 358 

3 ایجاد قدرت و حرکت 360۰۰۰ 

ص:67< 


موضوع صفحه 

4 رفع موانع حیات ۰۰۰ 362 

چراغ در طول تاریخ 368۰۰ 

1 چراغدان (مشکوه) : ۰۰۰ 369 

2 فتیله چراغ (مصباح) :۰۰۰ 371 

3 حباب و شيشه چراغ (زجاجه) :372۰۰۰ 
2 

5 منبع سوخت (شجرو مٌبازکو رَینُوته) :372۰00 
ص :568 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

منظور از نور خدا چیست ۰۰۰ 375 

منظور از «َهّدٍی اللْه لِنورٍه من بشا۶» چیست؟ ۰۰۰ 378 
روش های تقویت ایمان 380۰۰۰ 

1 آشنایی با قرآن »380۰۰ 

2 دقت در اسرارآفرینش ۰۰۰ 381 

3 تقوی و پرهی زکاری ۰۰۰ 381 

4 توسشلات و دعا»۰۰ 381 

ص :69 5 


موضوع صفحه 

مثال سی و هشتم: سراب زندگی ۰۰۰ 383 
شرح و تفسیر ۰۰*۰ 383 

مثال سی و نهم: اعمال مشرکان ۰۰۰ 393 
دورنمای بحث ۰۰۰ 393 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 394 

جبر یا اختیار؟ ۰۰۰ 397 

مثال چهلم: پست ترین انسان ها 400۰۰۶ 
ص:0 ۵7 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

شرح و تفسیر 401۰۰۰ 

مثال چهل و یکم: تکیه بر غیر خدا »۰۰ 412 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 412 

مثال چهل و دوم: توحید مالکیّت ۰۰۰ 415 

شرح و تفسیر 416۰۰۰ 

ضریب ثواب اعمال متناسب باخردگرایی انسان هاست ۰۰۰ 418 
مثال چهل و سوم: اقلَیّت و شکست اکنریّت ۰۰۰ 420 


ص:71 5 


موضوع صفحه 

212۵ 

وج نز 

مثال چهل و چهارم: شرک و توحید ۰۰۰ 435 

1 32 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 436 

وحدت رهبری و فرماندهی ۰۰۰ 438 

مثال چهل و پنجم: عیسای مسیح علیه السلام ۰۰۰ 439 
ص :572 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

دورنمای بحث ۰۰۰ 440 

آیا آیه مورد بحث جزء امثال القرآن است؟ ۰۰۰ 440 

تفسیر اول: ۰۰۰ 441 

تفسیر دوم: ۰۰۰ 442 

تفسیر سوم: ۰۰۰ 443 

مثال چهل و ششم: اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله ۰۰۶ 445 
دورنمای بحث ۰۰۰ 446 


ص:3 57 


شرح و تفسیر ۰۰۰ 447 


ویژگی های 5گانه یاران واقعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از دیدگاه 
تورات ۰۰۰ 447 


1 قاطعیت در برابر دشمنان ۰۰۰ 448 
2 مهربانی با دوستان ۰۰۰ 448 

3 عبادت مستمر ۰۰۰ 449 

4 اخلاص 450۰۰۰ 

5 هماهنگی ظاهر و باطن 450۰۰۰ 
ص :574 


وید کن..های: انه: باران واقعیسافین صلی. الله علبه: ور الم از دید ماه 
انجیل ۰۰۰ 452 


و و 

2 حمایت کننده اند 453۰۰۰ 

3 استحکام دارند ۰۰۰ 454 

4 استقلال دارند »۰۰ 454 

5 مایه افتخار خودی ها و وحشت دشمنان ۰۰۰ 455 
جهانی سازی اسلام 456۰۰۰ 

ص :5375 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

مثال چهل و هفتم : غیبت ۶۰۰ 458 

دورنمای بحت ۰۰۰ 459 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 459 

1 گمان بد۰۰»۰ 459 

2 تجسُس در کار دیگران 460۰۰۰ 

3 پشت سر دیگران حرف زدن ۰۰۰ 461 

مثال چهل وهشتم: نزدیکی خدابه انسان ۰۰۰ 464 
ص:76< 


موضوع صفحه 

دورنمای بحت 464۰۰۰ 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 465 

آثار ایمان به نزدیکی خداوند 466۰۰۰ 

مثال چهل و نهم: مثالی دیگر برای زندگی دنیا »۰۰ 467 
دورنمای بحت 468۰۰۰ 

شرح و تقسیر 4680۰ 

حالات 5گانه دنیا 468۰۰ 


ص: 577 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

1 «لَعبٌ» 468۰۰۰ 

2 «لَهْو» 469۰۰۰ 

3 «زیتة» ۰۰۰ 469 

4 «تفاحْر بَتَکَم» 469۰۰۰ 

5 «و تکائژ فی الأموال و الاأوْلادٍ» 469۰۰۰ 
راز آفرینش انسان و جهان 473۰۰۰ 

مثال پنجاهم و پنجاه و یکم: بهود ۰۰۰ 475 
ص :5378 


فهرست مطالب 
موضوع صفحه 

دورنمای بحت 476۰۰۰ 

تاریخ بهود در مدینه ۰۰۰ 477 

شأن نزول آیات فوق 479۰۰۰ 

شرح و تفسیر 480۰۰۰ 

مثال اول ۰۰۰ 481 

مثال دوم ۰۰۰ 482 

دشمنان اسلام متحد و یکپارچه نیستند ۰۰۰ 485 
ص :5379 


موضوع صفحه 

تفرقه ثمره «جهل» و وحدت میوه «عقل» است ۰۰۰ 486 
مثال پنجاه و دوم: جاذبه و تأثیر شگفت انگیزقرآن ۰۰۰ 487 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 487 

مثال پنجاه و سوم: عالمان بی عمل 491۰۰۰ 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 492 

چرا به جای «کتاب» از لفظ «آشفار» استفاده شده؟ ۰۰۰ 493 
پیام آیه برای آنهاکه فقط به ظواهر قرآن توجّه دارند ۰۰۰ 494 
ص:580 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

مثال پنجاه و چهارم: ویژگی های منافقان ۰۰۰ 496 

ویژگی های 3گانه منافقین 496۰۰۰ 

1 جذابیت ظاهری دارند ۰۰۰ 496 

2 خشک و بی ریشه اند ۰۰۰ 497 

3 سوءظن به زمین و زمان ۰۰ 300 

ال تا مه اه ها هه و50 
شرح و تفسیر ۰۰۰ 502 

مثال پنجاه و ششم: استقامت آسیه همسر فرعون ۰۰۰ 505 
ص:81 5 


موضوع صفحه 

شرح و تقشیر ۰۰۰ 505 

مثال پنجاه و هفتم: پاکدامنی مریم دختر عمران ۰۰۰ 507 
امتیازات 3گانه مریم مقس ۰۰۰ 507 

1 عفت و پاکدامنی ۰۰۰ 507 

2 عبودیت و بندگی ۰۰۰ 509 

3 اطاعت پذیری محض ۰۰۰ 509 

مثال پنجاه و هشتم: تصویری از موّمنان و کافران 310۰۰۰ 
و 

ص :582 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

مشکلات و معایت خزندگان ۰۰۰ 511 

مثال پنجاه و نهم: افراد بخیل ۰** 514 

دورنمای بحت ۰۰۰ 516 

شرح و تفسیر ۰۰۰ 517 

عذاب الهی در انتظار انحصارطلبان است 528۰۰۰ 
رابطه «گناه» و «قطع روزی» 529۰۰۰ 

مثال شصتم: موضع گیری در مقابل سخن حقّ »531۰۰ 
عوامل تذکر »۰۰ 535 

ص:583 


ص :5654 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


